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پیش کَش به دخترانم فلورانس، میترا، پروچیستا و دانا! 

)یادگیـری  شـخصیتی  توانایی هـای  نظـر  از  اسـت که  زنـی  موفـق  »زن 
دانـش و مهارت هـای معاصـر( و اقتصـادی مسـتقل شـود. هیـچ مردی، 
کـه سـوار  بـه راه مـردی نباشـید  زنـی را خوش بخـت نمی توانـد. چشـم 
کنـد و ببـرد تـا  بـر اسـپ سـپیدی بیایـد و شـما را پشـت سـر خـود سـوار 
کنـد. آن مـرد بـرای خوش بختـی شـما نیامـده اسـت،  خوش بخت تـان 
کنـد.  کـه بـا بـردن شـما احسـاس خوش بختـی  بـرای ایـن تصـور آمـده 
ممکـن او بـا تصوری کـه از رابطـه به عنـوان تملـک و تصاحـب دارد، از 
تصاحـب شـما احسـاس خوش بختـی کنـد. امـا هـر انسـانی که بـرای هـر 
هدفـی بـه شـما نـان می دهـد، آن نـان فقـط شـکم شـما را سـیر می کنـد؛ 
آزادی و اصالـت وجـودی و شـخصیتی شـما را از شـما می گیـرد. شـما 
بـرای او بـرده می شـوید. ممکـن یک برده ی جنسـی محترم و دوسـت دار 
باشـید. بنابرایـن نخسـت در پـی توانایی هـای شـخصیتی و اسـتقلال 
اقتصادی خود باشـید، بعد با مردی زندگی و هم سـری را آغاز کنید. در 
ایـن صورت، شـما انسـانی اسـتید کـه آزادی وجـود، آزادی عمـل، آزادی 

انتخـاب، آزادی خریـد و آزادی بخشـش داریـد.« 
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یادداشتی برای آغاز )چیستی آزادی و کیستی انسان؟( 

انسان با آزادی رابطه ی هستی شناسانه دارد. زیرا انسان در خوب ترین شرایط زندگی 
نیز تصور می کند، آن چنان که لازم است، آزاد نیست. جدا از آزادی انسان در مناسبات 
دچار  هستی شناسی  و  زیست شناسی  نظر  از  انسان  وجود  اجتماعی،  و  سیاسی 
محدودیت و گرفتاری گرسنگی، سکس و مرگ است. بنابه این تعبیر طبیعت گرایانه 
یا جبرگرایانه، انسان آزاد نیست. اما بنابه تعبیر انسان شناسانه انسان می تواند نسبتا 

آزاد باشد. 
آزادی در تعبیـر انسان شناسـی، آزادی طبیعـی نیسـت، آزادی ای اسـت که انسـان 
کـرده اسـت. ایـن آزادی، آزادی سیاسـی و حقوقـی اسـت. انسـان  ایـن آزادی را ایجـاد 
جان وری دارای کنش سیاسی و حقوق فردی و اجتماعی در مناسبات بشری است. 
آزادی سیاسـی و حقوقـی مـا در حقیقـت تشـخیص و تعریف حق تعلق هـا، کنش ها و 
ارتباطـات مـا اسـت. اگرنـه آزادی از چـه و بـرای چـه؟ فکر کنیم آزاد ایم و هـر کاری را که 
بخواهیـم انجـام می دهیـم. ایـن گونـه آزادی فقـط حرکـت اسـت، حرکت هایی کـه حد 

و مـرزی ندارند. 
کـردن حرکت هـای بی حـد و مـرز ایجـاد شـده اسـت. آزادی  آزادی بـرای محـدود 
بایـد بـه مـا بیاموزاند که چه کسـی اسـتیم؟ چـه کاری را می خواهیم انجـام بدهیم؛ چرا 
باید انجام بدهیم؟ و... از این نظر نیاز اسـت، برداشـت های بدوی فکری، فرهنگی و 
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اجتماعـی جامعـه ی خـود را نقـد کنیـم، تـا بتوانیم آزادانه بِاندیشـیم و به حرکـت و رفتار 
خـود هـدف و معنـا ببخشـیم. هـدف و معنـای رفتـار مـا چه گونه گـی بیان گـر تعلق های 

مـا بـا دیگـران، چیزها و جهان اسـت. 
طوری کـه مـا حـق زیسـت در جهـان داریـم، دیگـران و جـان وران نیـز حق زیسـت در 
جهـان دارنـد. نتیجـه این می شـود کـه آزادی درک معنـادار خویش تن خـود، خویش تن 
بـه جهـان  دیگـران، واقعیـت جـان وران، چیزهـا و چه گونه گـی تعلق هـای مـا نسـبت 

است. 
جهـان  و  چیزهـا  جـان وران،  بـه  جـان وری  هـر  از  بیـش  اسـت،  جـان وری  انسـان 
تعلـق دارد. ایـن تعلـق نشـان دهنده ی »در جهان بودگـی« انسـان اسـت. آن چه که تعلق 
گسـترده بـه دیگـران، جـان وران و چیزهـا دارد، چه گونـه می توانـد بی رویـه آزاد باشـد؟ 
جـان وری آزاد، جـان وری اسـت که تعلـق و وابسـته گی ای در جهـان نداشـته باشـد. 

نخسـتین شناسـه ی زیسـتی و وجـودی جـان ور بـودن و جان داشـتن، ایجـاد تعلـق 
اسـت. امـا انسـان در بیـن همـه ی جـان وران زمین گسـترده ترین تعلق و وابسـته گی را به 
جان وران، چیزها و جهان دارد. بنابراین آزادی در معنا و مناسـبات بشـری، درک حق 
و حـدود تعلـق و وابسـته گی های خـود و دیگـری در مناسـبات زیسـتی با جـان وران و در 

مناسـبات بشـری با انسـان است.
یادداشـت های زن نامـه بنابـه دانایی هـای مـدرن و فیمنیسـتی ارایـه شـده اسـت. 
کل و انسان شناسـی فلسـفی می توانـد از چشـم اندازهای متفاوتـی  انسان شناسـی در 
مـورد مطالعـه قـرار بگیـرد، امـا انسان شناسـی و انسان شناسـی فلسـفی از بحث هـای 
مهـم فلسـفه های فیمنیسـتی نیـز اسـت. فلسـفه های فیمنیسـتی توانسـته اند بحـث 
از  فراتـر  را  فلسـفی  انسان شناسـی  و  بدهنـد  قـرار  بازاندیشـی  مـورد  را  انسان شناسـی 
کنند. انسان شناسی فلسفی  انسان شناسی فلسفی و هستی شناسانه ی مردانه طرح 
پیشافیمنیسـتی چه شـرقی و چه غربی اسـاس و سـاختار دوگانه و تقابلی مردانه دارد. 
در این سـاختار دوگانه ی تقابلی، مرد نماد خیر و خوبی و زن نماد و شـر و بدی اسـت. 
خوبـی مـرد بنابـه ایـن درک تثبیـت شـده اسـت که زن بـد اسـت. در فرهنـگ بـدوی 



مردانـه، بدتریـن توهیـن بـه یـک مـرد ایـن اسـت که آن مـرد، زن خطـاب شـود. 
از نظر فلسـفه های معاصر غربی و فلسـفه های فیمنیسـتی انسان شناسی فلسفی 
سـنتی مردانـه، بـدوی و سـاده انگار اسـت. از آن جایی کـه یادداشـت های زن نامـه بـه 
اسـاس دانایی هـای معاصـر و فیمنیسـتی از فرهنگ بـدوی مردانه انتقاد می کنـد؛ لازم 
می دانـم در ایـن یادداشـت بـه بحـث انسان شناسـی فلسـفی بپـردازم. زیـرا بـرای مـن 
فرصتی اسـت تا به برداشـت هایی که بنابه مطالعاتم در باره ی انسـان رسـیده ام، به آن 
برداشـت ها اشـاره کنم. اشـاره به آن برداشـت ها از سـویی مقدمه ای بر یادداشـت های 

زن نامـه اسـت و از سـویی بیان گـر برداشـتم در بـاره ی انسـان می توانـد باشـد. 
کـرده اسـت تـا درک  کـه انسـان آزادی را ایجـاد  در آغـاز ایـن یادداشـت اشـاره شـد 
حق و حدود تعلق و وابسـته گی های خود را در مناسـبات جهانی و بشـری مشـخص و 
تعریـف کنـد. ایجـاد آزادی و ایجـاد قانـون باهـم ارتبـاط دارد. درسـت اسـت که قانون ها 
همیشـه تامین کننـده ی حـق آزادی همگانـی و عمومـی نبـوده اسـت. اما برداشـت این 
کـه قانـون حـق آزادی افـراد را تعریـف و مشـخص می کنـد. برداشـت از نخسـتین  بـوده 
قانون مدون بشر که قانون حمورابی است تا اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، تشخیص 

حـدود آزادی و عمل کـرد انسـان بنابـه برداشـت های حقوقـی متفـاوت اسـت. 
ایجـاد قانـون و آزادی بـه شـهر ارتبـاط دارد. پیـش از زندگـی شـهری در بیـن اعضای 
دنبـال  نفـری  ده  گله هـای  نبـود.  آزادی  و  قانـون  ایجـاد  بـه  نیـازی  نفـری  ده  گله هـای 
زنده مانـدن بودنـد امـا انسـان در شـهر دنبـال حقـوق فـردی و آسـایش در زندگـی اسـت. 
فهم حقوق و آزادی از زندگی در شـهر آغاز می شـود. به تعبیر ارسـطو خیر هر چیز در این 
اسـت که طبق طبیعت خویش رفتار کند. زیرا غایت هر چیز بسـته گی به طبیعت آن 
چیز دارد. اما حقوق و آزادی انسان طبیعی نه، تاسیسی است و بنابه ضرورت زندگی 
در شـهر ایجاد شـده اسـت. بنابراین انسـان بودن در شـهر یک واقعه ی زیستی نه، بلکه 

یـک تکلیـف اجتماعی و فرهنگی اسـت. 
بنابـه غریـزه ی خـود رفتـار می کننـد. هـر جانـوری طبـق  انسـان  از  جـان ورانِ غیـر 
شـرایط زیسـتی خـود، بـه اسـاس امکانـات غریـزی خـود متخصـص اسـت. جـولا در 

          یادداشتی برای آغاز )چیستی آزادی و کیستی انسان؟(    |   11
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لانه سـازی آن قدر متخصص اسـت که شـگفت انگیز اسـت. لانه ی جولا از نظر کارکرد 
یک لانه ی حرفه ای چندکاره اسـت که زمینه ی زندگی و تغذیه ی جولا توسـط لانه اش 
فراهـم می شـود. زیـرا لانـه ی جـولا دامـی بـرای شـکار نیـز اسـت. تنهـا جـولا نـه، جانـوران 

همـه بنابـه طبیعـت خـود در عرصـه ی تنـازع و بقـا متخصصـان طبیعـی اسـتند. 
کـه طبـق طبیعـت  کار نمی دهـد  انسـان ماننـد غریـزه ی حیوانـات  امـا غریـزه ی 
خـود حرفـه ای عمـل کنـد. غریـزه ی انسـان از نظـر کارکـرد نسـبتا دچار سسـتی و کمبود 
اسـت که ایـن سسـتی غریـزی موجـب رخنه هـای غریـزی و رفتـار هستی شناسـانه در 
انسـان شـده اسـت. رفتار هستی شناسـانه در انسـان به این معنا اسـت که انسـان برای 
کـرده و ابـزار را بـه وجـود  رفـع رخنه هـای غریـزی خـود زبـان، عقـل و فرهنـگ را ایجـاد 
آورده اسـت. بنابرایـن فراتـر از غرایـز و طبیعـت خـود رفتـه و دسـت بـه ایجـاد دورنمـا و 

انتخاب هـای متفـاوت در زندگـی زده اسـت. 
انسـان بنابـه ایجـاد زبـان و فرهنگ و سـاختن ابـزار فراتر از غریـزه و طبیعت خویش 
به عنوان جان وری دارای مناسـبات معنادار هستی شناسـیک وارد مناسـبات هستی 
کـه انسـان در وسـط طبیعـت و هسـتی قـرار دارد. در غرایـز  شـده اسـت. بـه ایـن معنـا 
بنیـادی حیـات، انسـان و سـایر جـان وران باهـم غرایز مشـترک دارند، اما انسـان بر غرایز 
خـود سـرپوش فرهنگـی گذاشـته و ظاهـرا غرایـز خـود را انـکار کـرده و مرزگـذاری ای بیـن 

خـود و دیگـر جـان وران ایجـاد کـرده اسـت. یعنـی این کـه انسـان حیوان نیسـت. 
واقعیت و طبیعت انسان به حیوان می رسد؛ فرهنگ و آرمان انسان، توهم و معنای 
هستی شناسانه دارد که به انسان این تداعی را خلق کرده است: انسان فراتر و اشرف تر 
از حیوان است. اما طبیعت چون این تفکیکی از ما ندارد. بنابراین انسان جان وری 
برزخی در وسط طبیعت و هستی است. روایت های بشری انسان را با این برداشت به 
خدا می رساند که خدا انسان را مانند خود خلق کرده و انسان نماینده و جانشین خدا 
در زمین است. دانش های زیست شناسی و روان شناسی رفتارگرایی انسان را مانند 
سگ می داند. پاولف طوری که کنش سگ را شرطی می  داند، به این برداشت است که 

ژرف ساخت کنش و رفتار انسان نیز شرطی اما با روپوش فرهنگی است. 



از  انسـان  اسـت.  )هسـتی(  فرهنـگ  و  طبیعـت  بیـن  حقیقتـی  انسـان  درکل 
امـا  اسـت،  شـده  دور  دارد،  طبیعـت  بـا  جـان وران  دیگـر  طبیعی ای کـه  مناسـبات 
آن چه کـه کمال گرایـی دینـی و روایت هـای فرهنگی می گوید که انسـان می تواند فرشـته 
شـود؛ انسـان به آن جا نمی تواند برسـد. بنابراین انسـان در حقیقتی که فعلا دارد، کامل 
اسـت. انسـان نمی توانـد کامـلا بـه طبیعـت برگـردد و ممکـن نیسـت کامـلا از طبیعـت 
خویـش فراتـر بـرود و بی نیـاز از آب و هـوا و غـذا و نفـس بـه صـورت معلـق زنـده بمانـد که 

فرشـته شـود. 
انسـان بایـد نیـاز بـه تعلق هـای خـود را بـه زندگـی و جهـان بنابـه واقعیـت طبیعـی و 
گرایی  فرهنگـی خویـش شناسـایی و رفع کند. در غیـر آن، هرگونه کمال گرایـی، اوتوپیا
گم راه کننـده و معضل آفریـن اسـت. ایـن واقع گرایـی نـه،  و آرمان گرایـی فرشته شـدن، 
گرفته،  گناه مدار ازلی اسـت که بیش ترین قربانی را از انسـان  کمال گرایی و آرمان گرایی 
کرده و مناسـبات بشـری زندگی معمول انسـان را دچار  معنای زندگی را دچار اختلال 

معضـل کرده اسـت. 
از چیسـتی هرچـه می تـوان می پرسـید. از چیسـتی آزادی نیـز می تـوان پرسـید. امـا 
کسـی  کـه »انسـان چیسـت؟«. زیـرا هـر انسـانی،  از چیسـتی انسـان نمی تـوان پرسـید 
کلیـت نـه، بیان گـر  کیسـتی بیان گـر  اسـت. بنابرایـن از »کیسـتی« انسـان بایـد پرسـید. 
فردیـت اسـت. بـرای چیزهـا و جـان وران دیگر می توان چند ویژگـی در نظر گرفت و بعد 

کـرد.  چیسـتی آن چیزهـا و جـان وران را مشـخص 
کـرد »چیسـتی  گرفـت، بعـد حکـم  امـا بـرای انسـان نمی شـود چنـد ویژگـی در نظـر 
کـرده، چـه رفتـاری انجـام داده،  انسـان« ایـن ویژگی هـا اسـت. این کـه یـک انسـان چـه 
چه دین و مذهبی دارد، چه قومیتی دارد و چه جنسیتی دارد؛ فراتر از همه موارد بنابه 
کیسـتی خود یک فرد و یک انسـان ارتباط اسـت. اگرچه برای این کیسـتی نمی شـود، 
ماهیـت میتافیزیکـی دینـی و غایـت فلسـفی )انسـان فی نفسـه دارای غایـت خویـش 
کیسـتی  کانتـی تراشـید؛ امـا جـدا از ماهیـت دینـی و غایـت فلسـفی می تـوان  اسـت( 
انسـان را در مناسـبات حقوق بشـری  ای که انسـان برای خود ایجاد کرده اسـت، در نظر 
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کیسـتی انسـان  گذاشـت. خطـر این کـه بـه  کیسـتی هـر فـرد انسـان احتـرام  گرفـت و بـه 
کنیـم و انسـان را بـه بردگـی بکشـانیم،  احتـرام نگذاریـم و از انسـان اسـتفاده ی ابـزاری 
بسـیار زیاد اسـت. در هر صورت، حقوق و قانون های بشـری باید طوری تدوین شـوند 

کـه پاس دار کیسـتی انسـان باشـند. 
کیسـتی انسـان، خویش تن خـواه و خودمـدار اسـت. انسـان تـا خویش تـن خویـش 
وقتـی  درنمی یابـد.  نیـز  را  دیگـری  درنیابـد، خویش تـن  انتقـادی  بـا خـرد  و  را عاقلانـه 
کـه مـا احسـاس، نفـس و... داریـم، خویش تـن دیگـران  خویش تـن خویـش را دریافتیـم 
را نیـز درمی یابیـم کـه آن هـا نیـز احسـاس و نفـس دارند. یعنی همـه دارای چنـد غریزه ی 

گرسـنگی، سـکس و مـرگ اسـت.  کـه  مشـترک بنیادینـی اسـتیم 
فرهنـگ، دوسـتی و دشـمنی های مـا طبـق همیـن غرایـز مشـترک بنیادیـن بشـری 
گـر واقعـا این غرایز را در خود به رسـمیت بشناسـیم،  شـکل گرفتـه و معنـا یافتـه اسـت. ا
در دیگـران نیـز می توانیـم ایـن غرایـز را بـه رسـمیت بشناسـیم. بـه رسـمیت شـناختن 
را جـان وری خویش تن مـدار  ایـن غرایـز در دیگـران موجـب می شـود، طوری کـه خـود 

می دانیـم، آن هـا را نیـز بایـد جـان وران خویش تن مـدار بدانیـم. 
خویش تن مدار دانسـتنِ دیگران یعنی خواسـتن خیر دیگران اسـت. خواستن خیر 
دیگران به معنای هم هویت شدن و هم ذات پنداری با دیگران است. هم هویت شدن 
و هم ذات پنـداری بـا دیگـران شـفقت و هـم دردی اسـت. شـفقت و هـم دردی در واقـع 

احسـاسِ عاطفی تراژیک بشـری ما باهم اسـت. 
مـا مـردان افغان سـتان در فرهنـگ بـدوی خـود یک طرفـه، انسـان خویش تـن مـدار 
ایـم. زن بـرای مـا نعمـت، اسـباب لـذت و خدمـت گار اسـت. بنابرایـن حقیقـت ایـن 
اسـت که مـا مـردان بنابـه فرهنـگ بـدوی جامعه ی مردسـالار خود نـه خویش تنِ خویش 
را شـناخته ایم نه از دیگران را که زنان باشـند. ما مردان فقط نفس داریم. نفس داشـتن 
بـا خویش تن شناسـی و خویش تن مـداری، تفـاوت می کنـد. نفـس داشـتن بـه معنـای 
خـورد و خـواب یک طرفـه ی مردانـه اسـت. خویش تن مـداری، اشـتراک خویش تـن مـن 

و دیگـری یـا اشـتراک خویش تن هـا اسـت. 



امـا در جامعـه ی بـدوی مردسـالار مـا درک درسـتی از تعلـق و وابسـته گی مـرد بـه زن 
و زن بـه مـرد وجـود نـدارد. زن در برداشـت بـدوی فرهنگـی مردسـالار مـا بـه چیـز و شـی 
تبدیـل شـده اسـت. مـرد تعلـق خویـش را بـر زن، سـلطه، مالکیـت و تصاحـب تعریف 
می کند. این برداشـت بدوی مردانه ی ما باعث شـده اسـت، شـخصیت زن همین که 
زاده می شـود، تهـی از خویش تـن و خـود می شـود. زن در جامعـه ی بـدوی مردانـه ی مـا 
فرصـت خودشناسـی پیـدا نمی کنـد تـا بتوانـد خـود و خویش تـن خویـش را دریابـد و بـه 

رسـمیت بشناسد. 
کـه مـا  آزادی بشـری و حقـوق فـردی و کیسـتی انسـان وقتـی درک و فراهـم می شـود 
مـردان از اسـارت بـدوی فکـری و فرهنگـی مردسـالار جامعـه ی خـود بنابـه اندیشـیدن و 
خـرد انتقـادی آزاد شـویم و زنـان بنابـه حـق آزادی فردی و بشـری خود بتوانند خویش تن 
خویـش را کشـف کننـد و بـه رسـمیت بشناسـند. این جـا اسـت که تعلـق و وابسـته گی 
خـود را بـه خویـش و دیگـری و از دیگـری را بـه خـود درک می کنیـم. این دریافت موجب 

می شـود چیسـتی آزادی و کیسـتی انسـان را نسـبتا به درسـتی درک کنیم. 
انسان شناسـی بحثی نیسـت که قابل اثبات باشـد. زیرا انسان شناسـی رویاروی با 
خود و خودشناسـی اسـت. رویایی با خود و خودشناسـی نمی تواند اثبات پذیر باشـد، 
امـا می توانـد معناپذیـر و قابـل فهم باشـد. معنـا ایجاد، تفهیـم و درک می شـود. بنابراین 
بایسـتی بـه خـود، بـه دیگـری و درکل بـه انسـان بنابـه معناهـای معاصر انسان شناسـی، 
نظـر داشـته باشـیم و معنـای تعلـق و وابسـته گی های خویـش و دیگـری را در مناسـبات 

بشـری بنابـه بردبـاری کثرت گرایانـه ی فکری و فرهنگی معاصـر درک کنیم. 
یادداشـت های زن نامـه بنابـه معرفت های مدرن و فیمنیسـتی در سـه بخـش ارایه 
شـده اند: بخش نخسـت انتقاد از تعبیرها و برداشـت های بدوی مردانه در مناسـبات 
فکـری و فرهنگـی جامعـه ی مردسـالار افغان سـتان در بـاره ی زنـان اسـت. بخـش دوم 
برداشـت های مـدرن و معاصـر در بـاره ی زنـان کشـور در مناسـبات فکـری، فرهنگـی و 
اجتماعـی اسـت. در بخـش سـوم از چشـم انداز فیمنیسـتی و پسـامدرن بـه مناسـبات 

فکـری، فرهنگـی و اجتماعـی زنـان افغان سـتان پرداخته شـده اسـت. 
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بخش نخست 
)انتقاد از تعبیر و برداشت بدوی مردسالار از 

مناسبات فرهنگی و اجتماعی زنانه(  





به ترین زن )زنِ گُم نام( 

ایـن عنـوان دو معنـا دارد. بنابـه بـاور فرهنگـی جامعـه ی پدرسـالا و مردسـالار، معنـای 
م نامـی، بی نـام و نشـان بودن و حتـا کتمان نام زن، صفت اسـت. 

ُ
مثبـت دارد؛ یعنـی گ

گـر بنابـه برداشـت های فرهنگـی و اجتماعـی مـدرن و معاصـر بـه ایـن عنـوان توجـه  ا
کنیـم، برداشـتی که از ایـن عنـوان می تواند صورت بگیرد، ضد زن و زن سـتیزانه اسـت. 
منظـور ایـن یادداشـت نیز توضیحِ زن سـتیزانه ی این برداشـت )به تریـن زن، زنِ گم نام( 

در فرهنـگِ جامعـه ی مردسـالار اسـت. 
زن در جامعـه ی مردسـالار نـام و هویـت مشـخصی نـدارد. اعتبـار زنـان بسـته بـه 
مـردان خانـواده، قبیلـه و قـوم اسـت. حتـا زنـان عـزت و آب روی مخصـوص بـه خـود و 
مسـتقل از مـرد را نیـز ندارنـد. زیـرا موقعی کـه فـرد هویـت نداشـته باشـد، عـزت و آب رو 
نیـز نـدارد؛ بـرای این کـه عـزت و آب رو ارتبـاط می گیـرد بـه هویـت هـر فـرد. از آن جایی کـه 
کاری کـه از ایشـان سـر می زنـد، در  زنـان اعتبـار خـود را از مـردان می گیرنـد، بنابرایـن هـر 

حقیقـت بنابـه عـزت و آب روی مـردان معنـادار می شـود. 
گـر بـه یـک زن تجـاوز می شـود، مسـاله ایـن نیسـت که آن زن مـورد خشـونت واقـع  ا
شـده اسـت؛ مسـاله ی ایـن اسـت که عـزت و آب روی مـردان بربـاد رفتـه اسـت. زنی کـه 
مورد تجاوز واقع شـده اسـت؛ ممکن کشـته شـود. زیرا نگاه جامعه ی مردسـالار به زنان 
مثـلِ نـگاه بـه غـذا اسـت. زن غـذای یـک مـرد اسـت که از آن اسـتفاده می کنـد. امـکانِ 
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کثیـف و حـرام شـود.  حرام شـدن آن خیلـی زیـاد اسـت؛ هـر لحظـه می توانـد ایـن غـذا 
درصورتی کـه حـرام شـود، بایـد دور انداختـه شـود.

کثیـف شـده اسـت. لکـه ی   زنی کـه مـورد تجـاوز واقـع شـده، حـرام شـده اسـت. 
ننگیـن عـزت و وقـار مـردان اسـت. از نظـر مردان به تر اسـت این زن سـر به نیسـت شـود. 
تنهـا ایـن زن، قربانـی نیسـت. زن دیگـری نیـز قربانـی ایـن تجـاوز می شـود. بـرای تامیـن 
عـزت مـردان، قبیلـه ی متجـاوز، دختـری را بـه بد می دهد. تجـاوز و نزاع را مـردان انجام 

می دهنـد، قربانـی زنـان می شـوند. 
در جامعـه ی مـا موقعی کـه از زنـی به خوبی یاد کنند، می گویند: »خیلی زنی خوب 
اسـت؛ کسـی نامش را نشـنیده است.« در جامعه ی مردسـالار زن خوب، زنی است که 
نـام و نشـان نداشـته باشـد. هرگونـه نـام و نشان داشـتنِ زن در واقـع برچسـپی بـد بـه زن 
اسـت. بنابرایـن زنـان تـا شـوهر نکرده اند بنام دختـر فلانی یا خواهر فلانی یاد می شـوند. 
کردنـد بنـام »زن فلانـی« یـاد می شـوند. حتـا در بیـن مـردان خانـواده  نیـز نـام  کـه  شـوهر 

ندارنـد. بنـام پسـرش یاد می شـوند: »مـادر فلانی«. 
گفت کـه در فرهنـگِ جامعـه ی مردسـالار، زن نـام نـدارد.  بـا ایـن مقدمـه می تـوان 
نـام  گـر  ا نـام فـرد آغـاز می شـود.  از  نام داشـتن آغـازِ هویت داشـتن اسـت. هویـت فـرد 
نداشـتی، هویت نداری. از این که زن نام ندارد، خود و نَفس مسـتقل و فعال نیز نباید 
گـر زنـی در جامعـه ی مردسـالار موقـع سـکس بـا شـوهرش از خـود شـوق،  داشـته باشـد. ا

هیجـان و نفسـانیت نشـان بدهـد؛ ایـن فعالیـت او بـه نظـر شـوهر بـد تلقـی می شـود. 
عرصـه،  هـر  در  را  خـود  نفسـانیت  بتوانـد  اسـت که  زنـی  زن،  به تریـن  بنابرایـن 
به خصـوص در عرصـه ی جنسـی کتمـان کنـد و بـه شـوهر خـود طـوری وانمـود کنـد کـه 
میـل نـدارد، امـا از آن جایی کـه شـوهر می خواهـد، در خدمتـش اسـت.  بـا تعـدادی از 
دوستانم که مرد استند، رازداری دارم؛ متوجه شده ام، موقعی که از زنان خود صحبت 
می کنند، می گویند زن شـان خیلی خوب زن اسـت. اصلا نَفسِ سکسـانی و جنسـی 

نـدارد. 
زنـان مثـل مـا مردهـا نَفس دارند، خود دارند، هویت نفسـانی و احسـاس جسـمانی 
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گزیـر می شـوند هویـت نفسـانی و احسـاس  دارنـد امـا بنابـه برخـورد فرهنـگِ مردسـالار نا
بـرای  اسـت  اسـتراتیژی ای  واقـع  در  ایـن سـرکوبی  کننـد؛  را سـرکوب  جسـمانی خـود 
خواهـش  اسـتند.  بی آلایـش  و  مبـرا  نفسـانی  خواهش هـای  از  بدهنـد  نشـان  این کـه 

نفسانی داشـتن در جامعـه ی مردسـالار بـرای زن عیـب اسـت. 
در فرهنگِ جامعه ی مردسـالار طوری که بدن زن تابو اسـت، نام زن نیز تابو اسـت. 
گـر از مـردی نـام زنـانِ متعلـق  پرسـیدن نـام زنـان و گرفتـن نـام زنـان ننـگ و شـرم اسـت. ا
بـه او پرسـیده شـود، در واقـع بـه حیثیـت و عـزت او برخـورد شـده اسـت. معمـولا از 
زنـان در عرصـه ی عمومـی بنـام »اولادهـا«، »دور دیکـدان«، »کُـوچ«، »عیـال«، »غَرَلـی«، 
کتمـان نـام زنـان، اتفـاق سـاده ای  کـچ« و... یـاد می شـود. ایـن بی نامـی زنـان و  »بـچ و 
نیسـت؛ بلکه یکی از اسـتراتیژی های فرهنگی جامعه ی مردسـالار اسـت که با کتمان 
و بی نامـی، زنـان را بـه »چیـز و ابـزار« تبدیـل می کننـد. این چیـز و ابـزار از جمله ی چیزها 
و وسـایل مـورد اسـتفاده ی مـردان اسـتند. بیش تـر از چیزبـودن بـرای مـردان اعتبـاری 

ندارنـد. در جامعـه ی مردسـالار، ابـزار و وسـایل نـام دارنـد امـا زن نـام ندارنـد. 
گـر زنـان نـام داشـته باشـند،  پرسـش ایـن اسـت که زنـان چـرا نـام نداشـته باشـند؟ ا
گـر هویـت داشـتند، نفـس، خـود، شـخصیت و اسـتقلال شـخصیتی  هویـت دارنـد؛ ا
دارنـد. درصـورتِ هویت داشـتنِ زن، سـلطه و مالکیـت مطلـق مرد بر نفس، بـر خود و بر 
هویـت زن پایـان می یابـد. اما در فرهنگِ جامعه ی مردسـالار،  هویـت زن تعریف ندارد 
و بـه رسـمیت شـناخته نمی شـود. زن متعلـق بـه اعتبـار و هویـت مـرد اسـت. بنابرایـن 
سـلطه ی مطلق و مالکیت مرد بر زن، خود، نفس و هویت زن را تصرف می کند تا زن 

بی هویـت و گم نـام باشـد. 
راه حـل  امـا  کـرد،  مطـرح  انتقـاد  فقـط  یادداشـت  ایـن  کـه  شـود  پرسـیده  شـاید 
باشـند؟ عـرض شـود،  را داشـته  و هویـت شـان  نـام، خـود  بتواننـد  زنـان  چیسـت که 
مناسـبات،  ایـن  شـود.  تحـول  دچـار  جامعـه،  در  مناسـبات  اسـت که  ایـن  ضـرورت 
اصلاح نصاب آموزشـی، اصلاح فرهنگ پدرسـالار و مردسـالار، اصلاح قانون، اصلاح 
اقتصـادی،  اسـتقلال  شـغل،  بـه  دست رسـی  ازدواج،  انتخـاب  خانـواده،  سـاختار 
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می گیـرد.  دربـر  را  امنیـت  و  برابـر  فرصت هـای 

زنِ مردصفت
در فرهنگِ جامعه ی مردسـالار انواع برچسـپ ها، توهین، تحقیر و تمسـخر بر زنان وارد 
می شـود. بـدی ایـن برچسـپ ها در ایـن اسـت که توهیـن، تحقیـر و تمسـخر بـه حسـاب 
نمی رونـد، بلکـه بـه عنـوان امـر فرهنگـی جاافتـاده، پذیرفتـه شـده و نهادینـه می شـوند. 
کـه زن همـان چیـزی اسـت که فرهنـگِ غالـبِ مردسـالار دربـاره ی  زنـان نیـز می پذیرنـد 

آنهـا می گویند. 
این جـا اسـت که واقعیـت زن مسـخ می شـود. یعنـی زن آن چه کـه می توانـد باشـد، 
اسـت.  مردسـالار  فرهنـگِ  توسـط  تسخیرشـده  و  تحریف شـده  امـری  بلکـه  نیسـت؛ 
بنابرایـن زن یـک موجـود برزخـی بـا برچسـپ های مردانـه اسـت که تعریـف مشـخص 
اجتماعـی و هویتـی نـدارد. ریشـه  ی واژه ی آدم در عربـی و مردم در فارسـی اشـاره به مرد 
کیـد کـرد کـه در قامـوس و فرهنگِ جامعه ی مردسـالار، جـای گاه زن به  دارد. می تـوان تا

عنـوان انسـان و بشـر چنـدان مشـخص نیسـت. 
»زنِ مردصفـت« یـک اصطـلاح فرهنگی جامعه ی مردسـالار اسـت. این اصطلاح 
کـردم تـا روی کـردِ فرهنـگِ جامعـه ی مردسـالار را نسـبت  را بـرای ایـن، عنـوان انتخـاب 
بـه زنـان نشـان داده باشـم. ایـن اصطـلاح در جامعـه ی مردسـالار برای یـک زن به عنوان 
صفـت مطـرح می شـود. موقعـی کـه مـردان می خواهنـد بـه زنـی امتیـاز بدهنـد یـا زنـی را 

تحسـین کننـد می گوینـد فـلان زن مـردواری اسـت و زنِ مردصفـت اسـت. 
را  ایـن  زن  آن  می شـود،  زده  برچسـپی  چنیـن  مردسـالار  جامعـه ی  در  زنی کـه  بـه 
یـا  کـه او مردماننـد  بـه ایـن برچسـپ افتخـار می کنـد و می بالـد  برچسـپ نمی دانـد؛ 
و  اجتماعـی  زیـاد  دلیل هـای  می بالـد  برچسـپ  ایـن  بـه  این کـه  اسـت.  مردصفـت 
فرهنگـی دارد. بـرای این کـه در فرهنـگِ جامعـه ی مردسـالار هرچه کـه متعلـق بـه زنـان 
اسـت بد، زشـت، ناپسـند و محقر دانسته می شـود؛ برخلاف هرچه که به مردان نسبت 

دارد، عالـی، خـوب، پسـندیده و باشـکوه اسـت. 
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بنابرایـن مردصفـت خوانده شـدن زن از نظـرِ فرهنـگِ مردسـالار، مرتبه بخشـیدن 
گفتـه می شـود؛  بـه زن اسـت. این کـه در فرهنـگِ مردسـالار بـه یـک زن، زنِ مردصفـت 
چون ایـن برخـوردی به تریـن موضـعِ فرهنگـی روادارانـه ی مردانـه نسـبت بـه زنـان اسـت. 
بـا چون ایـن برخـوردی در واقـع بـه زنـان حرمت گذاشـته می شـود. یعنی فرهنـگ مردانه 
کـه اجـازه می دهـد، زن بـا اوصـاف مـرد خوانـده شـود. اگرنـه حقیقـت  رواداری می کنـد 
ایـن اسـت که در فرهنـگِ مردسـالار، هـر نسـبتِ مـرد بـه زن بـرای مـرد، زشـت و بـد تلقـی 
می شـود. حتـا لبـاس مـردان را نبایـد بـا لبـاس زنـان یک جا بسـت. من خود شـاهدم که 

مـادرم بسـتن لبـاس مـردان خانـواده را بـا زنـان خانـواده گنـاه می دانسـت. 
اگر به معنا و ژرف سـاخت معرفتی اصطلاح »زنِ مردصفت« دقت کنیم، متوجه 
کـه در ایـن اصطـلاح، توهیـن و تحقیـر نهفتـه اسـت و زن سـتیزانه اسـت.  می شـویم 
آن  ظاهـر  از  نکنیـم،  توجـه  بیش تـر  اصطـلاح  ایـن  معرفتـی  جنبـه ی  بـه  درصورتی کـه 
که زن سـتیزانه باشـد و برچسـپی برای تحقیر زنان باشـد. با  چندان متوجه نمی شـویم 
توجـه بـه جنبـه ی معرفتی ایـن اصطلاح پی  می بریم که در این اصطـلاح زن به صورت 

هستی شناسـانه توهیـن و تحقیـر شـده اسـت. 
شـاید پرسـیده شـود بـه اعتبـار هسـتی و وجـود زن چه گونـه در ایـن اصطلاح توهین 
شده است؟ نخست این اصطلاح ارزش وجودی و هستی شناسانه ی زن را زیر سوال 
می بـرد و نفـی می کنـد. در ایـن نفـی، زن فاقـد ارزش وجـودی و اعتبـار هستی شناسـانه 
می شـود. گویـا زن هیـچ صفـت و ارزشـی نـدارد. اگر زنـی ارزش و صفتـی دارد، آن ارزش 

و صفـت ایـن اسـت که برچسـپ اوصاف مردانـه به آن ها زده شـود. 
گـر فرهنـگ مردسـالار بـه زن صفـت و اعتبـار وجـودی قایـل باشـد، چـرا زن را بـه  ا
صفـت و اعتبـار خـود زن نسـبت نمی دهـد. فرهنـگ و زبـان جامعـه ی مردسـالار زن 
کـرده؛ همـه اعتبـار را بـه هسـتی و  را از اعتبـار و ارزش وجـودی و هستی شناسـانه تهـی 
وجـود مـرد خلاصـه می کند. این تهی کردن اعتبار هستی شناسـانه ی زن موجب شـده 
کـه زن دچـار فقـدان اعتبـار بشـری و سـوژه گی شـود. تبدیـل بـه ابـژه شـود؛ ابژه ای کـه مـرد 
کنـد. یعنـی این کـه زن زیـر نـگاه مـرد مهندسـی و  می توانـد هرگونـه برچسـپ بـر آن وارد 
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خلـق می شـود؛ آن هـم بـه عنـوان ابـزار و ابـژه ی محـض جنسـی مـرد. 
پس از این که اعتبار وجودی و بشـری زن دچار فقدان شـد، زن و هرچه رفتار زنانه 
تبدیـل بـه ضـد اعتبـار و ضـد ارزش می شـود. این جـا اسـت که نیـش توهیـن و حقـارت 
ایـن اصطـلاح مردانـه آشـکار می شـود: »زنِ مردصفـت«. زنِ مردصفـت یعنـی چـه؟ 
از نظـر عقلانـی مـدرن و خـرد انتقـادی ایـن اصطـلاح تناقـض دارد. زن دارای صفـت، 
اعتبـار، رفتـار، بـدن و ویژگی هـای خـود اسـت. چـرا و چگونه مردصفت باشـد؟ این زنِ 
مردصفـت چه گونـه زنـی بایـد باشـد؟ از نظر روان شناسـی مـدرن به نظر می رسـد این زنِ 

مردصفـت، دچـار مشـکل رفتـار و سـوژه گی جنسـی اسـت؛ یعنـی بیمار اسـت. 
از نظـر چارچـوب فرهنگـی و  ایـن اصطـلاح  امـا در فرهنـگِ جامعـه ی مردسـالار 
معرفتـی تناقـض نـدارد. زیـرا در درونِ مناسـباتِ فرهنـگِ مردسـالار هرچه کـه بـه »مرد«، 
»نر«، »خایه« و... ربط پیدا کند، اعتبار و ارزش فرهنگی و بشری پیدا می کند. کرزی، 
رییس جمهور قبلی افغان سـتان، »نر گفتن« تکیه کلامش بود. چند دقیقه به سـخنان 
گـر گوش بدهیم، در هر چند دقیقه، بیش از چندبار این جمله ها  مـردان جامعـه ی مـا ا

را می شـنویم: »مـرد نیسـتی. نـر اسـتی بیا این جـا. خایه نـداری بچیش«. 
بنابرایـن معنـای اصطـلاح ایـن اسـت که زن اعتبـار، صفـت و ارزش نـدارد؛ ضـد 
ارزش و ضـد اعتبـار اسـت. هرچـه بی ارزشـی و بی اعتبـاری در وجـود زن جمـع اسـت. 
کـردار مـردان تاثیـر  پـس زنی کـه نسـبتا از ایـن بی اعتباری هـا دور می شـود، از خـوی و 

می پذیـرد. زن بـا ایـن تاثیرپذیـری، مردصفـت می شـود.  

زن ذلیل 
در دو یادداشـت های پیشـین اشـاره کـردم زبـان و فرهنـگ جامعـه ی مردسـالار، هویت 
زن را از اعتبـار، صفـت و ارزش هستی شناسـانه و وجـودی تهـی می کنـد. برای توضیح 
کـه  گم نـام«، »زنِ مردصفـت« و... اشـاره شـد  ایـن ادعـا بـه تعبیرهـای »به تریـن زن، زنِ 
ایـن تعبیرهـا چگونـه هویـت هستی شناسـانه ی زن را فاقـد اعتبـار می سـازد. انسـان در 
درون مناسبات زبانی زندگی می کند، این مناسبات زبانی در معنا و اعتبار فرهنگی 
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انسان تعیین کننده است. آن چه را که اعتبار و هویت های هستی شناسانه می گوییم 
در حقیقـت در مناسـبات معنایـی و فرهنگـی زبـان پدید می آیند و شـکل می گیرند. 

فرهنگِ مردسالار در مرحله ی نخست زبان را از زن می گیرد. در فرهنگ مردسالار 
زن زبان مشخص به خود را ندارد؛ اگر زبانی دارد، این زبان خیلی خصوصی است که 
جنبـه ی عمومـی پیـدا نمی کنـد. چنان کـه در عنـوان »به تریـن زن، زنِ گم نـام« توضیـح 
دادم؛ می توان از تعبیری دیگر مانند این تعبیر در فرهنگ مردسالار سخن گفت که آن 
تعبیـر »به تریـن زن، زن بی زبـان« اسـت. زیـرا در فرهنـگ مردسـالار، زن هرچه خاموش و 

کت باشـد، آن زن، زنِ خوب است.  سـا
معمـولا مـادرم بـه عروس هـای خـود می گفـت زن زبـان دار نباشـد به تـر اسـت. در 
گـر  گـر شـوهر زن را منـت می کنـد، زن زبـان نکنـد. ا برابـر مـردان خانـواده سـکوت کنـد. ا
را  کنـد، در آن موقـع میده سـنگی  برابـر سـخنان شـوهرش حوصلـه  زن نمی توانـد در 
کـه سـخن نگویـد. ایـن  وسـط دندان هـای خـود بگـذارد و فشـار بدهـد تـا باعـث شـود 

سنگ گذاشـتن زیـر دنـدان قصـه دارد. قصـه اش ایـن اسـت: 
می گوینـد مـردی همیشـه کـه از بیرون به خانـه می آمد، زن خـود را منت می کرد که 
ایـن کار را درسـت انجـام نـداده ای و... زن بـا مرد )هم سـر( بحث می کرد. بحث باعث 
کـه مـرد، هم سـرش را مـورد آزار و خشـونت فیزیکـی قـرار بدهـد. یـک روز مـادر  می شـد 
زن آمـد خانـه ی دختـرش و حـال و روز دختـر خـود را دیـد. بـه دختـرش گفـت شـوهرت 
هرچـه گفـت، بشـنو و چیـزی نگـو. دختر گفـت نمی توانـد بهانه گیری های بی مـورد او را 
تحمـل کنـد. مـادرش گفـت دخترم پیـش جادوگر می روم و مشـوره می کنـم که چه گونه 
می تـوان مشـکل را حـل کـرد. مـادر پیـش جادوگـر که مـی رود، قصـه را می گویـد، جادوگر 
یـک سـنگ کوچـک را می دهـد و می گویـد هـر وقـت شـوهر دختـرت آمـد و منـت را آغاز 
کـرد، دختـرت ایـن میده سـنگ را زیـر دندان بگیرد، گپ نزند که سـنگ از زیر دندانش 
بـدر نشـود. مـادر آن سـنگ را می بـرد و بـه دختـرش می دهـد و می گویـد شـوهرت که بـه 
کار را  کـرد، سـنگ را زیـر دندانـت بگیـر. دختـر ایـن  بهانه جویـی و منت کـردن شـروع 
می کنـد. مـرد چنـد دقیقه گـپ می زند، خاموش می شـود و می رود پشـت کارش. چند 
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کار  کـه چطـو شـد، دختـر می گویـد جـادو  روز بعـد مـادر می آیـد و از دختـرش می پرسـد 
داده اسـت. هم سـرم می آیـد بـا خـود گـپ می زنـد و بعـد خامـوش می شـود. 

گـر از کارآیـی ایـن روش در جامعـه ی مردسـالار بگذریـم، هـدف از سنگ گذاشـتن  ا
زیـر دنـدان زن ایـن اسـت که زن خامـوش باشـد، زن زبـان نداشـته باشـد و زن سـخن 
نگوید. زن در جامعه ی مردسالار فقط در برابر شوهرش خاموش و بی زبان نباشد، باید 
گـر تجـاوز می شـود، مصلحت  در هـر عرصـه ای خامـوش و بی زبـان باشـد. حتـا بـر زنـی ا
ایـن اسـت، آن زن خاموشـی پیشـه کنـد و آن تجـاوز را پنهـان کنـد. درصورتی کـه پنهان 
نکنـد، بیش تـر از همـه خـودش آسـیب می بینـد، زیـرا او حـرام و مایـه ی ننـگ خانـواده 

می شـود. 
زنـان  تحقیـر  بـه  کـه  دارد  وجـود  بسـیار  تعبیرهـای  مردسـالار  جامعـه ی  زبـان  در 
می پـردازد و تحقیـر را در زنـان نهادینـه می کنـد. در ولایـت کاپیسـا بـه زنان »پرشکسـته« 
می گوینـد. پرشکسـته یعنـی پرنده ای کـه بالـش شکسـته اسـت. در بیـن مـردم مـا زنـان 
را »مشـتی پَـر« می گوینـد. مشـتی پَـر این کـه زن چیـزی نیسـت، مثـل پرنـده مملـو از پَـر 
گرفتـی دیـده  اسـت. پرنـده را در دسـت نگیـری بـزرگ بـه نظـر می رسـد. در دسـت که 
می شـود حقیـر و کوچـک اسـت. مشـتی پَـر خوانـدن زن بـه تعبیـر مـردم مـا این اسـت که 

مـرد می توانـد بـه سـادگی غـرور زن را بِشـکَند. 
کاردک.«  کارد را  امـا در جامعـه ی مـا در بـاره ی مـرد می گوینـد »مـرد را مـردک نگـو، 
کوچـک  کارد  طوری کـه  اسـت.  مـرد  باشـد،  هـم  ناچیـز  و  کوچـک  هرچـه  مـرد  یعنـی 
می تواند برنده و کشـنده باشـد، مرد کوچک نیز مرد اسـت. در این تعبیر طوری وانمود 

کـه مـردی مـرد ذاتـی و جوهـری اسـت.  می شـود 
یکـی از اسـتادان دانشـگاه کـه اسـتاد و رییـس یکـی از دانشـکده های حقـوق بـود، 
کـه سـفر کردن بـا زنـان )زنـان  گفـت زنـان بـار شیشـه اسـت. منظـورش ایـن بـود  روزی 
متعلـق بـه یـک مـرد( درسـت نیسـت. چـون همیشـه بایـد مواظـب زنـان باشـی. این کـه 
زنـان بـه طـرف مـردان نـگاه نکننـد یـا مـردان بـه طـرف زنـان نـگاه نکننـد و... زیـرا بـه 
حیثیـت مردی کـه زنـان متعلـق بـه او اسـت، برمی خـورد. بـه اسـتاد گفتـم شـما حقـوق 
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درس می دهیـد، ایـن تعبیرهـا ناقـض حقـوق بشـری زنـان اسـت. بـه سـویم دیـد، گفـت 
گـر دلیـل  گزیـر شـدم بگویـم شـوخی کـردم. زیـرا ا برداشـت ات از اسـلام ناقـص اسـت. نا

کفرگویـی می کـرد.  می گفتـم ممکـن مـرا متهـم بـه 
نظـر مـن ایـن اسـت که بایـد زبـان و تعبیرهـای فرهنگـی جامعـه ی مردسـالار را مـورد 
نقد قرار داد تا از تعبیرهای زن ستیزانه ی زبان و فرهنگ جامعه ی مردسالار روشن گری 
ارایه شـود. اصطلاح »زن ذلیل« که در این یادداشـت عنوان شـده اسـت؛ این اصطلاح 
نیـز یکـی از تعبیرهـای زن سـتیزانه ی زبـان و فرهنگ مردانه اسـت. ایـن اصطلاح ظاهرا 
کارکـرد معنایـی بـه نوعـی هـر دو  مقابـل اصطـلاح »زنِ مردصفـت« اسـت. امـا از نظـر 
یکـی اسـت. ظاهـرا بـرای ایـن مقابـل اصطـلاح »زنِ مردصفت« اسـت که ایـن اصطلاح 

)زن ذلیـل( بـرای توهیـن مـردی به کار مـی رود. 
گـر توجـه کنیـم در ایـن اصطـلاح زن تحقیـر و توهیـن شـده اسـت. »ذلیـل« حقیـر،  ا
ناچیـز و فرمایه مایـه معنـا می دهـد. معنـای ایـن اصطـلاح ایـن اسـت که زن، موجـودی 
حقیـر ناچیـز و فرمایـه اسـت. این کـه ایـن اصطلاح را بـرای توهین مردی بـه کار می برند، 
دوبـار زن توهیـن و تحقیـر می شـود. مرحلـه ی نخسـت در خـود ایـن اصطـلاح بـه زنـان 
توهیـن شـده اسـت، در مرحلـه ی دوم کـه مرحلـه ی کاربـرد ایـن اصطـلاح اسـت، عملا 

زنـان توهیـن می شـود. 
بـا توجـه بـه معنـا و کارکـرد ایـن اصطلاح به امر خیلی معنـاداری در فرهنـگ و زبان 
مردسـالارانه پـی می بریـم؛ این که مـردان موقعی که می خواهند به یک دیگر خود دشـنام 
کنند. سخن اشرف  بدهند، بازهم می خواهند زنان را دشنام بدهند، توهین و تحقیر 
کـه خطـاب بـه حریفـان سیاسـی اش  غنـی رییـس جمهـور افغانسـتان را بـه یـاد داریـد 
کـه ماننـد زنـان چـادر بپوشـید، معنایـش  گفـت ماننـد زنـان چـادر بپوشـید. ایـن کنایـه 
معادل اصطلاح »زن ذلیل« اسـت. یعنی شـما نر و مرد نیسـتید، ذلیل و فرومایه مانند 

زن استید. 
کاربرد اصطلاح »زن ذلیل« از طرف مردان به مردی به این معنا اسـت که  منظور از 
بـه آن مـرد بگوینـد تـو حقیـر و ناچیـز اسـتی. معمـولا مردانی کـه بیش تـر بـا زنـان سـر وکار 
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داشـته باشـند بـه آن مـرد زن ذلیـل می گوینـد. در خانـواده معمـولا مـردی که تـازه ازدواج 
گـر بـه هم سـر خـود بیش تـر توجـه کنـد، بـه آن مـرد نیـز از طـرف اعضـای خانـواده،  کـرده، ا
کـه  گفتـه می شـود. ایـن اصطـلاح می توانـد معناهـای ضمنـی داشـته باشـد  زن ذلیـل 
گـر مـردی بـه زنـش یـا بـه زنـان بسـیار توجـه کنـد و بـا زنـان  یـک معنـای آن، ایـن اسـت: ا
سـر وکار داشـته باشـد، آن مـرد حقیـر و فرومایـه می شـود، زیـرا زنـان بـه تعبیـر فرهنـگ 
مردسـالار حقیرند. بنابراین بودنِ بسـیار و توجه ی بیش از حد به زنان موجب حقیری 

و فرومایه گـی مـرد می شـود. 
این کـه گفتـه شـد ایـن اصطـلاح از نظـر معنایـی بـا اصطـلاح »زنِ مردصفـت« یکی 
اسـت؛ بـرای ایـن اسـت که معنایـی کنایـی زنِ مردصفـت نیـز ایـن اسـت که زن حقیـر و 
گـر زنـی می توانـد صفـت و اعتبـاری داشـته باشـد ایـن  فرومایـه اسـت، صفـت نـدارد؛ ا
صفت، نسـبتی اسـت که از خوی و رفتار مرد کمایی می کند. اصطلاح زنِ مردصفت 
و زن ذلیـل هـر دو هویـت، اعتبـارِ وجودی و هستی شناسـانه و جوهر بشـری زن را نشـانه 
می گیرنـد تـا جوهـر و ماهیـت بشـری زن را فاقـد اعتبـار کنـد و حقـارت زن را در فرهنگ 

مردانـه و در ذهنیـت زنـان نهادینـه کند.  

زن )سیاه سر/ سیاسر(
کـه یـک اتفـاق زبانـی اسـت و  در نخسـتین برخـورد بـه واژه ی »سیاه سـر« شـاید بگوییـد 
معنا و پیامدهای خاص فرهنگی مردسالارانه و زن ستیزانه درپی ندارد. درصورتی که 
زبانی-فرهنگـی  مناسـبات  در  »سیاه سـر«  تعبیرهـای  بـه  و  بدهیـم  زحمـت  خـود  بـه 
جامعـه ی خـود توجـه کنیـم، می دانیـم کـه یک اتفاق زبانی سـاده نیسـت، بلکـه دارای 

بارهـای معنایی-فرهنگـی مردسـالارنه و زن سـتیزانه اسـت. 
از خـود بپرسـیم »سیاه سـر« مصـداق و نشـان دهنده ی چیسـت؟ نشـان دهنده و 
گـر قرار باشـد که  مصـداق جنـس نیسـت. پـس سیاه سـر در زن بـه چـه اشـاره می کنـد؟ ا
بگوییـم بـه مـوی زن اشـاره می کند، درسـت نیسـت. زیـرا از زنان کـرده سـر و روی مردان 
موی بیش تر دارد و سیاه است. غیر از بینی و دور چشم مردان دیگر همه روی و سرش 
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مـوی دارد؛ بنابرایـن از ایـن نـگاه، سیاه سـر بیش تـر مصـداق مردان اسـت تـا زنان. 
سیاه سـر خوانده شـدن زنان یک اشـاره ی مصداقی نیسـت، بلکه برخورد فرهنگی 
کـه می توانـد قابـل تامـل و اندیشـه  بـه مفهـوم زن اسـت. یـک مثـال سـاده ارایـه می کنـم 
باشـد: به ریش، بروت و موی صورت مردان »محاسـن« گفته می شـود. محاسـن جمع 
حسـن اسـت؛ یعنی خوبی ها و نیکویی ها. درحالی که هنوز ریش مردان سـفید نشـده 
یـا حتـا ریـش خـود را می تراشـند اما به مردان به عنوان بزرگان »محاسـن سـفیدان« گفته 

می شود. 
اصطـلاح محاسـن سـفیدان و سیاه سـر را کنـار هـم بگذاریـم، بـه معنـای فرهنگـی 
ایـن دو اصطـلاح پـی می بریـم. چـرا سیاه سـر؟ چـرا محاسـن؟ سـر زن سـیاه خوانـده 
می شـود؛ سـر و موی صورت مرد محاسـن گفته می شـود. متوجه می شـویم که محاسن 
و سـیاه، جنبـه ی تقابلـی سـعد و نحـس دارد. »سـر« نمایندگـی از کلیـت وجـود انسـان 
واژه ی  در  »سـر«  رفـت.  بیـن  از  یعنـی  داد.«  دسـت  از  را  »سـرش  می گوییـم  می کنـد. 
سیاه سـر به صـورت مجـازی معـادل زن اسـت. سـیاه را مقابـل سـفید بگذاریـد. از نظـر 
مفهومی هرچه سـیاه اسـت به بدی و زشـتی تعلق دارد و هرچه سـفید اسـت به نیکی 
و خوبی تعلق دارد. در این سـاختار دوتایی سـیاه و سـفید، مرد جانب سـفیدی و زن 
جانـب سـیاهی قـرار می گیـرد. در مناسـبات فرهنگـی جامعه های مردسـالار و سـنتی، 
حضور زن در بسـیاری از مناسـبات اجتماعی ممنوع اسـت. چرا ممنوع اسـت؟ برای 

این کـه زن، سیاه سـر اسـت. سیاه سـر در فرهنـگ مردسـالار نحـس معنـا می دهـد. 
سیاه سـر  نبایـد  می کـرد.  پاییـن  آغیـل  بـه  را  رمـه اش  پـدرم  موقعی کـه  دارم  یـاد  بـه 
نخسـتین کسـی  می بـود کـه وارد رمـه می شـد. بایـد مـردان خانـواده وارد رمـه می شـدند. 
گـر لازم می شـد سیاه سـران وارد رمـه شـده می توانسـتند. این کـه  بعـد بنابـه ضـرورت ا
چـرا زن بایـد بـرای نخسـتین بار وارد رمـه نشـود؛ واضـح و معلـوم بـود کـه سیاه سـر اسـت؛ 
سیاه سـر نحـس بـود؛ بـه تعبیـر و بـاور فرهنگـی مردسـالارانه، حضـور سیاه سـر در بیـن 
رمـه، موجـب می شـد کـه رمـه دچـار آفـت شـود. حتـا ایـن هُـش دار را داشـتیم کـه دیـگ 
سـیاه و سیاه سـر را از بین رمه )گوسـپندان( نگذرانید. در این تعبیر مشـخص می شـود 
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کـه منظـور از سـیاه این جـا همـان معنـا و مفهـوم نمادیـن شـر و نحـس اسـت. بنابرایـن 
گفتـن زن بـه ایـن معنـا اسـت که زن نمـاد شـر اسـت.  سیاه سـر 

اگر دقت کنیم سیاه سر گفتن زن بار معنایی حقارت و کم بینی دارد: سیاه سرهای 
بیچاره؛ سیاه سـران را یکجا بنشـانید؛  خوبه که سیاه سـر همراهت نیست؛ سیاه سر بار 
شیشـه اسـت؛ سیاه سـر را چه به کار مردان؛ سیاه سـر باید خانه باشد؛ گناهش نیست، 
کـون پایـش اسـت؛ تـو سیاه سـر اسـتی، بـرو یـک مـرد  سیاه سـر اسـت؛ عقـل سیاه سـر در 
گـر سیاه سـر باشـد یک طرفـه شـود؛  خـوده روان کـن؛ وارد خانـه کـه شـدید یـا الله بگوییـد ا

و... . 
مناسـبات فرهنگی از نظر فرهنگ شناسـی ساختارگرایی دوتایی و تقابلی است. 
جامعه های بدوی و مردسالار، ساختار فکری تقابلی دارند. در ساختار فکری تقابلی، 
مناسـبات فرهنگی به سـیاه و سـفید تقسـیم شـده اند. یک چیز یا خوب اسـت یا بد. 
درحالی کـه هیـچ چیـز نـه خـوب مطلـق و نـه بـد مطلـق اسـت؛ یعنـی می تواننـد چیزهـا 
در موقعیت هـا و مناسـباتی نسـبتا خـوب و نسـبتا بـد باشـند. امـا چـرا در فرهنگ هـای 

بـدوی و مردسـالار دسـته بندی از خوبـی و بـدی، تقابلـی و مطلق اسـت؟ 
در مردم شناسـی و فرهنگ شناسـی اسـتراوس این سـاختارگرایی تقابلی و دوتایی 
روز/  چـپ،  راسـت/  اسـت.  ذهـن  شـناخت  اصل هـای  از  بـدوی  فرهنگ هـای  در 
شـب، جوانـی/ پیـری، مرد/ زن، خدا/ شـیطان، انسـان/ حیـوان، زنده گی/ مـرگ و... 
. ذهن انسـان بدوی برای ساده سـازی شـناخت، این سـاختارهای تقابلی و دوتایی را 
تاسـیس و ایجـاد کـرده اسـت تـا بتواند از خوبـی و بدی به صورت مطلق، مفهوم سـازی 
کنـد. درسـت اسـت که ایـن مفهوم سـازی سـاده انگارانه اسـت امـا ذهـن انسـان بـدوی 
و مفهوم سـازی  روی دادهـا  و  از چیزهـا  نرم ابـزار شـناخت  به عنـوان  راه حلـی  توانسـته 

چیزهـا و روی دادهـا ارایـه کنـد. 
پـس از هـزاران سـال مـا هنوز به اسـاس همـان مفاهیم که ذهن انسـان بدوی ایجاد 
کـرده اسـت، می اندیشـیم. این کـه زن را سیاه سـر می گوییـم و مـردان را محاسـن سـفید؛ 
بیانگر دسـته بندی مفهوم سـازی به اسـاس ذهنیت بدوی اسـت. نتیجه این می شـود 
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کـه هرچـه نحـس و بـدی بـه سیاه سـر تعلـق می گیرد و هرچـه نیکویی و خوبـی به مرد. 
زندگـی  زبانی کـه  درون  در  بایـد  کنیـم  عبـور  سـاده انگاری  ایـن  از  بخواهیـم  گـر  ا
می کنیم، بیندیشیم و تفکر کنیم؛ زیرا مناسبات معنادار و فرهنگی، مناسبات زبانی 
اسـتند. این مناسـبات زبانی را باید مورد انتقاد و روشـن گری قرار داد تا سـاختار تقابلی 
فرهنگـی خـوب/ بـد زبـان دچـار تحول شـود. زن را نگوییم سیاه سـر. زن را باید بگوییم 

»بانـو«، »خانـم«. به تـر ایـن اسـت که اسـم زنـان را بگیریـم. 
و  دسـته بندی  نیسـت که  دوتایـی  و  تقابلـی  مـدرن،  شناخت شناسـی  و  تفکـر 
مفهوم سـازی آن از خوبـی و بـدی سـیاه و سـفید باشـد. در تفکـر مـدرن یـک چیز یا یک 
روی داد به صورت مطلق بد نیست و به صورت مطلق خوب نیست. بنابراین درست 
نیسـت زن را سیاه سـر بگوییـم و هرچـه بـدی را متعلـق بـه زن و زنانه گـی بدانیـم. مـرد را 
نـر و شـیر بگوییـم و هرچـه خوبـی را متعلـق بـه مـرد بدانیـم. مـردان و زنـان به عنـوان فـرد، 
در موقعیت هـا و شـرایط های متفـاوت از خـود ویژ گی هـای متفـاوت انسـانی می تواننـد 
تبارز بدهند که بنابه آن موقعیت ها و شـرایط می تواند نسـبتا خوب یا نسـبتا بد باشـد. 
در فرهنـگ زبانـی مـا حتـا زن گفتن بار معنایی منفی و تحقیربرانگیز و اهانت آمیز 
گـر مناسـبات فرهنگـی واژه ی زن را در زبـان  دارد. در واقـع زن گفتـن دشـنام اسـت. ا
کنیـم؛ متوجـه می شـویم انـواع برچسـپ های زشـت و نـاروا بـه  جامعـه ی خـود بررسـی 
واژه ی زن ربـط داده شـده اسـت که ناشـی از سـاختار فکـری بـدوی فرهنـگ جامعـه ی 

مردسـالارانه ی مـا اسـت. 
در یادداشـت های قبلـی تعـدادی از ایـن برچسـپ ها را توضیـح دادم: »زن ذلیـل«، 
گم نـام و بی نـام«، »به تریـن زن، زنِ بی زبـان« و... .  »زنِ مردصفـت«، »به تریـن زن، زنِ 
ایـن برچسـپ ها ظاهـرا از طـرف فرهنـگ جامعـه ی مردسـالار، صفـت زن درنظـر گرفتـه 

شـده و خواسـته شـده بـا ایـن برچسـپ ها بـه زنـان اعتبـار داده شـود.
مـرد  بـه  مردی کـه  دارد.  متفـاوت  کاربردهـای  ناموسـی  و  ننـگ  نظـر  از  زن  واژه ی 
دیگـر می گویـد زن اسـتی، این جـا واژه ی زن دشـنام معنـا می دهـد. در فرهنـگ و زبـان 
جامعه ی مردسـالار بار منفی معنای سیاه سـر بر واژه ی زن نیز تحمیل شـده اسـت. زن 
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یعنی سیاه سـر؛ زن یعنی مطیع؛ زن یعنی شـرمنده؛ و... . مردان گاهی می گویند فلان 
مـرد، زنـم اسـت. یعنـی پیـش مـن مطیـع، سـرافکنده و شـرمنده اسـت. 

بنابرایـن به تـر اسـت بـه زنی کـه شـریک زندگـی مـا اسـت »هم سـر« بگوییـم. هم سـر 
بـار معنایـی مثبـت دارد. زن را در موقعیـت فرودسـت قـرار نمی دهـد؛ هم سـر به عنـوان 
گفتـه  مـرد هم سـر  و  بـه زن  زیـرا  مـرد دانسـته می شـود؛  و معـادل  برابـر  شـریک زندگـی 
می شـود. درصورتی کـه بخواهیـم در فرهنـگ و زبـان غیـر جنسـیت زده، غیـر بـدوی و 
کنیـم تـا  کاربـرد واژه گان در زبـان توجـه  کنیـم، بایـد در چه گونه گـی  مردسـالارانه زندگـی 

تمرینـی بـرای تحـول در سـاختار ذهنـی بـدوی تقابلـی و مردسـالارانه ی مـا شـود. 

دختر )مال مردم(
این کـه »دختـر مـال مـردم اسـت« برداشـت و بـاور عـام در بیـن مردم افغان سـتان اسـت. 
کـه شـامل بدیهیـات فکـری و عقـل سـلیم افـراد  ایـن برداشـت آن قـدر عمومیـت یافتـه 
جامعـه شـده اسـت. تصـورِ زن، مـرد و حتـا خـودِ دختـر ایـن اسـت که دختـر مـال مـردم 
اسـت. معنـای جملـه واضـح اسـت: دختـر بـرای خـود نـه، بـرای مـردم اسـت. بنابرایـن 
هویت فردی و استقلال شخصیتی ندارد؛ زیرا متعلق به هم سر )شوهر( می شود. بنابه 
ایـن برداشـت، خانواده هـا بـرای آمـوزش و ظرفیت سـازی دختـران خـود سـرمایه گذاری 

نمی کنند. 
گونـه متل هـا سـاده بـه نظـر برسـند امـا واقعیـت ایـن  در دیـد نخسـت شـاید ایـن 
گونـه متل هـا ذهنیـت و بـاور افـراد جامعـه را شـکل داده انـد. ایـن متل هـا  اسـت که ایـن 
کـه عقایـد مـردم را در بـاره ی دختـران و زنـان  شـامل مجموعـه ای از متل هـا می شـوند 
تشـکیل می دهند: »دختر سـنگ پلخمان اسـت.«، »دختر خانه ی بخت خود رفت.« 
و... منظـور از سـنگ پلخمـان ایـن اسـت: طوری کـه معلـوم نیسـت سـنگ پلخمـان 
)فلاخـن( کجـا می افتـد و پرتـاپ می شـود، سرنوشـت دختـر نیـز ماننـد سـنگ پلخمان 

کجـا می افتـد، معلـوم نیسـت.  کجـا پرتـاپ می شـود و  اسـت که 
همیـن  واقعیـت  افغان سـتان،  در  فرهنگـی  و  اجتماعـی  مناسـبات  اسـاس  بـه 
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اسـت که سرنوشـت دختـر بـا ازدواج معلـوم می شـود. معمـولا ازدواج، تصادفـی اسـت. 
دختـر کـه جـوان شـد، خانواده هـا منتظـر انـد یکـی پیـدا شـود کـه دختـر را بـه او بدهنـد. 
یکـی پیـدا می شـود، دختـر را بـه او می دهنـد. سرنوشـت دختـر معلـوم می شـود کـه »زن 
چـه کسـی شـد و متعلـق به کدام خانواده شـد.« به طور مشـخص هیـچ برنامه ریزی ای 
در خانواده هـا بـرای زندگـی آینـده ی دختـران وجـود نـدارد. مثـل سـنگ پلخمـان انـد، 
این کـه پـس از پرتـاپ کجـا می افتنـد معلـوم نیسـت؛ ممکـن بـالای سـبزه، بـالای آب، 

بـالای سـنگ و... بِافتنـد. بـه تصـادف، چانـس و بخـت دختـر ارتبـاط دارد. 
بـه اسـاس این کـه دختـر کجـا می افتد، می گوینـد خوش بخت یا بدبخت بـود. زیرا 
دختـر هـر کجایی کـه افتـاد، آن جـا »خانـه ی بخـت دختر« اسـت. پـدر و مـادر و خانواده 
تقصیـری ندارنـد؛ تقدیـر و سرنوشـت دختـر بـه بخـت دختـر ارتبـاط دارد. پـدر، مـادر و 

خانـواده فقـط ایـن پیش فـرض را مسـلم می داننـد کـه دختـر مـال مردم اسـت. 
بدتـر از همـه ایـن اسـت که ایـن سـخنان قصـار و متل هـا شـخصیت و انسـانیت 
دختر و زن را زیر سوال می برند و این ذهنیت را در جامعه ایجاد و تقویت می کنند که 
دختـر و زن شـخصیت و هویـت مسـتقل انسـانی نـدارد. چـرا؟ بـرای این کـه »مـال مردم 
کالا اسـت. مـال هویـت خـود  اسـت.« مـال هویـت مسـتقل نـدارد. زیـرا مـال، متـاع و 
را از صاحـب خـود می گیـرد. گفتـن این کـه دختـر مـال مـردم اسـت، فقـط بـه ایـن معنـا 
نیسـت که دختـر بـا مـردی ازدواج می کنـد و از این خانه می رود؛ بنابراین سـرمایه گذاری 
بـرای دختـر درسـت نیسـت. بیش تـر بـه ایـن معنـا اسـت که دختر »جنـس، شـی و چیز« 
اسـت. معنـاداری معرفتـی »دختـر مال مردم اسـت.« از نظر حقوق بشـری، ضد حقوق 
ک اسـت. زیـرا هویـت بشـری دختـر و زن را از اسـاس و بنیـاد دچـار  بشـری و خطرنـا
چالـش می کنـد و در ذهنیـت افـراد جامعـه ایـن بـاور را بـه وجـود مـی آورد کـه دختـر و زن 

بـه معنـا و مفهومـی کـه مرد انسـان اسـت، انسـان نیسـت. 
کن اصلی و صاحب خانه دانسـته می شـود. فرزند دختر  فرزند پسـر از آغاز تولد سـا
از آغـاز تولـد مسـافر و خدمـت گار خانـه تصـور می شـود. ذهنیـت »دختـر مـال مـردم« در 
ذهـن دختـر، در ذهـن افـراد خانـواده و افراد جامعه از نخسـتین امتیازی شـکل می گیرد 
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گرفتـه می شـود. معمـولا فرزنـدان دختـر در  کـه در خانـواده بـرای فرزنـدان پسـر در نظـر 
خانـواده، خدمـت گار بـرادران خـود دانسـته می شـوند. ایـن تصـور در ذهـن یـک دختـر 

نهادینـه می شـود کـه دختـر مـال مـردان و خدمـت گار مـردان اسـت. 
گـر بخواهیـم تحـول مثبتـی در ذهنیـت جامعـه ی مردسـالار و پدرسـالار در بـاره ی  ا
کـه  بـه نقـد متل هـا و سـخنان قصـاری بپردازیـم  کنیـم، بایـد  دختـران و زنـان ایجـاد 
تشـکیل داده انـد.  را  پدرسـالار  و  برداشـت های جامعـه ی مردسـالار  و  بـاور  ذهنیـت، 
کـه آن  ذهنیـت هـر جامعـه ای بـه اسـاس پیش فرض هـای معرفتـی ای شـکل می گیـرد 
پیش فرض هـای معرفتـی در جامعـه از جملـه ی بدیهیـات و عقـل سـلیم افـراد جامعـه 
دانسـته می شـود. بنابرایـن اصـولا مـا بدیهیـات و عقـل سـلیم جامعه ی خویـش را مورد 

نقـادی و روشـن گری قـرار بدهیـم. 
بـدوی اسـت. سـخنان  و  از معرفـت سـنتی  گونـه ای  و مردسـالاری  پدرسـالاری 
قصار و متل های ضد زن، سـاختار معرفتی ذهنیت جامعه ی پدرسـالار و مردسـالار را 
تشکیل می دهند. نقد و شالوده شکنی معرفتی این سخنان قصار و متل ها برای نقد 

ذهنیت پدرسـالاری و مردسـالاری بسـیار مهم اسـت. 

حرام شدنِ زن
شـاید هیچ گاه به این که زن چرا حرام می شـود مرد نه؟ فکر نکرده باشـیم؛ زیرا تصور ما 
ایـن اسـت، این کـه زن حـرام می شـود از بدیهیـات اسـت، نیاز به فکر نـدارد. اما معنای 
این کـه زن حـرام می شـود از کجـا می آیـد؟ طبعـا در قضاوت هـای اخلاقـی و... جامعه، 
فرهنـگ مسـلط تاثیـر خـود را دارد. فرهنـگ مسـلط در جامعـه ی مـا فرهنـگ مردسـالار 
اسـت. در فرهنـگ مردسـالار، احساسـات، خواسـت و عواطـف مـرد محـور فرهنـگ 

اسـت و هـر چیـزی بنابـه ایـن محـور، معنادار می شـود. 
این کـه زن می توانـد بنابـه اتفاق هایـی حـرام شـود، ارتبـاط بـه جـای گاه فرهنگـی 
مـردان در جامعـه می گیـرد. زن بنابـه ایـن دیدگاه فقط متاع جنسـی و غذای مرد در نظر 
گرفتـه می شـود. چنان کـه غـذا می توانـد حـرام شـود، زن نیـز می توانـد حـرام شـود. چـرا؟ 
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کـه در طبـع و  بـرای این کـه زن در چون ایـن دیـدگاه فرهنگـی ای تـا وقتـی اهمیـت دارد 
ذایقـه ی مـرد حـلال و معتبـر بـه نظر برسـد؛ در غیـر آن اهمیت بشـری و ذاتی مخصوص 
به خود را ندارد. اگر از طبع و ذایقه و از نظر مرد افتاد، اعتبار و اهمیت خانوادگی خود 

را از دسـت می دهـد. 
چرا به انسـان به خصوص به زن نگاه حلال و حرام وجود داشـته باشـد؟ این نگاه 
بـه چـه منظـوری صـورت می گیـرد؟ ایـن نـگاه از برداشـت مناسـبات جنسـی فرهنـگ 
مردسـالارانه ناشـی می شـود. زن در فرهنـگ مناسـبات جنسـی مردسـالارانه، طمـع و 
لقمـه ی جنسـی مـرد اسـت. زن در ایـن مناسـبات، هویـت جنسـی فعـالِ مختـص بـه 
گونـه هویـت زن در تصـرف و در متعلق بـودنِ زن بـه یـک مـرد  خـود نـدارد. بنابرایـن هـر 
گفتـه می شـود زن احمـد  تعریـف می شـود. ماننـد ایـن جملـه: موتـر از احمـد اسـت؛ 

اسـت، خواهـر احمـد اسـت، مـادر احمـد اسـت و دختـر احمـد اسـت. 
کنیـم. یـک مـرد بـا هـر زنی کـه هم سـرش نباشـد، ارتبـاط  به تـر اسـت بحـث را بازتـر 
جنسـی داشـته باشـد در نظر خود، در نظر جامعه و در نظر هم سـر خود حرام نمی شـود. 
از ارتبـاط جنسـی خـود بـا زنـان دیگر دچار عذاب وجدان نمی شـود. حتا به این ارتباط 
افتخـار نیـز می کنـد. مـردان دیگـر بـه آن مـرد بـا حسـرت نـگاه می کننـد و ارتبـاط او را بـا 
گـر خـلاف ایـن روی داد را در نظـر بگیریـم و به  زنـان نشـانی از موفقیـت او می داننـد. امـا ا
جـای ایـن مـرد یـک زن را قـرار بدهیـم، وضعیـت کامـلا فـرق می کنـد. اصـولا نبایـد فرق 
گـر زن در رابطـه ی جنسـی برون هم سـری حـرام می شـود مـرد نیـز بایـد حـرام شـود. کنـد. ا

اساسـا نـگاه حـلال و حـرام بـه انسـان بـه خصـوص بـه زن نادرسـت اسـت. بایـد 
نـگاه مـا بـه انسـان بـه خصـوص بـه زن نـگاه حقوقـی و حقـوق بشـری باشـد. نگاه هـای 
بدوی ای کـه زن را طمـع جنسـی مـرد فکـر می کنـد و طبـق ایـن طمـع جنسـی، حکـم 
حـلال و حـرام را بـر زن صـادر می کنـد، بـه هیـچ صـورت درسـت نیسـت، بلکـه ضـد 
حقوق بشـری اسـت. شـخصیت انسـانی زن را نباید و نمی توان به کالا، متاع جنسـی 

و غـذای مـرد تقلیـل داد. 
گـر زنـی دچـار خطایـی شـود یـا مـورد تجـاوز قـرار بگیـرد، بـه آن زن چنـان  متاسـفانه ا
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نـگاه می شـود کـه آن زن حـرام شـده و مایـه ی ننـگ و شرم سـاری خانـواده شـده اسـت. 
بنابرایـن زنانـی کـه دچار خطای جنسـی می شـوند یا مورد تجاوز جنسـی قـرار می گیرند 
از نظر فرهنگی و اخلاقی به آن زن به عنوان فردی منفور، حرام شـده و رانده شـده دیده 
که زن نیز خود را حرام  می شـود. این طرز دید فرهنگی و اخلاقی به زن باعث می شـود 

تصـور کنـد و دچـار عذاب وجدان شـود. 
گونـه خطـا می شـود، نسـبت بـه جـرم و  گـر جـرم انجـام می دهـد یـا دچـار هـر  مـرد ا
خطای مرد، برخورد حقوقی صورت می گیرد. مرد پس از سـپری دوره ی جزای حقوقی 
گـر جرمـی انجـام بدهـد یـا دچـار  خـود می توانـد بـه خانـواده و جامعـه برگـردد امـا زن ا
خطایـی شـود، بنابـه نـگاه نادرسـت فرهنگـی حـلال و حرامی کـه بـه زنـان وجـود دارد، 
معمـولا زنـان نمی تواننـد بـار دیگـر در آغوش خانـواده و جامعه برگـردد و طبق معمول به 

زندگـی خـود ادمـه بدهـد. 
گـر زنـی دچـار خطـا به خصـوص دچـار خطـای جنسـی شـود؛ بـرای این کـه حـرام  ا
کشـته می شـود یـا  شـده اسـت و مایـه ی ننـگ خانـواده و خویشـاوندان خـود اسـت، 
گزیر به خودکشی نشود؛ به  گزیر به خودکشـی می شـود. در صورتی که کشـته نشـود یا نا نا
نهادهای عدلی و حقوقی معرفی شود، بعد از سپری دوره ی جزای حقوقی، نمی تواند 
م نامـی زندگی کند و بنابه 

ُ
گزیر اسـت که در گ بـه خانـواده و زندگـی قبلـی خـود برگردد. نا

آسـیب پذیری ای که دارد، ممکـن بـه تکـرار مـورد سـوء اسـتفاده قـرار بگیـرد. 
از نظـر حقوقـی و حقـوق بشـری زن متـاع و طمـع جنسـی مـرد نیسـت. زن بـه عنوان 
انسـان بایـد ماننـد مـرد اسـتقلال و اعتبـار حقوقـی خـود را داشـته باشـد. نـگاه فرهنگـی 
نادرسـت حـلال و حـرام نسـبت بـه زن بایـد بنابـه حمایت هـای حقوقـی و فرهنگـی از 
بیـن بـرود. زن دچـار هـر جـرم و خطایی که شـود، اعتبار بشـری خود را باید داشـته باشـد 

و شـخصیت بشـری زن از نظـر حقوقـی هم چنـان بایـد محفـوظ بمانـد. 
گونـه جـرم و خطـا می شـوند، بعـد از جـرم و خطـا شـخصیت  کـه دچـار هـر  مـردان 
انسـانی آن هـا حـرام نمی شـود؛ شـخصیت زنـان نیـز نبایـد بعـد از دچـار شـدن بـه جـرم و 
خطایـی حـرام شـود. چنان کـه اشـاره شـد، اصـولا نـگاه حـلال و حـرام درکل بـه انسـان 
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و به خصـوص بـه زنـان اشـتباه و نادرسـت اسـت. جـرم و خطـا همیشـه وجـود داشـته 
اسـت. مـردان و زنـان دچـار جـرم و خطا می شـوند. بایسـتی به زنی که دچـار جرم و خطا 

شـده اسـت، نـگاه حقوقـی داشـته باشـیم. 
کـه زن فقـط اعتبـار  ارزش و اعتبـار انسـانی و بشـری زن را بـه ایـن تقلیـل ندهیـم 
جنسـی دارد؛ بنابرایـن موقعی کـه دچـار جـرم و خطایـی می شـود، اعتبـار جنسـی اش 
حـرام  زن  کـه  می شـود  باعـث  جنسـی اش  اعتبـار  لکه شـدنِ  ایـن  می شـود.  لکـه دار 
شـود. این کـه زن دچـار خطـای جنسـی یـا هـر خطـای دیگـری می شـود؛ این خطـای زن 
می تواند پیامد جزایی از نظر حقوقی داشـته باشـد اما لکه دار شـدن اعتبار جنسـی زن 

و... بیش تـر ناشـی از برداشـت فرهنگـی جامعـه ی مردسـالار اسـت. 
بنابرایـن بایـد اشـتباه های نادرسـت فرهنگـی جامعـه ی مردسـالار اصـلاح شـود تـا 
برداشـت فرهنگـی مردسـالارانه ی حـلال و حـرام نسـبت بـه زنان برطرف شـود. خلاصه 
این که ذهنیت اشـتباه مردان باید اصلاح شـود. حلال و حرام به وجود و بشـریت زنان 
ارتبـاط نـدارد؛ بلکـه اعتبـار حـلال و حـرام متعلـق بـه ذهنیـت فرهنگـی مردانـه اسـت. 
گفـت ایـن ذهنیـت فرهنگـی مردانـه اسـت که دچـارِ برداشـتِ اشـتباهِ  کیـد بایـد  بـه تا

فرهنگـی حـلال و حـرام از وجـود زنـان اسـت. 

زن )ناموس(  
به تـر اسـت بـا چنـد پرسـش بحـث را در میان بگـذارم: »چرا زنان ناموس مردان اسـتند؟ 
مـردان چـرا و چه گونـه بـه خـود حـق می دهنـد کـه زنـان نامـوس شـان باشـند؟ آیـا امـکان 
دارد کـه مـردان، نامـوس زنـان باشـند؟ چه گونـه می توان زنان را از بحث ننگ و ناموسـی 
مردان بیرون کرد و فردیت زنان را از نظر حقوقی مستقل از دایره ی ناموسی مردان درنظر 
گـر قـرار باشـد بـه ایـن پرسـش ها پاسـخ بدهـم؛ از چشـم اندازهای متفـاوت  گرفـت؟« ا
فرهنگـی، مذهبـی، فلسـفی و عقلـی، فیمنسـیتی، جامعه شناسـی و اخلاقـی می توان 
در بـاره ی پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها بحـث کـرد. پرسـش ها به عنـوان طرح مسـاله در این 
یادداشـت مطـرح شـد. به طـور مسـتقیم بـه پرسـش ها پاسـخ داده نمی شـود. در بـاره ی 
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پرسـش ها خواننده ها فکر کنند! این نوشـته، بی آن که خود را ملزم به پاسـخ پرسـش ها 
کلـی، مقدمـه ای دربـاره ی ننـگ و ناموس شـدن زنـان بـاز می کنـد تـا  بدانـد، به صـورت 
ایـن بحـث مـورد توجـه قـرار بگیـرد و به عنـوان یک بحـث در بین افـراد و جامعه، بیش تر 

مطرح شـود. 
واژه ی نامـوس در آغـاز بیش تـر معنـای عام داشـته، این گونه مصطلح نبوده اسـت. 
معنـای عـام نامـوس »راز« بـوده اسـت. رازی کـه افـراد نمی خواسـته آن راز بـر همـگان 
افشـا و آشـکار شـود. در گلسـتان سـعدی می خوانیـم: »پـرده ی نامـوس بندگان بـه گناهِ 
فاحـش نـدرد و وظیفـه ی روزی خـوران به خطای منکر نبرد.« یعنـی خداوند برای گناه، 
گنـاه، روزی بنده هـا را قطـع نمی کنـد.  راز بنده هـا )زن و مـرد( را افشـا نمی کنـد و بـرای 
بـازار سـاحری  و  کـن  راز معنـا دارد: »کرشـمه ای  نیـز  از شـعر حافـظ  بیتـی  نامـوس در 
بشکن/ به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن« منظور از ناموس سامری این است که 

سـحر و راز سـامری را از بیـن ببـر. 
امـا بعدهـا واژه ی نامـوس یکـی از اصطلاحـات فرهنـگ مردسـالارانه و پدرسـالارانه 
می شـود. بنابرایـن نامـوس در معنـای عام شـامل کل قلـم رو مردانه، به خصوص شـامل 
قلـم رو یـک پـدر یـا یک شـوهر می شـود. در معنای خـاص ناموس شـامل زنان متعلق به 
مـردان و متعلـق بـه یـک پـدر یـا شـوهر می شـود. وقتـی مـردان می گوینـد نوامیـس ملی ما 
درخطـر اسـت؛ منظـور سـرزمین و قلـم رو به عنـوان همـه ی ارزش هـا )کـه زنـان نیـز شـامل 
ایـن ارزش هـای مـردان می شـوند( مطـرح اسـت. موقعی یـک مرد، یک شـوهر یا یک پدر 
می گویـد کـه مـن از خـود ننـگ و نامـوس دارم؛ این جـا منظور بیش تر، زنان متعلـق به آن 
مـرد یـا بـه آن پـدر اسـت. ایـن قلـم رو، قلـم رو خصوصـی آن مـرد اسـت که شـامل زنـان آن 

مـرد می شـود؛ مـردان دیگـر حـق واردشـدن به ایـن قلـم رو را ندارند. 
بنابرایـن هنگامـی بـه یـک مـرد بی نامـوس گفتـه می شـود؛ بـه ایـن معنـا اسـت که تـو 
کاری را انجـام  کـه بی اختیـار و اجـازه ی تـو،  غیـرت نـداری، زنانـت صلاحیـت دارنـد 
بدهنـد. بی ناموس گفتـن بـه یـک مـرد، در حقیقـت واردشـدن بـه حـوزه ی خصوصـی 
آن مـرد کـه شـامل زنـان آن مـرد می شـود، اسـت. این کـه تـو غیـرت نـداری زنانـت را اداره 
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کنـی و از حـوزه ی خصوصی ای کـه فقـط خودت بر آن نظارت داشـته باشـی، نمی توانی 
کنی. به این اساس ناموس معنای خیلی خاص و محدود مردانه در فرهنگ  نظارت 
کـه نامـوس فقـط زن )هم سـر(، خواهـر،  جامعـه ی مردسـالار و پدرسـالار پیـدا می کنـد 

دختـر، عـروس و... معنـا می دهـد؛ زنانی کـه یـک مـرد صاحـب آن هـا اسـتند. 
زن به عنـوان نامـوس فاقـد هرگونـه هویـت مسـتقل می شـود، زیـرا بـه ابـزار و اشـیا 
کارکرد ابزاری دارد و ابژه ی جنسـی  تبدیل می شـود. ابزار به این معنا که از نظر جنسـی 
مـرد اسـت. نـگاهِ ناموسـی نـگاهِ جنسـی اسـت. در ایـن برداشـت، اشـیا وقتـی هویـت 
کـه بـه فـردی تعلـق داشـته باشـد؛ یعنـی یـک شـی و یـک حیـوان هویـت خـود را از  دارد 
صاحبش می گیرد. می گویند خانه ی فرید، اسـپ رسـتم، شمشـیر حسـین و... . زن از 
نظـر ناموسـی هویـت شـی گونه دارد. معمـولا زنان هویت خـود را از یک مرد می گیرند که 
آن مرد صاحب و اختیاردار زن تلقی می شود. وقتی می پرسند این زن، کیست. اسم 

زن را نمی گیرنـد. می گوینـد زن فلانـی، دختـر فلانـی، مـادر فلانـی و... . 
ناموس در کنار غیرت  و غیرت در کنار ناموس معنا پیدا می کند که در بین مردم 
گونـه اسـت؟  مـا می گوینـد »ننـگ و نامـوس«. ننـگ، غیـرت معنـا می دهـد. چـرا ایـن 
نامـوس زنانـی اسـت که متعلـق به یک مرد اسـتند و یک مـرد اختیار آن هـا را دارد. ننگ 
یا غیرت این است که مرد بتواند اراده و اختیار خود را بر این زنان تطبیق کند و هرگونه 
نظارتـی را بـر ایـن زنـان داشـته باشـد. بنابـه ارزش هـای فرهنگـی جامعـه ی مردسـالار و 
پدرسـالار هـر مردی کـه با خشـونت و قهـار بتواند اراده ی خـود را بر زنان متعلقش تطبیق 
گـر اراده ی خـود را بر زنان متعلق  کنـد؛ ایـن مـرد بـه ننـگ، بـه غیرت و به ناموس اسـت. ا

بـه خـود تطبیـق نتوانـد؛ آن مـرد بی ننگ، بی غیـرت و بی ناموس اسـت. 
کـرد، در واقـع آب روی پـدرش را بـرده و  گـر بـه اراده و اختیـار خـود ازدواج  دختـری ا
پدرش بی ناموس شـده اسـت. زنی اگر خواسـت از خشـونت شـوهرش فرار کند؛ بحث 
ناموسـی دوطرفـه، مطـرح اسـت. بـرای مـردان خانـواده ی شـوهر و بـرای مـردان خانوده ی 
که او ناموس شوهر و ناموس پدر خود است،  پدر ارزش ناموسی دارد. یعنی از این نظر 
کرده اسـت؛ می توانـد از هـر دو طـرف مـورد خشـونت  در واقـع شـوهر و پـدر را بی نامـوس 
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قـرار بگیـرد. این جاسـت کـه زنـان می شـود نامـوس. موقعی کـه زنـان نامـوس شـد، دیگـر 
گـر حیثیـت و اعتبـاری دارنـد؛ ایـن  از خـود اعتبـار، هویـت و حیثیـت فـردی ندارنـد. ا
حیثیت و اعتبار را از مردی کمایی می کنند؛ در واقع حیثیت و اعتبار مردی استند. 
بایـد مواظـب خـود باشـند تـا حیثیـت و اعتبـار مـردی را از بیـن نبرنـد. اصـلا حیثیـت و 

اعتبـار خـود زن مطـرح نیسـت؛ زیـرا زنـان ناموس مردان اسـتند.
کـه  خشـونت های ناموسـی بیـن مـردان بـرای زنـان بـه ایـن خاطـر بـه وجـود می آینـد 
زنان متعلق به حیثیت و آب روی آن ها است؛ بحث حیثیت و آب روی مردان مطرح 
گزیـر به فرار با جوانی شـد. خانـواده ی آن جـوان باید  گـر دختـری بـه میـل خـود نا اسـت. ا
بـا خانـواده ی دختـر تبادلـه ی ناموسـی کنـد؛ اگرنـه نـزاع ناموسـی رخ می دهـد. تبادله ی 
کـه دختـر بـا او رفته اسـت، بایـد بـه پـدر یـا  ناموسـی ایـن اسـت که خانـواده ی آن جـوان 
کار خـود بدهـد. بـه ایـن معاملـه »بـد« دادن  بـه بـرادر دختـر، دختـر و خواهـر خـود را بـدِ 

می گوینـد: »حـل منازعـات بـا معاملـه ی زنـان«. 
چنـدی پیـش بـا مـردی دربـاره ی درس و تحصیـل دختـران صحبـت می کـردم. آن 
مـرد، مخالـف درس و تحصیـل دختـران بـود. مـن اسـتدلال می کردم کـه درس خواندن 
به دختران خوب اسـت، زیرا درس خواندن، یاد گرفتن مهارت و دست رسـی به شـغل 
باعـث می شـود، دختـران و زنـان اسـتقلال شـخصیتی پیـدا کننـد. آن مرد خنـده کرد، 
کـه تـو می گویـی نهایـتِ بی ننگـی و بی عزتـی بـرای یـک مـرد اسـت. بـا  گفـت آن چـه را 
تحقیـر و تمسـخر از مـن پرسـید »از ایـن گونـه بی غیـرت و بی ننـگ چندتـا رفیـق و بـرادر 
گـر مـن دخترانـم را بـه مکتـب بفرسـتم. خـدای ناخواسـته  دیگـه داری«. بـه مـن گفـت ا
کـدام مـرد دسـت بـه چـادر دخترانـم کـه ناموسـم اسـتند، بزنـد؛ خـون آدم می ریـزد. مـا از 
خـود غیـرت، عـزت، ننـگ و نامـوس داریـم. آن چه را کـه روایت می کنـم، این گفت وگو 
بـا یـک وطـن دار جنوبـی مـا کـه در ایـران زندگـی می کنـد، دو سـال ماه قبل، بین مـن و او 

صـورت گرفتـه بود. 
یـا  پـدر  یـک  نامـوس  پسـر  فرزنـدان  »چـرا  می کنـم:  مطـرح  برعکـس  را  پرسـش 
یـک مـرد نیسـت؟«، »مـرد یـا شـوهر چـرا نامـوس خانـم نیسـت؟« و »زن چـرا نامـوس 
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نـدارد؟« می دانـم بنابـه ارزش هـای فرهنـگ جامعـه ی مردسـالار مطرح کـردن چون ایـن 
یادداشـت چه قـدر  ایـن  نویسـنده ی  پرسـش هایی، احمقانـه اسـت. همـه می گوینـد 
و  بی معنـا  پرسـش های  کـه چون ایـن  بـوده  نـادان  و  بی نامـوس  بی غیـرت،  بی ننـگ، 
غلطی را مطرح کرده اسـت. نمی گویم که سـخن این افراد نسـبت به این پرسـش هایم 
درسـت نیسـت؛ درسـت اسـت. زیـرا بـاور و برداشـت های یـک جامعـه را ارزش هـا و 
مناسـبات فرهنگی غالب آن جامعه مشـخص می کند. ارزش ها و مناسـبت فرهنگ 
غالـب جامعـه ی مـا مردسـالارانه اسـت. در فرهنـگ مردسـالارانه، نـگاه بـه زنـان نـگاهِ 
جنسـی اسـت. زنـان فقـط از منظـر جنسـی کارکرد جنسـی بـرای مـردان دارنـد؛ بنابراین 

ابـژه ی جنسـی مـرد، متعلـق بـه مـرد و نامـوس مـرد اسـت. 
بحث ننگ و ناموسـی در این یادداشـت فشـرده قابل توضیح نیسـت، زیرا بحث 
ننـگ و ناموسـی از نظـر جامعه شناسـی فرهنگـی و مذهبـی، بحث پیچیده ای اسـت. 
آن چـه را کـه می تـوان گفـت ایـن اسـت که نـگاه بـه زنان جنسـی و ناموسـی نباشـد. زنان 
هویـت و اسـتقلال فـردی خـود را داشـته باشـند. اعتبـار بشـری و هویتی شـان بـه خـود 
شـان رجعـت کننـد نـه بـه این کـه زن فـلان مـرد، دختـر فـلان مـرد، خواهـر فـلان مـرد و... 

باشند. 
در پایـان ایـن یادداشـت می تـوان ایـن پرسـش ها را مطـرح کـرد کـه »غیرت ناموسـی 
بنابـه  اصـولا  چیسـت؟«  ناموسـی  غیـرت  خاسـت گاه  و  اسـت؟  درسـت  چه قـدر 
ارزش هـای حقوق بشـری غیـرت ناموسـی درسـت نیسـت، زیـرا زنـان را بـه شـی و ابـژه ی 
جنسـی تبدیـل می کنـد کـه مـرد صاحب زن اسـت، زن هویت خـود را از صاحب خود 
کـه مـرد باشـد می گیـرد و ابـژه ی جنسـی مـرد اسـت. غیـرت ناموسـی خاسـت گاه بدوی 
دارد. هرچـه جامعـه  ای بـدوی و دارای مناسـبات فرهنگـی بدوی باشـد، بحث ننگ و 
ناموسـی بیش تـر اسـت. بنابرایـن تـا روشـن گری نشـود، فکـر مـردم و جامعـه دچـار تحول 
نشـود، مناسـبات اجتماعـی تغییـر نکننـد، زنـان اسـتقلال شـغلی، حقوقـی و فـردی 
پیـدا نکننـد؛ زنـان هم چنـان نامـوس مـردان و نامـوس جامعـه ی مردسـالار و پدرسـالار 

می ماننـد.  
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بد دادن زن
در افغان سـتان موقعی کـه دو مـرد یـا مـردان باهم جنگ می کنند؛ خواسـته یا ناخواسـته 
زنان هدف قرار می گیرند و به زنان آسـیب می رسـانند. نخسـتین سـخنی که در جنگ 
گونه جنگ و دعوای  و دعوای مردان اتفاق می افتد دشـنام به زنان اسـت. بنابراین هر 
مـردان جنبـه ی ناموسـی پیـدا می کنـد. یعنـی زنان مـورد زخم زبـان قرار می گیرنـد و زنان 

بین مردمان معامله می شـوند. 
معاملـه ی زنـان در دعواهـای و نزاع هـا در فرهنـگ مردسـالار عـرف اسـت. بـه ایـن 
گفته می شـود. اصطلاح بد دادن عرفی اسـت که معمولا در نزاع های  عرف »بد دادن« 
قتـل، نزاع هـای ناموسـی ماننـد رفتـن یـک زن از یـک قبیلـه بـا مـرد یـک قبیلـه ی دیگر یا 
رابطـه ی نامشـروع یـک زن و مـرد و... صـورت می گیـرد. بـرای رفـع ایـن نزاع هـا زنـان بیـن 
مـردان معاملـه می شـوند. بـه ایـن معاملـه »بـد دادن« می گوینـد. بـه ایـن معنـا که بـدِ کار 

خـود را پرداخـت. 
مسـاله ایـن اسـت که اشـتباه و خطـا را مـردان می کننـد امـا آسـیب و ضـرر را زنـان 
متقبـل می شـوند. یـک مـرد کسـی را می کُشـد؛ بنابرایـن بـه خانـواده ی کشته شـده بایـد 
خواهـر یـا دختـر خـود را بـد بدهـد. مهـم ایـن نیسـت که آن خانـواده از ایـن دختـر چـه 
کنـد،  بهره بـرداری ای می کنـد. ممکـن یـک مـردی از آن خانـواده بـا ایـن دختـر ازدواج 
ممکـن از ایـن دختـر در خانـه به عنـوان کنیـز اسـتفاده شـود و مـردان آن خانـواده بـه ایـن 
کار بـد یکـی از اعضـای مـرد خانـواده ی  کننـد. درکل دختـر بـرای انجـام  دختـر تجـاوز 
خـود در اختیـار مردانـی گذاشـته می شـود کـه آن مـردان توسـط اعضـای مرد خانـواده  ی 
دختـر متضـرر شـده اسـت. این کـه بـا دختر بد داده شـده چه گونـه رفتار می شـود ارتباط 
می گیـرد بـه اخـلاق اعضـای خانواده ای کـه دختـر را بـد گرفتـه اسـت. تنهـا حـق کشـتن 
کـه دختـر را بـرای همیشـه از دیـدار  دختـر را ندارنـد. طبـق عـرفِ بـد دادن حـق دارنـد 
انجـام  بـه  وادار  را  دارنـد دختـر  کننـد. حـق  اعضـای خانـواده اش محـروم  و  دوسـتان 

کننـد.  کارهـای شـاقه 
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کار نیـز بـد دادن یـک دختـر از  کنـد، بـدِ ایـن  درصورتی کـه یـک زن بـا یـک مـرد فـرار 
اعضای خانواده ی مردی اسـت که زن با او فرار کرده اسـت. چند سـال پیش در دره ی 
گرفتار شـد. جرم  ما یک مرد زن دار با یک زن شـوهردار موقع برقراری رابطه ی نامشـروع 
را یـک زن و مـرد انجـام داده اسـت، امـا آسـیب ایـن جـرم را یـک زن و یـک دختر متقبل 
شـد. مردان محل فیصله کردند زن و مردی که باهم رابطه ی نامشـروع داشـتند، ازدواج 
کننـد. امـا آن مـرد یکـی از دختـران خـود را طبـق میل شـوهر آن زن به بد بدهد. شـوهر آن 

زن از بیـن چنـد دختـر آن مـرد خـلاف کار یکـی از دخترانـش را به بد گرفت. 
بحث زن خلاف کار سـر جایش باشـد. اما در این نزاع دو زن دیگر متضرر شـدند. 
هم سـرِ مـرد خـلاف کار متضـرر شـد، زیـرا شـوهرش زنـی را به عنـوان هم سـر خانـه آورد کـه 
بـا او رابطـه ی خـلاف قانـون داشـت. برای ایـن رفتار باید به هم سـرش جواب می گفت؛ 
برخـلاف خانمـی را به عنـوان هم سـر دوم وارد خانه ی هم سـر نخسـتش کـرد. دختری که 
کـه آن مـرد چهـل سـال بزرگ تـر از آن  هنـوز آمـاده ی ازدواج نبـود، بـه مـردی سـپرده شـد 

دختـر بود. 
درسـت ایـن اسـت که هـر فـر د چـه زن چـه مـرد بایـد خـودش جـزای خطـا و اشـتباهِ 
خویـش را متقبـل شـود. متاسـفانه در جامعـه ی مردسـالار، خطـا و اشـتباهِ اعضـای مرد 
خانـواده را اعضـای زن خانـواده، متقبـل می شـوند. قبـلا ایـن فرهنـگ در بین اکثـر اقوام 
افغانسـتان به صـورت عـرف رواج داشـت و بـرای رفـع حـل منازعـات از بـد دادن زنـان 
اسـتفاده می شـد. فکـر می کنـم فعـلا طبـق قانـون، بـد دادن جرم اسـت اما هنوز نیـز زنان 
بد داده می شـوند. زیرا سـاختار اجتماعی و فرهنگی جامعه ی مردسـالار افغان سـتان 

از ایـن عـرف حمایـت می کنـد. 
زنان طبق عرف فرهنگی جامعه ی مردسالار افغان ستان، متاع و کالا برای استفاده 
و بهره برداری مردان است. مردان خواهران و دختران خود را طبق میل و خواست شان 
که آن  در بدل پول و سایر مصلحت ها و منفعت ها وادار به نکاحِ مردانی می کنند 
مردان زن دارند. خیلی تفاوت سال با دختر دارند. دختر آن مرد را نمی خواهد. چون این 
وادار به نکاح کردن نیز بد دادن است. یعنی زن بین دو مرد معامله می شود. من خودم 
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شاهد نکاح دخترانی بوده ام که اصلا این دختران خریده شده اند. 
مـردی را می شناسـم کـه قـوم مـن اسـت. پنجاه سـال دارد. هم سـرش وفات کـرد. از 
سـمت شـمال در بـدل چنـد لـک افغانـی یک دختـر را خریداری کـرد. دختر ایـن مرد را 
هیـچ ندیـده بـود.  معاملـه را فـردی به عنوان میانجی انجام داد. معامله که انجام شـد، 
پـول بـه پـدر دختـر رسـید؛ ایـن مـرد بـا چند تـن از کابـل رفت دختـر را تحویل گرفـت و با 
خود کابل آورد. فعلا آن دختر، هم سـر این مرد اسـت. در جریان چندین نمونه ی دیگر 

نیـز اسـتم که دختـران همین گونه معامله شـده اند. 
در بین مردم ما دختران فروخته می شوند. طبق عرف و رسم و رواج خواست گاری 
صـورت می گیـرد و آن چه کـه شـرایط اسـت انجـام می شـود. امـا پـدر و بـرادران دختـر بـه 
که ما این قدر پول می خواهیم. بنابراین هر دو طرف بر سـر پول  خواسـت گار می گویند 
چنـه می زننـد، تـا این کـه هـر دو طـرف پولـی را مشـخص می کننـد، بعـد دختـر معاملـه 
بـرای معاملـه ی یـک دختـر، چهـار لـک افغانـی اسـت. فکـر  کم تریـن پـول  می شـود. 
می کنم چون این سـودا و فروخت به عنوان یک عرف در بین همه ی مردم افغان سـتان 
کابـل نیـز زندگـی  کـه در  کم تـر باشـد. امـا اکثـر افـراد اقـوام مـا  کابـل  رواج دارد. شـاید در 
می کننـد؛ بـرای رضایـت نـکاح دختـر یـا خواهر خود به مـردی، از آن مـرد پول می گیرند و 
شـرط رضایت شـان دریافت پولی اسـت که طرف، وعده به پرداخت آن پول می کند. 
ایـن پـول جـدا از مهـر دختـر اسـت. مـردان خانـواده، پـول خـود را می گیرنـد اصـلا بـه 
کـه دختـر  فکـر مهـر دختـر نیسـتند. تاسـف بار ایـن اسـت که حتـا بـه فکـر ایـن نیسـتند 
یـا خواهـر شـان را بـرای زندگـی بـا مـردی نـکاح کرده انـد. اعضـای مـرد خانـواده از دامـاد 
پـول خـود را می گیرنـد، این کـه روزگار دختـر پـس از ازدواج چـه می شـود، اعضـای مـرد 
خانواده ی دختر به فکر سرنوشـت دختر خود نیسـتند. حتا تعدادی از مردان منتظرند 
کـه رابطـه ی دختـر با شـوهر به هم بخورد، دختر بیاید خانه تا دختـر را با مرد دیگری برای 

کنند.  گرفتـن پول معاملـه 
کل سـاختار اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه ی مـا علیـهِ زنـان  بـه هـر صـورت، در 
اسـت. در چون ایـن سـاختار اجتماعـی و فرهنگـی ای، زنـان جـای گاه فـردی و هویـت 
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مسـتقل ندارنـد. یـا زنِ مـردی یـا دختـرِ مـردی یـا خواهـرِ مـردی یـا مـادرِ مـردی اسـتند. 
هویـت خـود را از مـردان می گیرنـد. مـردان اسـتند کـه در بـاره ی سرنوشـت زنـان تصمیم 
می گیرنـد. بنابرایـن تـا سـاختار اجتماعـی و فرهنگی جامعـه ی مردسـالار تغییر نکند و 
زنان از نظر تحصیل، شغل و درآمد مالی استقلال پیدا نکنند، سخت خواهد بود که 
کرد. زیرا سـاختار اجتماعی و فرهنگی جامعه به مردان  بتوان از فرد فرد زنان حمایت 
مشـروعیت می بخشـد تـا اختیـاردار اعضـای زنان خانواده ی خود باشـند. زنـان نیز این 

قیومیـت و اختیـار مـردان خانـواده را بـر خـود پذیرفته انـد و درسـت می داننـد. 

مرد، غیرتی/ زن، حسود 
در مناسـبات فرهنگی و اجتماعی جامعه ی مردسـالار، تسـلط مردان بر زنان و نظارت 
کـه بـه زندگـی زنـان  مـردان بـر زندگـی زنـان غیـرت بـه شـمار مـی رود. مـردان حـق دارنـد 
متعلـق بـه خانـواده حتـا بـه قـوم و قبیلـه اش مداخلـه کننـد و زندگـی خصوصـی زنـان را 
مدیریـت کننـد. امـا زنـان حـق تسـلط و نظـارت بـر زندگـی مـردان متعلـق بـه خانـواده ی 
خـود را ندارنـد. در مناسـبات فرهنگـی و اجتماعـی جامعـه ی مردسـالار، اصـولا نبایـد 
زنـان بـه کارهـای مـردان و بـه امـور زندگـی مـردان مداخلـه کننـد. زنانی کـه بـه کار مـردان 
مداخلـه نمی کننـد، در واقـع طبـق فرهنـگ جامعـه ی مردسـالار فقـط چون ایـن زنـان، 

زنـان واقعی اسـتند. 
مـردان خیلـی بـا خشـونت می تواننـد از حق جنسـی خود بر هم سـر و هم سـران خود 
کننـد. ایـن خشـونت مـردان غیـرت و مردانه گـی اسـت. بـه چون ایـن مـردی بـا  نظـارت 
گـر زنـی بخواهـد بـه زندگـی خوصوصـی هم سـرش  گفتـه می شـود. ا نامـوس و بـا غیـرت 
گفتـه  کنـد، بـه آن زن حسـود  سـرک بکشـد و زندگـی خصوصـی هم سـرش را نظـارت 

می شـود و نظـارت آن زن از زندگـی خصوصـی هم سـرش را حسـودی می نامنـد. 
پرسـش ایـن اسـت چرا سـر کشـیدن مردان بـه زندگی خصوصی زنـان غیرت گفته 
می شود اما برخلاف سر کشیدن زنان به زندگی خصوصی مردان حسادت و حسودی 
دانسـته می شـود؟ غیرت در فرهنگ مردسـالار صفت، ارزش، وقار و شـجاعت اسـت 
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امـا حسـادت و حسـودی بـه معنـای بخیلـی، سُبُک سـری، بی ظرفیتـی، بی جنبه گی و 
مداخله ی بی خود به موفقیت دیگران دانسـته می شـود. 

گـر سـر کشـیدن و مداخلـه بـه زندگـی خصوصـی دیگـران بـد اسـت؛ بنابرایـن ایـن  ا
کشـیدن چـه از طـرف مـرد صـورت بگیـرد و چـه از طـرف زن، بایـد بـد  مداخلـه و سـر 
گـر بـد نیسـت، نمی توانـد مداخلـه ی مـرد بـه زندگـی خصوصـی زن خـوب  باشـد. امـا ا
باشـد و غیـرت دانسـته شـود امـا مداخلـه ی زن بـه زندگـی خصوصـی مـرد بـد، بخـل و 
حسـودی تلقـی شـود. این کـه مداخلـه ی مـرد بـه زندگـی خصوصـی زن غیـرت و از زن 
بـه شـمار مـی رود، مبنـای فرهنگـی و اجتماعـی در فرهنـگ و مناسـبات  حسـادت 

اجتماعـی جامعـه ی مردسـالار دارد. 
در جامعه ی مردسـالار یک مرد حق دارد چند زن داشـته باشـد و در ضمن با زنان 
دیگـر نیـز ارتبـاط خصوصـی و عاشـقانه داشـته باشـد. چنـد زن داشـتن حـق مشـروع 
مـرد اسـت. از بحـث حـق مشـروع مـرد بگذریـم کـه چـرا بایـد چنـد زن داشـته باشـد. اما 
فرهنـگ مردسـالار رابطـه ی عاشـقانه ی یـک مـرد را نیز موفقیت آن مـرد در نظر می گیرد و 
بـه چون ایـن مـردی می گوینـد فلانـی زنکه بـاز و... اسـت. مردان دیگر حسـرت موفقیت 

او را می کشـند و بـا خـود می گوینـد ایـن مـرد چه قـدر خوش بخـت اسـت. 
با وصفی که مردان با زنان دیگر رابطه های عاشـقانه دارند؛ این حق شـان محفوظ 
گـر  اسـت که هرگونـه نظـارت بـر زندگـی خصوصـی هم سـران  شـان را داشـته باشـند. ا
کـه  هم سـر و هم سـران شـان از رابطـه ی او بـا زنـان دیگـر اطـلاع پیـدا کننـد، حـق ندارنـد 
کنـد. در  کننـد ممکـن شـوهر بـا آن هـا بـه خشـونت رفتـار  گـر مداخلـه  کننـد. ا مداخلـه 
ضمـن مداخلـه ی زنـان چنـدان جـدی گرفته نمی شـود، بلکـه مداخله ی زنـان نوعی از 

حسـادت تلقـی شـده، دسـت کـم گرفتـه می شـود. 
کـه بـا افتخـار  مصاحبـه ی مـردی )فیلسـوف جهـان( را در تلویزیـون میونـد ببینیـد 
کـه تعـداد زنانـش  کـرده اسـت. فعـلا چهـار زن دارد. امیـد دارد  می گویـد هفـت نـکاح 
بیش تـر شـود. مطمیـن اسـت که تعـداد زنانـش بیش تـر می شـود. در ضمـن می گویـد کـه 
چندیـن دختـر دیگـر عاشـق او اسـتند و بـه او درخواسـت ازدواج داده انـد. ایـن مـرد در 
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حقیقـت نماینـده ی مـردان جامعـه ی مردسـالار اسـت که برداشـت و اعتقـاد خـود را بـا 
افتخـار بیـان می کنـد. 

بسـیاری از مردان در جامعه ی مردسـالار مثل همین مرد اسـت، چند زن در خانه 
دارند، با چند زن دیگر ارتباط دارند، مانند این مرد در آرزو این اسـتند  که اتفاقی پیش 
بیایـد از چهـار زن یـک زنـش کم شـود تا بتوانند طبق شـریعت یـک زن دیگر را نیز نکاح 
کننـد. موقعی کـه ایـن مـرد می گوید می خواهد به تعداد زنانش افزوده شـود و چند دختر 
دیگـر آمـاده ی ازدواج بـا او اسـتند، زنانـش ایـن سـخنان او را می شـنوند و ایـن سـخنان 
کـه یـک مـرد می توانـد زنـان بی شـمار را  کیـد دارد  را در برابـر زنـان خـود نیـز می گویـد؛ تا
دوسـت داشـته باشـد. امـا زنانـش حـق اعتـراض نـدارد. دلیـل ایـن مـرد ایـن اسـت که 
زنانـش را درسـت تربیـه کـرده اسـت. زنانـش حـق او را و حـق خـود شـان را درسـت درک 

می کننـد و حسـود و بخیل نیسـتند. 
ایـن سـخنان را مـردی بـا بـار در تلویزیون هـای می گویـد کـه خـود را داکتـر )پزشـک( 
کـه از جانـب خداونـد فیلسـوف جهـان مقـرر شـده  و یگانـه فیلسـوف جهـان می دانـد 
گـر  اسـت. نمونـه ی روشـن فکری چون ایـن مـوردی را در جامعـه ی سـنتی نیـز داریـم. ا
مصاحبـه ی ابراهیـم گل سـتان را در برنامـه ی پـرگار بـی بی سـی فارسـی دیده باشـید به 
برخـورد یـک روشـن فکر در جامعـه ی سـنتی بـا هم سـرش و بـه رابطـه بـا زنـان دیگـر پـی 
می بریـد. ابراهیـم گل سـتان می گویـد با فروغ فـرخ زاد رابطه داشـتم. فروغ فـرخ زاد خانه ام 

می آمـد. زنـم ایـن رابطـه را می دانسـت امـا حـرف و اعتراضـی نداشـت. 
بـود  داده  او  بـه  فرهنـگ جامعـه ی مردسـالار  بنابـه فرصتی کـه  گل سـتان  ابراهیـم 
ایـن کار را می کـرد. زیـرا مـرد در چون ایـن فرهنگـی، اقتـدار اجتماعـی و خانوادگـی دارد 
کـه بـا اسـتفاده از ایـن اقتـدار می توانـد از زنـان متعلـق بـه خانـواده اش و از زنـان دیگـر 
بهره بـرداری کنـد. امـا اگر هم سـر ابراهیم گل سـتان چون این کاری را می کـرد، آیا ابراهیم 
گل سـتان اعتراضی نداشـت. طبعا ابراهیم گل سـتان تسـلط و نظارت جنسـی خود را 
به عنـوان شـوهر بـر هم سـرش حـق خـود می دانسـت و حتا چون ایـن تصـوری در ذهنش 

نمی گنجیـد. 
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مردان و زنانی که در رابطه ی ازدواج قرار دارند، دچار رابطه های عاشـقانه می شـوند 
بایـد تکلیـف خـود را بـا شـریک جنسـی خـود روشـن کننـد. بـا اسـتفاده از موقـف و... از 
گزیـری شـریک جنسـی خـود بهره بـرداری نکننـد. رابطـه ی ابراهیـم گل سـتان بـا فـروغ  نا
گل سـتان  گزیـری هم سـرش بـود. ابراهیـم  گل سـتان از نا در واقـع بهره بـرداری ابراهیـم 
می توانسـت تکلیـف خـود را بـا هم سـرش روشـن کنـد؛ یعنـی جـدا می شـد. بعد بـا فروغ 

بـه رابطـه اش را ادامـه مـی داد. 
گـر زنـی چـه هم سـر داشـته باشـد و چـه هم سـر نداشـته  امـا در فرهنـگ مردسـالار ا
باشـد با مردی رابطه داشـته بشـد به آن زن فاحشـه، روسـپی و بدکاره گفته می شـود. در 
ضمن اگر رابطه های برون هم سـری هم سـرش را نظارت کند به او می گویند زن حسـود 
اسـت. اصولا زن و مردی که در رابطه قرار دارند؛ رابطه برای هر دو رابطه اسـت؛ باید هر 
دو طـرف بـر ایـن رابطـه حق داشـته باشـند. اما حـق بر این رابطه بـرای یک طرف غیرت 

و برای طرف دیگر حسـودی دانسـته می شـود. 
این که چرا چون این است، اشاره شد که مبنای آن فرهنگ مردسالار است. چون این 
تصور اشتباه از ازدواج و رابطه بنابه داشتنِ مبنای فرهنگی در جامعه ی مردسالار، 
نهادینه شده است. بنابراین باید مناسبات فرهنگی و اجتماعی جامعه ی مردسالار 
مورد انتقاد قرار بگیرد، اگرنه همیشه تسلط و مداخله ی مرد بر زندگی خصوصی زنان 
غیرت دانسته می شود و از زنان حسودی، بخل، بی ظرفیتی و بی جنبه گی تلقی شده 
که زن است جنبه ندارد؛ اگرنه زن  گفته می شود  گرفته می شود. در ضمن  کم  دست 
به زندگی مرد چه کاری دارد. زن باید خانه باشد، مرد هرچه را آورد بخورد و شوهرش را 

راضی نگه دارد و مشغول بچه داری و خانه داری باشد. 



بخش دوم 
 )برداشت مدرن و معاصر از مناسبات 

فرهنگی و اجتماعی زنانه(  





زنِ مستقل  

گفتـهv بـود  درسـت ایـن اسـت که انسـان در روابـط و مناسـبات، انسـان اسـت. ارسـطو 
انسـانِ تنها و مسـتقل یا خدا اسـت یا دیوانه. بنابراین انسـان در مناسـبات اجتماعی 
تعریف شدنی است. اما این مناسبات و روابط در صورتی مناسبات و روابط است که 
گاهـی و انتخـاب ایـن روابـط  افـراد هویـت خـود را داشـته باشـند و بـه اسـاس اختیـار، آ
گاهـی،  و مناسـبات را برقـرار کننـد؛ درصورتی کـه در برقـراری ایـن مناسـبات و روابـط، آ

اختیـار و انتخـاب مطـرح نباشـد، بحـث سـلطه، تملـک و تصاحب پیـش می آید. 
مناسباتِ جامعه ی مردسالار با زنان به اساس سلطه، تصاحب و تملک تعریف 
مردسـالار،  جامعـه ی  در  ازدواج  اسـت.  مـردان  ملکیـت  جملـه ی  از  زنـان  می شـود. 
انتخـاب روابـط زن بـا مـرد نیسـت. نمی تـوان ازدواج را قـراردادی بیـن یـک زن و یـک 
مـرد دانسـت. ازدواج در واقـع معاملـه ای بیـن دو مـرد یـا بیـن مردان اسـت؛ آن چه که بین 
مـردان معاملـه می شـود، زن بـه عنـوان یـک متـاع یـا کالا اسـت. زن در جلسـه ی نـکاح 
خود حضور ندارد. جلسـه ی نکاح، جلسـه ای مردانه اسـت. در جلسـه، دو مرد طرف 
معاملـه اسـت؛ شـوهر بـه عنـوان خریـدار، پـدر بـه عنـوان فروشـنده. در این وسـط، دختر 

جنس اسـت. 
کـرد؟ چگونـه بـه این گونـه مناسـبات  این گونـه مناسـبات را چگونـه بایـد تعریـف 
گفـت؟ زنـان در این گونـه مناسـبات، هویـت و  گاهـی و انتخـاب سـخن  از اختیـار، آ
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اسـتقلال ندارنـد. موقعـی می تـوان از هویـت و اسـتقلال صحبـت کـرد کـه فـرد هویـت، 
گاهـی بـا روابـط  اختیـار و انتخـاب مخصـوص بـه خـود داشـته باشـد و بتوانـد بنابـه آ
خویـش مناسـبات اجتماعـی را شـکل بدهـد و در شـکل دادن مناسـبات اجتماعـی 
تاثیرگـذار باشـد. ایـن مناسـبات معنـادار و تاثیرگـذار زنـان در جامعـه چگونـه می توانـد 
بـه وجـود بیایـد؟ چگونـه زنـان می توانند مناسـبات جامعه ی مردسـالار را به مناسـبات 
زنـان،  خـود  تـا  کننـد؟  تبدیـل  نباشـد(  پدرسـالار  و  مردسـالار  )کـه  مـدرن  جامعـه ی 
نقش آفریـن و بازی گـر در مناسـبات و روابـط اجتماعـی نشـوند؛ مناسـبات جامعـه ی 

مردسـالار تغییـر نمی کنـد. 
زنـان  بـاره ی  در  زنـان  بـه  مربـوط  مناسـبت های  در  یـا  زنـان  روز  در  مـردان  این کـه 
می گوینـد زن مـادر اسـت، زن خواهـر اسـت، زن دختـر اسـت، زن هم سـر اسـت. ایـن 
سـخن ها در حقیقـت، ایدیولـوژی مردسـالاری را در جامعـه تامیـن می کنـد و موجـب 
انقیاد زنان می شـود. زن مادر نیسـت، زن خواهر نیسـت، زن دختر نیسـت، زن هم سـر 
نیسـت. زن پیـش از ایـن القـاب زن اسـت. یـک فـرد اسـت که بایـد نـام و هویت خـود را 

داشـته باشـد. 
مـا مـردان در واقـع بـا القـاب بـر زنان کلاه می گذاریـم و زنان را با ایـن القاب به بردگی 
کار یـک مـادر، تربیـه ی فرزنـدان  می کشـانیم. در جامعـه ی پدرسـالار، معلـوم اسـت که 
یک مرد است؛ درحالی که آن فرزندان از مادر نیست. آن فرزندان از پدر است. اگر مرد 
بخواهـد زنـش را طـلاق بدهـد یـا زن بخواهـد طـلاق بگیـرد، آن فرزنـدان از مرد می شـود. 
کنـد، متـاع جنسـی شـوهرش باشـد و  کار یـک هم سـر ایـن اسـت که خدمـت شـوهر را 
بـرای شـوهرش بچـه بزایـد. وظیفـه ی خواهـر نیز مشـخص اسـت که خدمـت برادرنش را 
کنـد. وظیفـه ی دختـر ایـن اسـت که در خدمـت پـدر و بـرادران باشـد و طبـق میـل پـدر و 

بـرادران بـا مـردی ازدواج کند. 
روی کردهـای مردسـالارنه باعـث اسـتقلال زنان نمی شـود؛ هر روی کـرد مردانه ای در 
گـر بخواهیـم از اسـتقلال زنان صحبـت کنیم باید  حقیقـت تـداوم انقیـاد زنـان اسـت. ا
از »کارِ« زنـان صحبـت کنیـم. زیـرا انسـان بـا کار خویـش اسـت که مناسـباتِ خویـش را 
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بـا جامعـه و جهـان برقـرار می کنـد. پـدر کـه همیشـه در خانـواده، پـدری می کنـد؛ چه در 
کار و اقتصـاد خانـواده را در اختیـار دارد. هـر کسـی که نـان داد دیگـران از  اختیـار دارد؟ 
گـر ایـن نـان دادن خیلـی از روی مهربانـی و محبـت باشـد،  او تابعیـت می کننـد. حتـا ا
بازهـم انقیـاد درپـی دارد. هـر کسـی که از فـردی چیـزی می گیـرد، منت گـذار و مدیـون او 

می شـود. منت گـذاری بـه تابعیـت می انجامـد. 
جامعـه ی مردسـالار در قـدم نخسـت، زن را از کار خلـع سـلاح می کنـد. ایـن خلـع 
کار زنـان،  کار می کنـد امـا  کار نمی کنـد. زن  کار بـه ایـن معنـا نیسـت که زن  سـلاح از 
کار  که قیمت داشته باشد و موجب معامله شود.  کار وقتی اعتبار دارد  اعتبار ندارد. 
کار  کار رایـگان  زن در جامعـه ی مردسـالار، قمیـت نـدارد و موجـب معاملـه نمی شـود. 

نیسـت. کار زن، کار رایـگان اسـت. 
بنابرایـن درصورتـی اسـتقلال زنـان می توانـد مطـرح شـود که کار و شـغل زن تعریف 
کار شود. زن شغل داشته باشد. موقعی که زن شغل داشت، درآمد  شود. زن وارد بازار 
اقتصـادی و اختیـار مالـی پیـدا می کنـد. داشـتن درآمـد اقتصـادی و مالـی نخسـتین 
بسـتر اسـتقلال زن را در خانـواده فراهـم می کنـد. زن دیگـر از مـردی )پـدر، بـرادر، شـوهر 
کسـی دراز نیسـت. می توانـد طبـق میلـش لبـاس  و...( پـول نمی خواهـد. دسـتش بـه 
بخـرد، غـذا بخـورد، زندگـی کنـد و حتـا در مقامـی باشـد کـه بـه دیگـر اعضـای خانـواده 

پـول بدهد. 
این جاسـت که مناسـبات در درون خانـواده، عـوض می شـود. تحـولِ مناسـبات 
در درون خانـواده بـه تحـول مناسـبات در جامعـه می انجامـد. زیـرا عنصـر اساسـی در 
جامعـه ی مردسـالار، خانـواده اسـت نـه افـراد. خانـواده تعـدادی از افـراد به خصـوص 
زنـان را بـه انقیـاد کشـانده اسـت؛ تـا مناسـبات خانـواده دچـار تحـول نشـود، مناسـبات 
در جامعـه دچـار تحـول نمی شـود. فـرد بـه عنـوان عنصـر اساسـی جامعـه، اعتبـار پیـدا 
نمی کند. درصورتی که بستر اقتصادی خانواده و جامعه تغییر کند؛ این تغییر موجب 

تحـول مناسـبات اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی می توانـد شـود. 
بنابراین زمینه ی فرصت های مناسـب باید برای زنان فراهم شـود تا زنان تحصیل 
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کار  کننـد، حرفـه و مهـارت یـاد بگیرنـد، مجهـز بـه توانایی هـا و ظرفیت هایـی شـرایط 
شـوند تـا بتواننـد در مناسـبات و روابـط اجتماعـی، نقش آفریـن و تاثیرگـذار شـوند. بـا 
گفتـن این کـه زنـان فرشـته اسـت و... وضعیـت زنـان به تـر نمی شـود  گفتـن و بـا  خـوب 
کـه صاحـب فردیـت، هویـت، اعتبـار، نـام و  و تغییـر نمی کنـد. زن موقعـی زن می شـود 
احسـاس خود شـود و اسـتقلال شـغلی و درآمد اقتصادی داشـته باشـد؛ در غیر آن زن، 

مـادر، خواهـر، هم سـر و دختـر مـردان خواهـد بـود. 

سیاست )امر زنانه(  
کشـتن، خشـونت و عصبیـت  اسـتراتیژی غالـب قبیله هـای مردانـه در طـول تاریـخ، 
بـوده اسـت. گفـت وگـو معمـولا در فرهنـگ قبیلـه ای مردانـه بی غیرتـی معنـا می دهـد. 
جنـگ اصـل اول فرهنـگ قبیلـه ای مردانـه اسـت. بعـد از جنـگ، اعمـال خشـونت 
اسـت. خشـونت در موقـع جنـگ و بعـد از جنـگ ارزش اسـت. جنـگ عاشـورا یکـی از 
کـردن آب،  نمونه هـای خشـونت مردانـه در موقـع جنـگ و بعـد از جنـگ اسـت. قطـع 
کـه در آن  کاسـه ی سـر افـراد به عنـوان جـام شـراب و... از مـواردی اسـتند  اسـتفاده از 

جنـگ و بعـد از آن جنـگ رخ داد. 
عصبیـت منبـع جنـگ و خشـونت اسـت. عصبیـت بـه معنـای حفـظ غیـرت 
کند، آن جامعه در فرهنگ  پشـتِ پدر اسـت. هر جامعه ای عصبیت را بیش تر حفظ 
مردانـه بیش تـر غیرتـی و بـا ارزش اسـت. هنوز جامعه هایی که سـاختار قبیلـه ای دارند، 
جنگ و خشـونت در فرهنگ آن ها ارزش اسـت. اگر جنگ و خشـونت در آن قبیله ها 
بـی ارزش شـود، در واقـع غیـرت و عصبیـت پشـت پـدری خـود را از دسـت داده انـد. از 
دسـت دادن عصبیـت بـرای آن هـا بـه معنـای ابتـذال فرهنگـی و ارزش هـای قبیلـه ای 

است. 
سیاسـت در تقابـل عصبیـت اسـت. زیرا عصبیـت هرگونه نرم خویـی، گفت وگو، 
کیـد عصبیـت بـر اقـدام جنـگ و اعمـال  عقب نشـینی و مـدارا را درسـت نمی دانـد. تا
کیـد بـه مـدارا  کنـار گذاشـته می شـود، تا خشـونت اسـت. امـا در سیاسـت، عصبیـت 
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و گفـت وگـو صـورت می گیـرد. سـتراتژی سیاسـی ایـن اسـت که رفتـار سیاسـی عـاری از 
عصبیـت باشـد تـا جلـو جنـگ و خشـونت گرفته شـود. 

گـر  ا نگیـرد.  صـورت  جنـگ  اسـت که  ایـن  معنـای  بـه  سیاسـی  عمل کـرد  تـلاشِ 
گزیری تبدیـل شـود؛ در آن صورت  رفتـار سیاسـی نتیجـه ندهـد، اتفـاق جنـگ به امـر نا
سیاسـت در پـی ایـن اسـت که از خشـونت گسـترده در قلـم رو جنـگ جلوگیـری شـود و 
با عملکرد سیاسـی بتوان جلو گسـترش جنگ را گرفت. اما در فرهنگ های قبیله ای 

مردانـه، جنگـی تـوام بـا خشـونت و عصبیـت، ارزش دارد. 
حکـمِ عصبیـت و غیـرت فرهنـگ مردانـه ایـن اسـت که همـه چـه را بـا جنـگ و 
خشـونت یک طرفه باید کرد. رفتار سیاسـی و مدارا در فرهنگ قبیله ای مردانه درسـت 
نیسـت. مخالفان را و جامعه ای که متعلق به مخالفان اسـت، باید از میان برداشـت و 
حـذف کـرد. طوری کـه عبدالرحمـان خـان با مـردم هـزاره چون این برخورد کـرد. طالبان 
نیـز بـا مخالفـان خـود همین گونـه برخـورد می کـرد. متاسـفانه در جنگ هـای مجاهـدان 

نیـز از ایـن اتفاق هـای عصبیـتِ جامعه برانـداز رخ داده اسـت. 
اعمـال خشـونت در فرهنـگ مردانـه بـا عصبیتـی تمـام، نهایـت مردانگـی و غیرت 
کار  اسـت. در موقـعِ نزاع هـا در فرهنـگ مردانـه ی مـا هنـوز می گوینـد مـدارا و گـپ گـپ 
و  بزنیـد  اسـتید،  مـرد  برخـورد نکنیـد، شـما  زنـان اسـت، بی غیرتـی نکنیـد، زن واری 

بکشید. 
پرسـش ایـن اسـت، چگونـه فرهنـگ زنانـه و روی کـرد زنانـه نسـبتا در مناسـبات 
جهـان معاصـر رواج یافت کـه روی کـرد مـردان نیـز زنانه شـد و برخـورد زنانـه در درگیری ها 
و حـل نزاع هـا در عرصـه ی ملـی و بین المللـی بـه اصـل فرهنگ سیاسـی جهـان تبدیل 

شد؟ 
در روی کرد زنانه، سخن یا به تعبیر عام »گپ گپ« مطرح است. در فرهنگ زنانه 
کیـد نمی شـود، مگـر این کـه چـاره ای بـرای جلوگیـری جنگ وجود نداشـته  بـه جنـگ تا
باشـد امـا در فرهنـگ مردانـه پیـش از هـر گپ و گفتی جنگ اسـت. مگر این که جنگ 

گزیـر به گفت وگو و مدارا شـوند.  نتیجـه ندهـد، طرف هـای جنگ نا
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در فرهنـگ قبیله هـا و جامعه هـای بـدوی مردانـه، عصبیـت، جنـگ و خشـونت 
هـر  اسـت.  تعیین کننـده  جنـگ  زیـرا  باشـد.  قبیله هـا  بقـای  اسـتراتژی  می توانـد 
قبیله ای کـه در جنـگ عمل گراتـر، صریح تـر و خشـن تر باشـد، پیـروزی و بقـا بـا آن قیبلـه 
خواهـد بـود. از این کـه در فرهنـگ قبیلـه ای و بدوی جنگ اصل اسـت؛ هر قبیله ای که 
در جنـگ عمل گـرا نباشـد و پیش دسـتی نکنـد، می بـازد. بنابرایـن قبیله هایی کـه در 
جنگ پیش دسـتی می کنند و در اقدام به جنگ و خشـونت عمل گرا اسـتند، معمولا 
کـو و قبیلـه اش و... از جملـه ی افـراد و  برنـده می شـوند. چنگیـز خـان و قبیلـه اش، هلا

کـه در جنـگ و خشـونت عمل گـرا بودنـد.  قبیله هایـی بودنـد 
قبیلـه ای دیگـر  و معاصـر، عصبیت هـای  مـدرن  در مناسـبات سیاسـی جهـان 
گزیـر، جنـگ نیـز اتفـاق بیفتـد، بـا این هـم اصول سیاسـی  گـر نا کارایـی و اعتبـار نـدارد. ا
در جهـان معاصـر، تقبیـح خشـونت و عصبیـت در موقـع جنـگ و در قلـم رو جنـگ 
اسـت. این کـه سیاسـت به عنـوان بگومگـو و رفتار زنانـه به صورت جدی در مناسـبات 
بشـری بیـن کشـورها و جامعه هـا رواج یافـت، بی ارتبـاط بـه حضـور زنـان در مناسـبات 

اجتماعـی و حکومـت داری نیسـت. 
زنـان در بخشـی از تاریـخ بیـن مـردان تقسـیم می شـده، متعلـق بـه مـردان بـوده و 
جزیـی از ملکیـت مـردان دانسـته می شـده اسـت. تقسـیم زنـان بنـام ازدواج )ازدواج 
سـنتی( یک راه کار مردانه برای اسـتفاده ی جنسـی از زنان اسـت. در ازدواج سـنتی زن 
حـق انتخـاب نـدارد، دو مـرد )پـدر و شـوهر( یـا مـردان، زنـان را بیـن هـم معامله می کنند 

)در افغانسـتان هنـوز معاملـه ی زنـان رواج دارد(. 
در ایـن دوره هـای گذشـته ی تاریخـی، رفتـار جنگی مردان اسـتوار بر چـور و چپاول 
بـود. ایـن چـور و چپـاول شـامل چـور و چپـاول زنـان نیـز می شـد. زیـرا قبیلـه و قـوم پیروز، 
مـردان جنگـی قبیلـه و قـوم شکسـت خورده را می کشـتند، زنـان، کـودکان و سـایر اموال 
آن هـا را غنیمـت می گرفتنـد و بیـن خـود تقسـیم می کردنـد. صـد سـال پیـش قبایـل 
تحـت فرمـان عبدالرحمـان خان بر قبایل شکسـت خورده ی هزاره همین رفتار جنگی 

کرد.  را تطبیـق 
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زنان از سده ی هفده به بعد در اروپا کم کم به عنوان عنصر اجتماع وارد مناسبات 
اجتماعی شدند. این حضور زنان در اجتماع باعث شد که هویت اجتماع و جامعه 
کنـد. در صورتی کـه یـک جامعـه  کـه فقـط هویـت مردانـه داشـت، عـوض شـود و تغییـر 
و اجتمـاع، هویـت مطلـق مردانـه داشـته باشـد، آن جامعـه و اجتمـاع بـه مفهـوم مـدرن 
امـن نیسـت. حضـور زنـان در آن اجتمـاع تعریف شـده نیسـت. تعبیر داعـش، طالب و 
بسـیاری از مردان جامعه ی ما این اسـت ، زنی که در اجتماع )اجتماع عرصه ی مردانه 

اسـت( حضـور پیـدا می کند، قابل تجازو اسـت. 
همین کـه زن در اجتمـاع راه پیـدا می کنـد و هویت اجتماعی زن در یک اجتماع و 
جامعـه تثبیـت می شـود، هویـت آن اجتمـاع و جامعه تغییر می کنـد، امنیت به مفهوم 
مـدرن وارد مناسـبات اجتماعـی می شـود. در چون ایـن جامعـه ای زنان دیگر متعلق به 
مردان نیستند، بلکه زنان عنصر اجتماعی مستقل از مردان در جامعه استند و هر زن 

هویت فردی و بشـری مسـتقل خود را در جامعه دارد. 
حضـور زن در اجتمـاع و جامعـه، بـه ثبـات و تثبیـت امنیـت می انجامـد. زنـان بـا 
حضـور خـود در جامعـه، مـدارا، گفـت وگـو و رعایـت رفتـار سیاسـی را می آورنـد. مـدارا، 
گسـترش  گفـت وگـو و رفتـار سیاسـی، اخـلاق و آرمـان زنانـه اسـت. زیـرا مـردان در پـی 
قلـم رو اسـت، زنـان در پـی تثبیـت قلـم رو اسـت. زنـان معمـولا می خواهنـد ثبـات را در 
قلم روی کـه زندگـی می کننـد، بیاورنـد. امـا مـردان تثبیـت قلـم رو و ثبـات قلم روهـا را بـه 

رسـمیت نمی شناسـند، معمـولا در پـی عـدم تثبیـت و بی ثباتـی قلم روهـا اسـتند. 
در  آن چه کـه  بودنـد،  جهـان  کـم  حا مطلـق  به طـور  مـردان  کـه  تاریخـی  دوره ی  در 
جهـان وجـود نداشـت، تثبیـت و ثبـات قلم روها بـود. تثبیت و ثبـات قلم روها به عنوان 
جغرافیـای سیاسـی از قـرن هـژده بـه بعـد معمـول شـده اسـت. پیـش از آن قبیله هـا بـا 
گسـترش قلـم رو خـود می پرداختنـد، ثبـات قلم روهـا را از بیـن  جنـگ و خشـونت بـه 

می بردنـد و در قلم روهـا بـه چـور و چپـاول می پرداختنـد. 
اگرچـه تـا هنـوز مناسـبات جهـان نسـبتا مناسـبات مردانـه اسـت و مـردان سـخن 
نخسـت را در مناسـبات سیاسـی و اجتماعـی جهـان می گوینـد امـا از سـده ی هفـده 
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بـه بعـد حضـور زنـان در جهـان مردانـه، نسـبتا رو بـه افزایـش بـوده اسـت. در کشـورهای 
توسـعه یافته حضور زنان در مناسـبات اجتماعی تثبیت شـده اسـت و در مناسـبات 
سیاسـی نیـز جـای گاه قابـل ملاحظـه ای یافتـه اسـت که در آینـده این جـای گاه می تواند 

برابـر بـا مـردان یـا حتـا بیش تـر از مـردان شـود. 
طوری کـه حضـور زنـان در یـک اجتماع، مناسـبات اجتماعـی و هویت اجتماعی 
را تغییر می دهد و هویت و مناسـبات امن تری به آن اجتماع می بخشـد؛ طبعا حضور 
زنان در عرصه ی سیاست و تصمیم گیری های سیاسی جهان نیز می تواند مناسبات 
بشـری و سیاسـی جهـان را تغییـر بدهـد و بـر مناسـبات بشـری و سیاسـی جهـان تاثیـر 

سیاسـی و فرهنگی مثبت داشـته باشـد. 
اگرچـه بنابـه تحـولات پیچیـده و سـریعی که در مناسـبات اجتماعـی، سیاسـی و 
کـه مناسـبات اجتماعـی،  کـرد  فرهنگـی در جهـان رخ می دهـد، نمی تـوان پیش بینـی 
کـه در  کـرد  سیاسـی و فرهنگـی در جهـان آینـده چگونـه خواهـد بـود امـا می تـوان تصـور 
جهـان آینـده حضـور زنـان در مناسـبات اجتماعـی و سیاسـی جهـان بیش تـر تثبیـت 

خواهـد شـد و زنـان بـر جهـان آینـده تاثیرگـذاری بیش تـری خواهنـد داشـت. 
در هـر صـورت، حضـور و تثبیـت حضـور زنان در مناسـبات اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسـی جهـان، جهـان را نسـبت بـه یک جهـان مردانـه، از نظر ارزش هـای اجتماعی و 

فرهنگـی متنوع تـر و متفاوت تـر و از نظـر رفتـار سیاسـی امن تـر و به تـر خواهد کرد. 

نادرستی داستان های دختران و زنان قربانی 
در مجله هـای مربـوط بـه زنـان ژانـر نوشـتاری ای نسـبتا داسـتانی رواج دارد کـه در باره ی 
کید می کند داستان  زنان قربانی نوشته می شود. نویسنده ی این ژانر ادبی-داستانی تا
بـر مبنـای واقعیتـی نوشـته شـده  کـه رخ داده اسـت. در ایـن داسـتان ها مـردی یـا مـردان 
بـرای فریـب یـک دختر، صحنه سـازی می کنند. در این صحنه سـازی بـه دختر طوری 
تجـاوز می شـود کـه دختـر نمی دانـد. اما بعد از صحنه سـازی دختر متوجه می شـود که 

بکارت اش را از دسـت داده اسـت. 



          بخش دوم)برداشت مدرن و معاصر از مناسبات فرهنگی و اجتماعی زنانه(    |   59

سـخن در بـاره ی واقعیـت ایـن داسـتان ها نیسـت؛ سـخن در بـاره ی چه گونه گـی 
روایـت ایـن داسـتان ها اسـت. از ایـن تجاوزهـا در زندگـی اتفـاق می افتـد؛ امـا آن چه کـه 
مهـم اسـت نـوع نـگاه مـا بـه ایـن تجاوزهـا و اتفاق هـا اسـت. معمـولا نـوع نـگاهِ ما بـه این 
تجاوزهـا و نیرنگ هـا زن سـتیزانه اسـت. حتـا موقعی کـه بـا زن قربانـی هم دلـی می کنیـم 
ایـن هم دلـی مـا زن سـتیزانه اسـت. داسـتان هایی که در بـاره ی ماجـرای زنـان قربانـی 
نوشـته می شـوند، در واقع برای هم دلی با زنان قربانی نوشـته می شـوند اما ناخواسـته در 

ایـن هم دلـی، تحقیـر نهفتـه اسـت که ایـن تحقیـر زن سـتیزانه اسـت. 
قـرار  مـورد پی گـرد  فرهنـگ زن سـتیزانه  بـه دلیـل  مـردان متجـاوز  یـا  مـرد  نخسـت 
نمی گیرنـد، زیـرا زن قربانـی بـرای حفـظ آب روی خـود نمی خواهـد هویـت مـرد یـا مردان 
متجاوز را افشا کند. برداشت فرهنگی و نوع نگاه فرهنگی جامعه طوری است که اگر 
زن قربانـی در بـاره ی تجـاوز به خود چیزی بگوید، بیش تر آسـیب می بینـد. این دیدگاه 
کـه مـردان متجـاوز پـس از تجـاوز بنابـه پشـتوانه ی فرهنگـی  فرهنگـی باعـث می شـود 
مـورد حفاظـت قـرار بگیرنـد. بنابه مناسـبات فرهنگی جامعه ی مردسـالار طوری تلقی 
گری کنـد، فرهنگ و  می شـود کـه سـکوت زن بـه نفعـش اسـت. زیرا در صورتی که افشـا
جامعـه از او حمایـت نخواهـد کـرد. بنابرایـن زن قربانی وادار به سـکوت می شـود. برای 
این کـه بحـث بـکارت مطـرح اسـت، ازدواج نیـز نمی توانـد. طبـق فرهنـگ جامعـه ی 

مردسـالار باید بسـوزد و بسـازد. 
دوم بنابـه دیـدگاه فرهنگـی جامعه و خانواده هـا این گونه تجاوز و فریب ها جنبه ی 
کـه بحـث جرمـی و حقوقـی تجـاوز و فریـب مطـرح شـود. در  حقوقـی پیـدا نمی کننـد 
کننـد، ممکـن زن قربانـی  صورتی کـه خانواده هـا از چنیـن روی دادهایـی اطـلاع پیـدا 
عضو خانواده را بکشـند؛ اگر نسـبت به زن قربانی خیلی مدارا داشـته باشـند، روی داد 
کتمان می کنند؛ چرا؟ برای این که تنها حفظ آب رو زن قربانی مطرح نیسـت، بلکه  را 

حفـظ آب رو اعضـای خانـواده و خویـش و قـوم زن قربانـی مطـرح اسـت. 
یعنـی طبـق مناسـبات فرهنگی جامعه، عـزت زن قربانی، عزت اعضـای خانواده 
گـر تجـاوز و فریـب طـوری رخ  کتمـان روی داد اسـت. ا و قـوم و خویـش زن قربانـی در 
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کـه همـه خبـر شـده باشـند، در آن صـورت ماجـرا فـرق می کنـد؛ در غیـر آن  داده باشـد 
کتمـان تجـاوز و فریـب اسـت.  مصلحـت در 

سـوم بحـث روایـت داسـتانی ایـن ماجراهـای تجـاوز و فریـب دختـران اسـت که در 
مجله هـای زنـان نشـر می شـوند. در ایـن داسـتان ها زنـان قربانـی بـه بکارت شـان تقلیل 
بـکارت دختـر اسـت. زن  در  ارزش  آن  ارزش دارد،  گـر  ا یعنـی دختـر  داده می شـوند. 
فراتـر از بـکارت خـود ارزشـی نـدارد. وقتی کـه بـکارت خـود را از دسـت می دهـد در واقـع 
ارزش بشـری خود را از دسـت داده اسـت. درسـت اسـت که طبق ارزش ها و مناسـبات 
فرهنگـی جامعـه ی مردسـالار، ارزش و اعتبـار شـخصیت بشـری یـک دختـر وابسـته به 

بـکارت دختـر اسـت.
اما پس از اتفاق تجاوز و فریب بر یک دختر نباید شخصیت زن قربانی به بکارت 
او تقلیـل داده شـود، بایـد بـه ایـن اتفاق دیدگاه حقوقی صورت بگیـرد؛ توجه به متجاوز 
و فریـب کار معطـوف شـود. متجـاوز و فریـب کار توسـط مناسـبات فرهنگـی جامعـه ی 
داستان سـازی های  در  قربانـی  زن  شـخصیت  امـا  می شـود،  حفاظـت  مردسـالار 

هم دلانـه ی حقارت بـار بـه بـکارت اش تقلیـل داده می شـود. 
بـرای  قربانـی  زن  اسـت که  طـوری  داسـتان ها  ایـن  هم دلانـه ی  فرهنگـی  روی کـرد 
گفتـه  از دسـت دادن بـکارت اش هرچـه بیش تـر تحقیـر می شـود. در ایـن داسـتان ها 
کـه صـدف زندگـی اش را از دسـت داده اسـت، دیگـر او در  می شـود »او متوجـه شـد 
زندگـی ارزشـی نداشـت. ارزش خـود را بـرای همیشـه از دسـت داده بـود. او گوهـر نایاب 
زندگـی خـود را از دسـت داده بـود. بـی آن گوهـر نمی توانسـت زندگـی کنـد. آن گوهـر بود 
کـه بـه زندگـی او ارزش می بخشـید. زندگـی دیگـر بـرای او معنـا و مفهـوم نداشـت و...«. 
ایـن گونـه هم دلـی حقیرانـه بـا زنـان قربانی درسـت نیسـت؛ زیرا بـا این گونـه برخورد 
و هم دلـی حقیرانـه در واقـع بـه فرهنـگ جامعـه ی مردسـالار خدمت می کنیـم. فرهنگ 
کـه ارزش شـخصیت و اعتبـار بشـری زن در  جامعـه ی مردسـالار بـا خشـونت می گویـد 
بـکارت اش اسـت امـا مـا با نوشـتن داسـتان های هم دلانه ی حقیرانـه، دیدگاه فرهنگی 
جامعـه ی مردسـالار را تلطیـف کـرده، در فکـر و ذهـن زن و جامعـه، نهادینـه می کنیـم تا 
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زن دیـدگاه فرهنـگ جامعـه ی مردسـالار را در بـاره ی چه گونه گـی ارزش و اعتبـار خـود 
درونـی و ذهنـی کند.

کنیـم. فرهنـگ جامعـه ی   بـه چنیـن هم دلی هـای حقیرانـه ی داسـتانی بایـد فکـر 
ایـن  می کنـد.  اسـتفاده  خـود  ترویـج  بـرای  حقیرانـه  هم دلی هـای  ایـن  از  مردسـالار 
داسـتان های هم دلانـه ی حقیرانـه از نظـر فرهنگی به شـخصیت فرهنگـی و اجتماعی 
زن قربانی اعتبار نمی بخشـد؛ زیرا ژرف سـاخت این داسـتان ها اسـتوار بر حقارت زنان 
و تقلیـل زنـان بـه اندام هـای جنسـی زنـان به ویـژه بـه بـکارت زنـان اسـت. ایـن برداشـت 
کـه زن غیـر از ارزش و اعتبـار جنسـی بـرای  فرهنگـی را در بـاره ی زنـان رواج می دهـد 
استفاده ی مرد، دیگر ارزش بشری و شخصیتی ندارد. اعتبار جنسی زن نیز نهفته در 
بکارت او اسـت. اگر بکارت نداشـت، اعتبار جنسـی و قداسـت جنسـی برای ازدواج 

و هم سـر بـودن را نیـز نـدارد. 

اخاذی جنسی، تجاوز و معاشقه 
اخاذی جنسی از چشم انداز خصوصی: در مناسبات اجتماعی جهان معاصر حوزه ی 
خصوصـی و عمومـی مطـرح اسـت. حـوزه ی خصوصـی یـک فرد بـه این معنا اسـت که 
بایـد مصـوون باشـد، حکومـت و کسـی مداخلـه در حـوزه ی خصوصـی فـرد را نداشـته 
باشـد. حـوزه ی خصوصـی بیش تـر سـبک و شـیوه ی زندگـی یـک شـخص اسـت که بـه 
کسـی ربـط نـدارد و توهیـن و تهدیـدی بـرای حـوزه ی زندگی جمعـی و زندگی افـراد دیگر 

نیست. 
امـا حـوزه ی خصوصـی و عمومـی در هـر کشـور تفـاوت می کنـد. مثلا یک آقـا و یک 
خانـم در یـک کشـور بی آن کـه مناسـبت آن هـا مشـخص باشـد باهـم قـدم می زننـد، بـه 
کـه از آن هـا بپرسـند چـرا  جاهـای خاصـی می رونـد و… افـراد بـه خـود اجـازه نمی دهنـد 
شـما باهـم قـدم می زنیـد و باهـم چـه مناسـبتی داریـد و… امـا در افغان سـتان مـردم بـه 
خـود حـق مداخلـه می دهـد کـه بدانـد یـک آقـا و خانـم باهـم چـه مناسـبتی دارنـد، چـرا 
بـا هـم قـدم می زننـد، چـرا یـک خانـم بـا فـلان آقـا بـه خانـه ی آن آقـا رفـت و… اصـولا ایـن 
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مداخلـه ی مـردم درسـت نیسـت. امـا افراد در جامعه های بدوی مردسـالار بـه خود این 
حـق را می دهنـد. 

حوزه ی  در  را  دیگر  حوزه های  واردکردن  و  خصوصی  حوزه ی  حدود  است  بهتر 
را حوزه ی خصوصی خود  افغان ستان مردم یک محل  در  گرفت.  خصوصی درنظر 
که  باشد  داشته  خصوصی ای  ارتباط  فرد  یک  محل  آن  در  نمی خواهند  می دانند، 
خانوادگی نباشد. بحثی که در این چند روز در ارتباط به سلطاون زوی شهردار کابل در 
رسانه های اجتماعی دست به دست می شود، این است که او از یک محل رهایشی که 
کرده است. اعتراض مردم آن  حوزه ی خصوصی یک جمع است، استفاده ی سوء 

محل این است که سلطان زوی چرا این کار را در این محل کرده است. 
پرسش مهم این است آیا می توان اخاذی جنسی افراد را شامل حوزه ی خصوصی 
آن ها دانست؟ فکر می کنم اخاذی جنسی شامل حوزه ی خصوصی نمی شود، زیرا 
این مناسبت را یک فرد بنابه استفاده ی سوء از حوزه های دیگر وارد حوزه ی خصوصی 
می کند. مانند این است که یک فرد قماربازی را در خانه ی خود در یک محل رهایشی 
انجام بدهد و بگوید که حوزه ی خصوصی من است، یا بچه بازی را در خانه ی خود در 
یک محل رهایشی انجام بدهد و بگوید حوزه ی خصوصی من است. انجام چون این 
طبعا  است.  خصوصی  حوزه ی  از  سوء  استفاده ی  خصوصی،  حوزه ی  در  کارها 
مردم محل بنابه برداشت های ارزشی اجتماعی و فرهنگی واکنش نشان می دهند، 

طوری که مردم محل به رفتار سلطان زوی واکنش نشان دادند. 
گـر به این موضوع از نظر شـریعت اسـلامی نظر کنیم،  تفکیـک اخـاذی جنسـی و تجـاوز: ا
تجـاوز جنسـی، اخـاذی جنسـی و رابطـه ی آزاد جنسـی و عاشـقانه )بـدون ازدواج( بـا 
هـم تفـاوت ندارنـد، زیـرا همـه زنـا بـه شـمار می رونـد و حـرام دانسـته می شـوند. در ایـن 
یادداشـت از چشـم انداز حـرام و حـلال بـه اخـاذی جنسـی و تجـاوز نگاه نشـده اسـت. 
از چشـم انداز رضایت، اسـتفاده ی سـوء و زور به مناسـبات جنسـی توجه شـده است.
گـر بیـن دو فـرد رابطـه ی عاشـقانه و جنسـی بنابـه میـل، رغبـت و رضایـت برقـرار  ا
را  رابطـه  ایـن  و  گفـت  ایـن رابطـه می تـوان رابطـه ی خصوصـی و دوسـتانه  بـه  باشـد، 
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گونـه  ایـن  در  دانسـت.  فـرد  دو  خصوصـی  حـوزه ی  و  خصوصـی  مناسـبات  شـامل 
ارتبـاط درصورتی کـه طرفیـن ارتبـاط در رابطـه ی رسـمی )ازدواج( یـا دوسـتانه ی دیگـری 
امـا  نیسـت،  و جـرم  بشـری خیانـت  ارزش هـای حقـوق  نظـر  از  باشـند،  نداشـته  قـرار 
درصورتی کـه طرفیـن در یـک رابطـه ی رسـمی یـا دوسـتانه ی دیگری قرار داشـته باشـند، 

می توانـد ارتبـاط دوم خیانـت تلقـی شـود، مجـازات در پـی داشـته باشـد. 
اخاذی جنسـی از رابطه ی عاشـقانه چه فرق دارد؟ در اخاذی جنسـی اسـتفاده ی 
سوء مطرح است. یک فرد بنابه موقف اجتماعی یا سیاسی، فردی را مورد استفاده ی 
سـوء قرار می دهد و آن فرد را قربانی اسـتفاده ی  سـوء جنسـی خود می کند. ممکن این 
اسـتفاده ی سـوء دو طرفـه باشـد؛ زن و مـرد در پـی اسـتفاده ی  سـوء خـود باشـند. مـرد 
می خواهد با اسـتفاده از موقف خود از زن اخاذی جنسـی و بهره برداری جنسـی کند، 
زن می خواهـد بـا اسـتفاده از ایـن مناسـبت بـرای رسـیدن بـه چوکـی و شـغلی اسـتفاده 

کند. 
کسـی که اخـاذی جنسـی می کنـد، مسـتقیما یـا رسـما تجـاوز نکـرده اسـت، زیـرا 
دچـار  قربانـی  یـا  اسـت،  گرفتـه  صـورت  طرفـه  دو  معاملـه ی  بنابـه  جنسـی  اخـاذی 
جذبه هـای موقـف و قـدرت اسـتفاده گر قرار گرفته اسـت و یـا این که قربانی در موقعیت 
گرفتـه اسـت که تـن بـه بهره بـرداری جنسـی و اخـاذی جنسـی داده  گزیرانـه ای قـرار  نا

اسـت. اخـاذی جنسـی اسـتفاده ی سـوء اسـت، امـا تجـاوز جنسـی نیسـت. 
اخـاذی جنسـی بـا اسـتفاده از موقـف سیاسـی: مقامـات حکومـت فعلـی افغان سـتان 
بـه خصـوص کارمنـدان بلندپایـه ی ارگ بارهـا از طـرف مـردان و زنـان متهـم بـه اخـاذی 
اخـاذی جنسـی مقامـات حکومتـی مطـرح  اتهـام  گاهی کـه  از  هـر  جنسـی شـده اند. 
می شـود، تعـدادی می گوینـد خانمـی حاضـر نشـده اسـت که از فـلان مقـام حکومتـی 
بـه  را دیـده نمی تواننـد،  بنابرایـن مـردم موفقیـت مقامـات حکومتـی  کنـد.  شـکایت 
موفقیـت مقامـات حکومتی حسـادت می کنند یـا این که مخالفان مقامات حکومتی 
علیـهِ ایـن مقامـات توطیـه می کننـد. حتـا طـرف داران مقامـات حکومتـی می گوینـد 
آن چـه را کـه منتقـدان و مخالفـان ایـن مقامـات بنـام اخـاذی جنسـی مطـرح می کنند، 
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درسـت نیسـت، زیـرا ایـن مقامـات بـه کسـی تجـاوز نکـرده اسـت. بنابرایـن منتقـدان و 
مخالفـان ایـن افـراد بـه حـوزه ی خصوصـی ایـن مقامـات مداخلـه می کننـد. 

اصولا این گونه طرف داری از مقامات حکومتی متهم به اخاذی جنسـی درسـت 
نیسـت. اخـاذی جنسـی در آمریـکا، در اروپـا و در هـر جـای جهـان اسـتفاده ی سـوء از 
موقف دانسته می شود و جرم است. رییس جمهور کلینتون در امریکا با خانم مونیکا 
لویینسـکی در جریـان ریاسـت جمهوری خـود رابطـه داشـت. ایـن رابطـه افشـا شـد. 
ایـن رابطـه بـه عنـوان اخـاذی جنسـی و اسـتفاده ی سـوء از موقـف حکومتی و سیاسـی 

دانسـته شـد و بـا کلینتـون برخـورد قانونی صـورت گرفت. 
موقـف حکومتـی چـه شـهرداری، مشـاوریت ریاسـت جمهوری، ریاسـت اداره ی 
امـور و… موقف هـای عمومـی، دولتـی و ملـی اسـتند. افرادی کـه در ایـن موقف هـا قـرار 
در چون ایـن  قرارداشـتن  زیـرا  کننـد.  اسـتفاده ی سـوء  ایـن موقف هـا  از  نبایـد  دارنـد؛ 
افـراد  فراهـم می کنـد. درصورتی کـه  افـراد  بـرای  را  اسـتفاده ی سـوء  زمینـه ی  موقف هـا 
در چون ایـن موقف هایـی قـرار دارنـد، بـا اسـتفاده از ایـن موقف هـا از افـراد اسـتفاده ی 
گرفتـه  کامـل صـورت  گـر بـا رضایـت  جنسـی می کننـد، ایـن اسـتفاده ی جنسـی حتـا ا
باشد و ارتباط از طرف خانم برقرار شده باشد؛ در هر صورت استفاده ی سوء از موقف 

سیاسـی و رشـوه ی جنسـی اسـت. 
سـوال ایـن اسـت بـا وصـف این همـه اتهـام اخاذی جنسـی به مقامـات حکومتی، 
پارلمـان خامـوش  کل، رییـس دادگاه عالـی و رییـس  چـرا رییس جمهـور، دادسـتان 
اسـتند و اقدامـی بـرای بررسـی اتهام هـای اخـاذی جنسـی توسـط مقامـات حکومتـی، 
نمی کننـد؟ ایـن اتهام هـا از طـرف مشـاور سـابق ریاسـت جمهوری، از طـرف زنـان و از 
طـرف خیلی هـا مطـرح شـدند و توسـط رسـانه های ملـی و بین المللـی ماننـد تلویزیـون 
طلوع و بی بی سی نیز بازتاب یافتند؛ اما نهادهای مسؤول دولتی در این باره سکوت 
کرده انـد و بـه ایـن حـرف بسـنده کرده انـد کـه فـردی بایـد پیـدا شـود و مشـخص از مقـام 

کند.  حکومتـی ای شـکایت 
جنسـی  اخاذی هـای  اتهـام  قبـال  در  حکومـت  برخـورد  گونـه  ایـن  می کنـم  فکـر 
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درسـت نیسـت. حکومـت بایـد بـه صـورت شـفاف و واضـح ایـن اتهام هـا را بررسـی 
ک کنـد. شـخصی بنـام دگـروال  کنـد و حکومـت را از ایـن آلودگـی و اسـتفاده ی سـوء پـا
حفیظ از صاحب نظر سـنگین مشـاور رییس جمهور در امور اقلیت ها رسـما شکایت 
کـرده اسـت،  دارد کـه صاحـب نظـر از خانـواده ام اسـتفاده ی سـوء و بهره کشـی جنسـی 
امـا حکومـت شـکایت ایـن فـرد را جدی نمی گیـرد. بی موضعی حکومـت در قبال این 

کـرده اسـت.  اتهام هـا بـه حیثیـت ملـی حکومـت صدمـه و آسـیب اخلاقـی وارد 

عقده و حقارت در تجاوز جنسی 
تجـاوز جنسـی روی داد و پدیـده ی اجتماعـی شناخته شـده اسـت. بنابراین گاه گاهی 
این جا و آن جا )در جهان( رخ می دهد. در تجاوز جنسی آن چه که مهم است، برخورد 
حکومـت و جامعـه نسـبت بـه ایـن پدیـده اسـت. متاسـفانه حکومـت در افغان سـتان 
اقدام لازم و قانونی را در قبال متجاوزان جنسـی اجرا نمی کند و جامعه واکنش لازم را 

نسـبت به پدیده ی تجاوز جنسـی نشـان نمی دهد. 
درست است که تجاوز جنسی به عنوان خشونت اجتماعی رنج و درد خود را دارد 
کـه افـراد قربانـی ایـن رنـج و درد را متقبـل می شـوند امـا دردآورتـر ایـن اسـت که حکومـت 
در قبـال تجـاوز جنسـی قانـون را اجـرا نمی کنـد و جامعه در قبال تجاوزجنسـی واکنش 
نشـان نمی دهـد. بنابرایـن تجـاوز جنسـی در جامعـه ی ما بـه »بدی مروج« تبدیل شـده 
گرفتـه باشـد. از بـس  اسـت. بد تریـن بـدی ایـن اسـت که از بـدی، بدی زدایـی صـورت 
تجـاوز جنسـی در جامعـه ی مـا رخ می دهـد که تجاوز جنسـی بـه کـردار و رفتار معمول 

تبدیل شـده است. 
در همین ده روز )ده روز آخر ماه سنبله ی 1399( بیش تر از ده گزارش را از رسانه ها 
دربـاره ی تجـاوز جنسـی در افغان سـتان خوانـدم. طالبـان در تخـار بـر یـک زن تجـاوز 
می کننـد. مـردان مسـلح در قندهـار یـک دختـر را اختطـاف می کننـد، بـر دختـر تجـاوز 
گروهی انجام می دهند، پوسـت صورت دختر را می کَنند و مرده ی دختر را کنار سـرک 
پرتـاپ می کننـد. طالبـان در خواجه غار ولایت تخار بر دو دختـر رو به روی خانواده اش 
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تجـاوز می کننـد. طبـق گزارشـی در سـلام وطندار یـک فرمانـده ی پولیـس یک کـودک را 
بـه پاسـگاه پولیـس می بـرد، بـر کـودک تجاوز می کنـد که کـودک در نتیجه ی ایـن تجاوز 
می میـرد. هفـت مـرد در بلـخ بـر یـک دختـر تجـاوز می کننـد. یـک مـرد بـا داماد و دو پسـر 
خـود بـر یـک دختر چندی پیش تجاوز کرده اسـت. این تجاوز پی گیری نشـده اسـت. 
دختـر مجـددا شـکایت کـرده اسـت و پی گیـر قانونی این تجاوز شـده اسـت. حکومت 

گفته اسـت به این تجاوز رسـیدگی شـود. 
این موردها از جمله ی تجاوزهای جنسـی اسـتند که بازتاب یافته اند، درحالی که 
در  زیـرا  اسـت.  نشـده  داده  گـزارش  آن هـا  از  امـا  اسـت،  داده  نیـز رخ  دیگـر  موردهـای 
گـر تجاوز جنسـی آشـکار نشـود، زنان قربانـی و خانواده هـای قربانی تجاوز  افغان سـتان ا
کتمـان می کننـد. زنـان از نظـر ارزش هـای فرهنگـی، اعتقـادی و اجتماعـی حفـظ  را 

کننـد.  کتمـان  کـه تجـاوز را  آب روی خـود را در ایـن می بیننـد 
کتمـان نکننـد، در خانـواده و جامعـه بـه زنـان آسـیب دیده بـه  گـر زنـان تجـاوز را  ا
عنـوان قربانـی دیـده نمی شـود، بلکـه بـه عنـوان فـردی حـرام و نفـرت زده و زشـت دیـده 
می شـود که باید کشـته شـوند. زیرا تصور اجتماعی مردانه این اسـت که وجود زن مورد 
تجـاوز قرارگرفتـه موجـب بی آب رویـی و بی عزتـی خانـواده، قبیلـه و قومـش می شـود، 
بایـد کشـته شـود. بنابرایـن تعـدادی از زنانی کـه مـورد تجاوز جنسـی قـرار می گیرند، بعد 

از تجـاوز توسـط اعضـای خانـواده ی مـرد خـود کشـته می شـوند. 
از  بایـد  از تجـاوز جنسـی ارزش اجتماعـی و فرهنگـی خـود را دارد. همـه  انتقـاد 
تجاوز جنسـی انتقاد کنیم و تجاوز جنسـی را بد و زشـت بدانیم. اما اکنون انتقاد ما از 
حکومت اسـت که وظیفه ی خود را در قبال تجاوز جنسـی درسـت انجام نمی دهد. از 
قربانیـان تجـاوز جنسـی حمایت نمی کنـد. بنابراین ما )افراد جامعـه( باید از حکومت 
انتقاد کنیم و حکومت را تحت فشـار قرار بدهیم تا حکومت در قبال تجاوز جنسـی، 

قانـون را اجـرا و تطبیق کند. 
شـد  اشـاره  آن هـا  بـه  یادداشـت  ایـن  در  جنسـی ای که  تجاوزهـای  و  قتـل  گـر  ا
کینـه و  دسـته بندی شـود؛ زیـر سـه عنـوان می تواننـد قـرار بگیرنـد: تجـاوز جنسـی بـرای 
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انتقـام؛ تجاوزجنسـی بـرای رفـع شـهوت؛ و قتل هـای ناموسـی بـرای عقـده ی جنسـی. 
کینـه و انتقـام  کینـه و انتقـام: در جامعه هـای بـدوی مـردان بـرای  تجـاوز جنسـی بـرای 
از مـردان دیگـر دسـت بـه تجـاوز جنسـی می زننـد تـا بـر آب رو و عـزت آن مـردان تاختـه 
باشـند. زیـرا در چون ایـن جامعه هایـی زنـان ننـگ و نامـوس و عـزت و آب روی مـردان 
تلقی می شـوند. تجاوز جنسـی بر زنان در واقع تجاوز به عزت و آب روی مردان دانسـته 
می شـود. مـردان بـه عنـوان عمـل بالمثـل و انتقـام بـر زنـان متعلـق بـه یک دیگـر، تجـاوز 

جنسـی می کننـد. 
مثـلا در تجاوزی کـه طالبـان بـر دو دختـر در حضـور افـراد خانـواده ی آن دو دختـر 
انجـام داده اسـت؛ در ایـن تجـاوز انتقـام و کینه کشـی مطـرح اسـت که طالبـان بـه تصور 
و برداشـت خـود شـان خواسـته توسـط تجـاوز جنسـی بـر عـزت و آب روی مـردان آن 
خانـواده بتـازد. یـک مـرد بـا دامـاد و دو پسـر خـود که بر یـک دختر تجاوز کرده اسـت، نیز 
تجـاوز بـرای انتقـام، کینه کشـی و آب روریـزی بایـد صورت گرفته باشـد. دختـری که در 
قندهـار اختطـاف می شـود، مـورد تجـاوز قـرار می گیرد، بعد کشـته می شـود. ایـن تجاوز 

نیـز می توانـد انتقام گیری هـای ننـگ و ناموسـی باشـد. 
در افغان ستان تعدادی از روی دادهای تجاوزجنسی به کینه و انتقام های ننگ و 
ناموسی ارتباط دارد. قصد متجاوزان سکس و رفع شهوت نیست؛ قصد متجاوزان از 
تجـاوز جنسـی بـرای انتقام اسـت که می خواهند کینـه ی خود را از مـردان دیگر با تجاوز 
جنسـی بـر زنـان متعلـق بـه آن مـردان نشـان بدهنـد. ایـن نـوع انتقام گیری و خشـونت در 
تصـور برخـی از مـردان قبیله هـا و اقـوام افغان سـتان شـدیدترین انتقـام و بی عزتـی ای 
اسـت که علیـهِ گروهـی از مـردان انجـام می دهنـد. زیـرا ایـن مـردان بـه ایـن تصور اسـتند 
کرده تجاوز به ننگ و ناموس آن مردان بیش تر اهمیت دارد. زیرا با تجاوز  که از کشتن 

جنسـی بـر عزت و غیـرت آن مـردان تاخته اند. 
اگر در جنگ بین مردان جامعه ی خود توجه کنیم متوجه می شـویم که در جنگ 
بیـن هـم معمـولا یک دیگـر را بـه تجـاوز جنسـی بـر زنـان شـان تهدیـد می کننـد. در ایـن 
گونـه تجاوزهـا زنـان به عنـوان ننگ و ناموس مردان، قربانی رقابت های مـردان خانواده، 
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قبیلـه و قوم خود اسـتند.
تجـاوز جنسـی بـرای رفـع شـهوت: انسـان ها بـه ویـژه مـردان معمـولا دچـار آتـش شـهوت 
می شـوند. ایـن هیجـان و آتـش شـهوت موجـب می شـود کـه مرتکـب به تجاوز جنسـی 
شـوند. این کـه مـردان در چـه شـرایطی مرتکـب تجـاوز جنسـی می شـوند و قصـد تجـاوز 
می کننـد بسـته گی بـه چه گونه گـی تربیـت و بـه فقـر جنسـی اجتماعـی جامعـه ی آن هـا 

ارتبـاط دارد. 
نظـر  از  و  پـرورش(  و  )آمـوزش  تربیـت  نظـر  از  مـردان  مـا  افغان سـتان  متاسـفانه در 
فقـر جنسـی، مشـکل داریـم. مشـکل فقـر جنسـی در جامعـه و مشـکل تربیـت افـراد بـا 
نصحـت و توصیـه حـل نمی شـود. بایـد بـه مشـکل فقـر جنسـی و مشـکل تربیـت افـراد 
تربیتـی  نظـر  از  داشـت.  آموزشـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  آسیب شناسـانه ی  دیـدگاه 
کنیـم زن شـخصیت،  کـه تصـور  مـا مـردان افغان سـتان هنـوز بـه ایـن فکـر نرسـیده ایم 
احساسـات و عواطـف دارد کـه تجـاوز بـر زن، زن را دچـار رنـج و آسـیب روانـی می کند. 
مـا مـردان حـق نداریـم کـه بـر حقوق یـک فرد و حقوق یـک زن تجاوز کنیـم. اما تصور ما 

کینـم.  گـر فرصتـی پیـش بیایـد، زن را شـکار  ایـن اسـت ا
کودکـی را بـه پاسـگاه پولیـس بـرده اسـت، تجـاوز جنسـی  کـه  فرمانـده ی پولیـس 
و  تربیـت، فقرجنسـی  بـه  او  انجـام داده اسـت. تجـاوز جنسـی  رفـع شـهوت  بـرای  را 
از  را  دیگـران  اسـت که  ایـن  پولیـس  وظیفـه ی  می گیـرد.  ارتبـاط  وظیفه نشناسـی اش 
کـودک  بـر یـک  گرفتـن نجـات بدهـد امـا خـودش  قـرار  آسیب رسـیدن و مـورد تجـاوز 
در  امنیـت  شـیوه ی  و  حکومـت داری  در  فسـاد  بیانگـر  تجـاوز  ایـن  می کنـد.  تجـاوز 
حکومـت داری مـا اسـت. از چـه کسـی بنالیـم. واقعـا تاسـف بار اسـت. وقتی کـه افـراد و 
شهروندان در کنار پولیس امنیت نداشته باشند، مورد شکار پولیس و قربانی پولیس 
شـوند؛ چه گونه می توان در جامعه توقع امنیت داشـت. دردآور این اسـت که حکومت 

حتـا تجـاوز جنسـی توسـط پولیـس بـر شـهروندان را جـدی نمی گیـرد. 
گونـه تجاوزهـای جنسـی، متجـاوزان قربانـی را می کشـند. اگرچـه  گاهـی در ایـن 
متجاوزان نسبت به قربانی یا مردان متعلق به قربانی کینه و نفرتی ندارند که بخواهند 
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که قربانی  قربانی را مورد تجاوز قرار بدهند و بعد بکشند. قربانی را برای این می کشند 
شکایت نتواند. 

حکومت ها در جهان برای کاهش نیازهای جنسـی افراد و فقر جنسـی راه کارهای 
متفاوتـی دارنـد. بنابرایـن بـرای رفـع نیازهـای جنسـی و مشـکل فقـر جنسـی و مشـکل 
تربیتـی و آموزشـی افـراد جامعـه، به تـر ایـن اسـت که دنبـال راه کارهـای قانونـی، عملـی و 

اجرایـی بود. 
قتل هـای  و  خشـونت ها  از  گزارش هایـی  جنسـی:  عقده هـای  بـرای  ناموسـی  قتل هـای 
کـه معمـولا قربانـی ایـن خشـونت ها و قتل هـا زنـان اسـتند. ایـن  خانوادگـی وجـود دارد 
خشـونت ها و قتل هـا نیـز خاسـت گاه جنسـی دارد، بـه تجـاوز جنسـی، زنـا، ارزش هـای 

ننـگ و ناموسـی و عقده هـای جنسـی ارتبـاط دارد. 
پسـری که مادرش را در پروان کشـته اسـت، احتمال دارد این قتل ننگ و ناموسـی 
کنند زنان متعلق به آن ها با مردان دیگر  باشد. مردان جامعه ی ما در صورتی که تصور 
ارتباط برقرار کرده اند یا مورد تجاوز قرار گرفته اند، به احتمال زیاد آن زنان را می کشند. 
ایـن گونـه قتل هـا قتل هـای ننـگ و ناموسـی اسـت. زیـرا مـردان تصـور می کننـد کـه این 
رفتـار زنـان موجـب بی عزتـی و بی آب رویـی آن هـا شـده اسـت. بنابرایـن بـا کشـتن زنان 
می خواهنـد از زنـان متعلـق بـه خـود انتقـام بگیرنـد و لکه ی بی ننگـی و بی ناموسـی را از 

کنند.  ک  زندگی خـود پا
ازدواج، طبـق اصـول مذهبـی و فکـر  از دایـره ی  بیـرون  و مـرد  ارتبـاط زن  هرگونـه 
فرهنگـی جامعـه ی مـا زنـا دانسـته می شـود. مثـلا خانمـی کـه هم سـر نـدارد و مـردی کـه 
هم سـر نـدارد، در صورتی کـه ایـن خانـم و مـرد باهـم ارتبـاط برقـرار کننـد، ایـن ارتبـاط زنـا 
دانسـته می شـود. مـردان متعلـق بـه خانـواده ی خانـم ایـن رفتـار خانـم را بی احترامـی بـه 
ننگ و ناموس خود دانسته، خانم را مورد خشونت قرار می دهند و احتمال دارد خانم 

را بکشـند. 
زیـرا در برداشـت اجتماعـی و فرهنگـی مـردان جامعـه ی مـا خواهـر، مـادر، هم سـر 
و... ننـگ و نامـوس مـردان خانـواده و قبیلـه ی خـود اسـت. اعتبـار و ارزش زنـان بـرای 
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شـخصیت فردی زنان نیسـت. زنان از این نظر اعتبار و ارزش دارند که ننگ و ناموس 
کـه در  مـردان خانـواده و قبیلـه ی خـود اسـتند. بنابرایـن مـردان بـه خـود حـق می دهنـد 
کنند. این مداخله ها به فکر  زندگی زنان متعلق به خانواده، قبیله و قوم خود مداخله 

بـدوی، فقـر جنسـی و عقده هـای جنسـی مـا مـردان ارتبـاط می گیـرد. 

غم نام، غم نان یا غم جان )نام زنان کجاست؟(
از سـه سـال بـه ایـن طـرف تعـدادی از زنـان، مـردان و نهادهـای مدنـی فراخوانـی را بـه 
راه انداخته اند که »نام من )زن( کجاسـت؟«. منظور از این فراخوان این اسـت که زنان 
در جامعه ی افغان سـتان نام و هویت ندارند. زیرا زنان در نسـبت به یک مرد شـناخته 
می شوند. یعنی نام زن گرفته نمی شود، بلکه دختر، خواهر، زن یا مادر فلان مرد گفته 
می شـود. بنابرایـن فعـالان مدنـی می گویند که نسـبت زنـان به مردان بـه معنای کتمان 
هویـت زن اسـت. زن پیـش از این کـه خواهـر، دختـر، مـادر و هم سـر یـک مرد باشـد، نام 

دارد، باید به اسـاس نام و هویت خود شـناخته شـود. 
کـه زنـان را نبایـد در  مـن نیـز در ایـن فراخـوان شـرکت داشـته ام، بـه ایـن بـاور اسـتم 
نسـبت بـه یـک مـرد شـناخت، زنـان را بایـد به اسـاس نام و هویـت آن ها شـناخت. زیرا 
طبـق اعلامیـه ی حقـوق بشـر هـر فـرد پیـش از هویـت دینـی، سیاسـی، قومـی و... دارای 
هویـت و اعتبـار فـردی اسـت، بایـد بنابـه هویـت فـردی خـود شـناخته و احتـرام شـود. 
درصورتی که فردیت یک انسـان به رسـمیت شناخته نشـود، نمی توان از آزادی و برابری 
سـخن گفـت. پـس به تـر اسـت بـرای تثبیـت و رسمیت بخشـیدن نـام و هویت زنـان در 

کار شـود.  جامعه 
بـرای تثبیـت و رسـمیت یافتـن نـام و هویـت زنـان می تـوان در نصـاب معـارف، 
گرفـت.  گفـت وگوهـا بیـن افـراد )مـردان( و در شـناس نامه ذکـر نـام زنـان را در نظـر  در 
گفتـه  نـام زنـان و اسـتقلال هویـت اجتماعـی زنـان سـخن  از  کتاب هـای درسـی  در 
نمی شـود، معمـولا از زنـان بنـام مـادر فـلان مـرد، خانـم فـلان مـرد و... یـاد می شـود. برای 
این کـه بتوانیـم از اسـاس در بیـن افـراد جامعـه بـرای پذیـرش نـام و هویـت زنـان ذهنیت 
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ایجـاد کنیـم، بایـد در نصـاب و کتاب هـای درسـی بـا ذکـر نـام و اسـتقلال هویـت زنـان 
تغییـر ایجـاد کنیـم. 

مـا مـردان بایـد از اعضـای زن خانـواده ی خـود نـام ببریـم. معمـولا مـا مـردان نـام 
اعضـای زن خانـواده ی خـود را نمی گیریـم، زیـرا گرفتن نام اعضای زن خانـواده را ننگ 
کنیـم، می گوییـم  و شـرم می دانیـم. وقتـی بخواهیـم در بـاره ی هم سـر خـود صحبـت 

کـوچ مـن خانـه ی پـدر خـود رفتـه اسـت.  اولادهـا یـا 
بـرای این کـه بتوانیـم بـه نـام و هویـت زنـان هرچـه بیش تـر رسـمیت ببخشـیم، به تـر 
بایـد در  مـادر  و  پـدر  کنیـم.  پـدر در شـناس نامه درج  نـام  کنـار  را در  مـادر  نـام  اسـت 
هویت بخشـی بـه فرزنـد خـود حـق مسـاوی داشـته باشـند. مـن بـه داشـتن نـام و هویت 
کید می خواهـم به این مورد اشـاره کنم  کیـد می کنـم امـا فراتـر از این تا اجتماعـی زنـان تا
کـه بحـث اسـتقلال هویـت فـردی زنـان به تحصیل، اسـتقلال شـغلی و امنیـت ارتباط 
دارد. درصورتی که زنان تحصیل نتوانند، شغل و امنیت اجتماعی نداشته باشند، به 

صـورت شـکلی و فرمالیتـه نمی تواننـد بـه نـام و اسـتقلال هویـت فـردی برسـند. 
بنابرایـن به تـر اسـت بحـث نام و اسـتقلال هویت زنـان را در مناسـبات اجتماعی، 
گرفت و در این مناسـبات برای تثبیت و رسـمیت  فرهنگی و سیاسـی جامعه در نظر 
کـه شـغل و نـان نداشـته  کـرد. هـر انسـانی  یافتـن نـام و اسـتقلال هویـت زنـان فعالیـت 
باشـد، نـام و هویـت نیـز نـدارد. فـردی کـه دسـتش پیش کسـی دراز اسـت؛ غـذا، لباس 
کنـد، چه گونـه می توانـد نـام و  کسـی دیگـر دریافـت  و اختیـار بیـرون رفتـن خـود را از 

اسـتقلال هویـت داشـته باشـد؟ 
افـراد چـه زن و چـه مـرد نـام دارنـد امـا این که نام زنان چرا کتمان می شـود و چرا زنان 
اسـتقلال هویت فردی ندارد، به مناسـبات اقتصادی، شـغلی، اجتماعی، فرهنگی و 
کرد، وظیفه و درآمد اقتصادی دارد می تواند  سیاسی ارتباط می گیرد. زنی که تحصیل 
حتـا نسـبت بـه پـدر، پسـر و هم سـر خـود نـام و اسـتقلال هویـت فـردی در جامعه داشـته 
کردن زمینه ی تحصیل و شغل برای زنان می تواند موجب  باشد. به این اساس فراهم 
رسـمیت یافتـن نـام و اسـتقلال هویـت فـردی زنـان در جامعـه شـود. یعنـی فردی کـه 
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اختیـار خـوردن نـان خـود را نداشـت و اجـازه نداشـت که نـان خـود را فراهـم کنـد، طبعـا 
نمی توانـد نـام و نشـان و اسـتقلال هویـت فردی در اجتماع داشـته باشـد.  

تحصیـل و شـغل زنـان به امنیت اجتماعی و سیاسـی در جامعـه ارتباط می گیرد. 
گـر امنیـت نباشـد، نمی تـوان زمینـه ی تحصیل و شـغل زنـان را فراهم کرد. زیـرا در نبود  ا
وارد  را نمی گذارنـد  زنـان  مردانـه می شـود،  و سیاسـی  امنیـت، مناسـبات اجتماعـی 
مناسـبات اجتماعـی و سیاسـی شـوند. در نبـود امنیـت جـان همـه در خطـر اسـت امـا 

آسـیب پذیری های زنـان می توانـد بیش تـر از آسـیب پذیری های مـردان باشـد. 
بنابرایـن به تـر اسـت بحـث غـم نام و اسـتقلال هویت فـردی زنـان را در کنار غم نان 
و غـم جـان زنـان مطـرح کنیـم. غـم نـام اسـتقلال هویـت فـردی در مناسـبت به داشـتن 
شـغل و امنیـت می توانـد عملی شـود. جامعه ای که امنیـت دارد، بخواهیم یا نخواهیم 
در آن جامعـه، بحـث تحصیـل و شـغل زنـان مطـرح می شـود. زنی کـه شـغل داشـت 
صاحب اقتصاد و صاحب نان می شـود. زنی که صاحب اقتصاد شـد می تواند خرید 
کنـد و می توانـد بـرای خـود شـیوه ی زندگـی انتخـاب  کنـد، می توانـد نـان خـود را تهیـه 
کنـد. زنی کـه دسـتش از نظـر اقتصـادی و ضرورت های زندگی پیش یک مـرد دراز نبود، 

صاحـب نـام و اسـتقلال هویـت فـردی در خانـواده و جامعـه می شـود. 
اورانـوس هم سـرم تحصیـل نکـرده اسـت، شـغل نـدارد، وابسـته بـه مـن اسـت. مـن 
یـک انسـان اسـتم، حـب و بغـض خـود را دارم، دلـم خواسـت به هم سـرم پـول می دهم، 
دلم نخواسـت نمی دهم. اگر هم سـرم تحصیل می داشـت، شـغل می داشـت طبعا در 
خانـواده و جامعـه  اسـتقلال اقتصـادی خـود را داشـت؛ ایـن اسـتقلال اقتصـادی بـه او 

هویـت و اسـتقلال فـردی نیز می بخشـید. 
منظـورم ایـن اسـت یـک زن درصورتـی می توانـد هویـت و اسـتقلال فـردی داشـته 
باشـد که شـغل داشـته باشـد. اگر شـغل نداشته باشـد، از یک مرد بنام شوهر، پدر، پسر 
و بـرادر پـول و نـان دریافـت کنـد، در ایـن صـورت او مدیون و منت گـزار یک مرد خواهد 
بـود. مدیـون بـودن و منت گـزاری، آغـاز از دسـت دادن اسـتقلال هویـت فـردی اسـت. 
بنابراین نداشـتن تحصیل و شـغل، آسـیب پذیری اسـتقلال هویت فردی زنان اسـت. 
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کیـد بایـد عـرض کنـم کـه بحث امنیـت، تحصیل و شـغل برای تثبیت اسـتقلال  بـه تا
هویـت زنـان مهـم و جدی اسـت.

تقلیل وضعیت اجتماعی و حقوق اساسی زنان به مناسبت های تقویمی 
معمـولا موقعی کـه از زنـان صحبـت می کنیـم زنـان را بـه قشـر انـاث، طبقـه ی انـاث، 
و در  را درهم جـوش می کنیـم  زنـان  به نوعـی همـه ی  و  تقلیـل می دهیـم  و...  سیاه سـر 
دسـته بندی ای بنـام »زنانـه« جمـع می کنیـم؛ این گونه جمع بنـدی در واقـع نادیده گیری 
زنـان اسـت. زیـرا زنـان نـه قشـر انـاث اسـتند، نـه طبقـه ی انـاث اسـتند و نـه سیاه سـر 
اسـتند. زنـان مجموعـه ای از افـراد جامعـه اسـتند کـه هـر زن مانند مرد، حقوق بشـری و 

طبیعـی فـردی خـود را دارد. 
این کـه می گوییـم قشـر انـاث و طبقـه ی انـاث را بـه محـل زنانـه ببریـد؛ ماننـد ایـن 
درسـت  بگذاریـد.  آن جـا  را  چوکی هـا  و  بگذاریـد  این جـا  را  میزهـا  بگوییـم  اسـت که 
اسـت که زنـان از نظـر جنـس، از یـک جنـس اسـتند امـا هـر کـدام فردیـت و ویژگی هـای 
از یـک جنـس اسـتند؛  این کـه  بـرای  را  زنـان  کـه نمی توانیـم مثـل اشـیا  را دارنـد  خـود 
طبقـه ی انـاث و قشـر انـاث درنظـر بگیریـم. طوری کـه هـر مـرد ویژگـی خـود را دارد، هر زن 

نیـز ویژگـی خـود را دارد. 
مـردان و زنـان جنـس خـود را دارنـد؛ خواسـت ها شـان می توانـد متفـاوت باشـد و در 
خواسـت های عمومـی هـر جنـس همانندی هایی وجود داشـته باشـد اما این اشـتراک 
که ما هویت فردی زنان را درنظر نگیریم و زنان را  عمومی خواسـت ها باعث نمی شـود 
بـه طبقـه و قشـر انـاث تقلیـل بدهیم. به تر اسـت این نوع نـگاهِ کلی نگر خـود را در باره ی 

زنـان تغییـر بدهیـم تـا بتوانیم واقعیت فردی و بشـری زنـان را درک کنیم. 
متاسـفانه این کلی نگری ما درباره ی زنان باعث شـده که هیچ گاه نتوانیم وجود و 
شـخصیت فـردی زنـان را درسـت تشـخیص بدهیـم و واقعیت اجتماعی فرد فـرد زنان 
را در مناسـبات و معضل هـای اجتماعـی، خانوادگـی و سیاسـی درنظـر بگیریـم. ایـن 
کلی نگری مردانه نسبت به زنان نه تنها در رفتارهای روزمره ی اجتماعی و فرهنگی ما 
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رواج دارد بلکـه در مناسـبت های خـاص تقویمی ای کـه بـه زندگی زنـان ارتباط می گیرد 
نیـز تعمیم داده می شـود. 

در تقویم، روز زن )8 مارچ(، روز مادر و... داریم که به زندگی زنان ارتباط می گیرد. 
فـردی، جمعـی،  نظـر هویـت  از  زنـان  زندگـی  بـه وضعیـت  بایـد  ایـن مناسـبت ها  در 
خانوادگـی، اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی توجه شـود؛ گزارش های پژوهشـی و جامع 
از وضعیت زنان ارایه شـود و وضعیت موجود زنان از دید انتقادی و روشـن گرانه مطرح 
کلـی نگـری فرهنگـی دیـد مردانـه بـه زنـان، واقعیـتِ  شـود؛ امـا چون ایـن نمی شـود، بـا 
وضعیـت زنـان نادیـده گرفتـه می شـود کـه در نتیجـه، وضعیـت زنان به مناسـبت های 

تقویمـی تقلیـل داده می شـود. 
بـه  مـرد  چنـد  می شـود.  برگـزار  مردانـه  فرهنگـی  چشـم انداز  بـا  مناسـبت ها  ایـن 
جـای زنـان در ایـن مناسـبت ها سـخن رانی می کننـد و می گوینـد طبقـه ی انـاث ننـگ 
و نامـوس، خواهـر، مـادر و عـزت و شـرف مـردم افغان سـتان اسـتند. مناسـبت های 
کـه از طـرف نهادهـای دولتـی برگـزار می شـوند بـا چون ایـن سـخنان مردانـه،  تقویمـی 
تمـام می شـوند. سـال ها اسـت که زنـان ننـگ و نامـوس، خواهـر، مـادر و عـزت و شـرف 

مـا مـردان اسـتند. 
در واقـع خشـونتی که بـر زنـان روا می داریـم زیـر نـام همیـن ننـگ و نامـوس و عـزت و 
شـرف صـورت می گیـرد. زیـرا زنـان عـزت و شـرف مـردان اسـتند، نبایـد عـزت و شـرف 
کردند، مردان به خود  کنند؛ اگر عزت و شـرف مردان را جریحه دار  مردان را جریحه دار 
حـق می دهنـد کـه زنـان را بـه اسـاس پشـتوانه ی فرهنگی ناموسـی و عزت و شـرف مورد 
خشـونت قـرار بدهنـد و ایـن خشـونت بـر زنـان نادیـده گرفتـه شـود؛ برای این کـه فرهنگ 
ننـگ و ناموسـی از ایـن خشـونت حمایـت می کنـد و بـر خشـونت روپـوش فرهنگـی 

می گـذارد. 
برگـزاری مناسـبت های تقویمـی ماننـد روز زن در افغان سـتان  مـن فکـر می کنـم 
کـه  به گونـه ای روپوشـی بـر خشـونت های فرهنگـی علیـه ی زنـان اسـت. شـاید بگوییـد 
نـه، اشـتباه می کنـی. در ایـن مناسـبت های تقویمـی، زنان مورد سـتایش و تمجیـد قرار 
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بـر خشـونت های  روپوشـی  تقویمـی  مناسـبت های  ایـن  برگـزاری  می گیرنـد؛ چه گونـه 
فرهنگی علیه ی زنان باشـند. پاسـخ من این اسـت : درصورتی که نگاه و دید فرهنگی 
و اجتماعی مردانه به زنان تغییر نکند؛ برگزاری هرگونه مجلس و محفل، که به اساس 
دیـد فرهنگـی و اجتماعـی مردانـه نسـبت بـه زنـان صـورت بگیـرد، نوعـی تعمیـم دادن 
فرهنگ مردانه اسـت. هرگونه تعمیم فرهنگ مردسـالارانه، باعث می شـود تا خشـونت 

علیـه ی زنـان زیـر ایـن چتـر فرهنـگ مردسـالارنه، کتمان شـود. 
موقعی کـه مناسـبت های تقویمـی دربـاره ی زنـان بـه افغان سـتان آغـاز می شـوند، 
مردانـه می شـوند و مـورد اسـتفاده ی مـردان قـرار می گیرنـد. از زن و وضعیـت زن سـخن 
ایـن  فرابرسـد؛  و...  مـادر  روز  زن،  روز  تقویمـی  مناسـبت  این کـه  تـا  نمی شـود  گفتـه 
مناسـبت های تقویمـی بـا تشـریفات رسـمی از طـرف دولـت برگـزار می شـود. چنـد مـرد 
سخنان کلیشه ای مردانه را در تمجید زنان ارایه می کنند که در حقیقت این سخنان 

علیـه ی زنـان اسـت. 
زنـان  دربـاره ی  می دهنـد  حـق  خـود  بـه  زنـان  تقویمـی  مناسـبت های  در  مـردان 
صحبـت کننـد؛ بـه خـود حق می دهنـد که بگویند زنـان چه گونه بایـد زندگی کنند؛ به 
خود حق می دهند که بگویند زنان عزت و شـرف مردان اسـتند؛ و مرتبه ی کلیشـه ای 
کـه زن مـادر اسـت، زن خواهـر اسـت، زن هم سـر  و همیشـه گی زنـان را تکـرار می کننـد 
کـه دارای  اسـت و... امـا زن هیـچ گاه بـه عنـوان یـک فـرد در واقعیـتِ زن بـودن خـود 

اسـتقلال و هویـت فـردی اسـت، مطـرح نمی شـود. 
اکنون فکر کنید برگزاری چون این مناسـبت های تقویمی چه گونه باعث می شـود 
کـه بـر زنـان اعمـال می شـود. برگـزاری ایـن  کـه روپـوش فرهنگـی بـر خشـونت های شـود 
بـه نفـع خـود مصـادره می کنـد. در سـطح  مناسـبت های تقویمـی را فرهنـگ مردانـه 
برگـزار  محفـل  تقویمـی  مناسـبت های  ایـن  از  وزارت خانه هـا  و  ریاسـت جمهوری 
می شـود. از رسـانه ها دعوت می شـود. رسـانه ها برگزاری محفل ها را پوشـش می دهند. 
در ایـن محفل هـای مناسـبتی مثـل همیشـه گفته می شـود که همه چـه در زندگی زنان 
کـرده اسـت. از چنـد زن نیـز بـه صـورت ویتریـن  خـوب اسـت و وضعیـت زنـان تغییـر 
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کسـانی که در بیـرون از افغان سـتان از رسـانه، برگـزاری  اسـتفاده ی نمایشـی می شـود. 
و  می خورنـد  را  رسـانه  دیـد  زاویـه ی  فریـب  می بیننـد؛  را  تقویمـی  محفل هـای  چنیـن 
کـه  می گوینـد وضعیـت زنـان در افغان سـتان خیلـی خـوب شـده اسـت؛ نمی داننـد 
آن چـه در رسـانه می بیننـد بیش تـر صحنـه ای اسـت که دایرکت و مهندسـی شـده و زیر 

یـک سـقف بنـام ارگ، وزارت خانـه یـا یـک سـتدیو اسـت. 
بنابرایـن برگـزاری چون ایـن محفل هـای تقویمـی در افغان سـتان باعـث می شـود 
زنـان درک درسـتی  از واقعیـتِ خشـونت علیـهِ  و  کـه جامعـه ی جهانـی اغفـال شـود 
نداشـته باشـد. به نوعی بر سـر زنان افغان سـتان نیز کلاه گذاشـته می شـود که در سـطح 
ریاسـت جمهوری و وزارت خانه هـا از روز زن تجلیـل صـورت گرفت. تعـدادی از مردان 
نیز در برگزاری این مناسـبت های تقویمی از این سـفارت و آن سـفارت پول می کشـند 

کـه مـا از روز زن تجلیـل می کنیـم و... .
کـه روز زن و مناسـبت های تقویمـی در بـاره ی زنـان بـا ایـن  خلاصـه عـرض شـود 
دغل بازی ها صورت می گیرد؛ حقوق زنان به برگزاری محفل های مناسبتی و تقویمی 
در باره ی زنان نقلیل پیدا می کند اما معضل و مشکل زنان هم چنان زیر چتر فرهنگ 
مردسـالارانه در مناسـبات اجتماعی و فرهنگی جامعه ی افغان سـتان باقی می ماند و 

حتـا در بسـا مـوارد بیش تـر از پیـش رواج و رونـق پیـدا می کند. 
گـر قـرار باشـد اراده بـرای رفـع خشـونت علیـهِ زنـان و رفـع معضل هـای فرهنگـیِ  ا
خانوادگـی و اجتماعـی زنـان در برنامـه ی دولـت وجـود داشـته باشـد؛ بایـد فراتـر از ایـن 
مناسـبت های تقویمـی بـه وضعیـت زندگـی زنـان توجـه شـود و فرهنـگ مردسـالارانه ی 
افغانستان که منشا و خاست گاهِ ترویج خشونت و حامی خشونت علیهِ زنان است، 
مـورد نقـد قـرار بگیـرد تا خشـونت علیـهِ زنان در سـطوح متفـاوت اجتماعی دیده شـود. 
درغیـر آن هرگونـه مناسـبات تقویمـی و سـخن از حقـوق زن و روز زن توسـط فرهنـگ 
مردانـه، بـه نفـع فرهنـگ مردانـه کـه رواج دهنده ی خشـونت علیـهِ زنان اسـت، مصادره 
می شـود و بـه بهانه هـای متفـاوت فرهنگی و احترام به ارزش های فرهنگی بر خشـونت 
علیـهِ زنـان روپوش گذاشـته شـده؛ خشـونت علیهِ زنان توسـط فرهنـگ مردانه، کتمان 
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می شـود و مشـروع و فرهنگـی جلـوه می کنـد.  

معاونت های والی برای زنان، حمایت از کلیشه یا حمایت از زنان؟ 
برداشـت اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه ی مردانه ی ما در خانـواده، جامعه و دولت این 
اسـت که ریاسـت از اختیـار و صلاحیـت مـردان اسـت. زنـان بایـد فرمان بـردار مـردان 
باشـند. درصورتی کـه بحـث حضـور و جـای گاه زنـان در جامعـه و دولـت مطـرح شـود، 
گزیر می شـوند کـه بپذیرند زنان جـای گاه دوم در جامعـه و دولت  مـردان جامعـه ی مـا نا
داشـته باشـند. جای گاه دوم همان تعبیری اسـت که سـیمون دوبوار در کتاب معروف 
کـرده اسـت. یعنـی جنـس اول و محـوری مـرد اسـت؛  خـود بنـام »جنـس دوم« مطـرح 

جنـس حاشـیه، فرعـی، تزیینـی و دوم زن اسـت. 
ظاهـرا ایـن اقـدام حکومـت کـه در هـر ولایـت یک موقـف معاونت برای زنـان ایجاد 
کـرده اسـت بـه معنـای حمایـت از زنـان اسـت. در ایـن یادداشـت از جـای گاه اختیـار 
حمایـت  معاونت هـا  ایـن  این کـه  می شـود.  توجـه  معاونت هـا  ایـن  بـه  صلاحیـت  و 
کلیشـه ی اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی در  کلیشـه ای اسـت که زنـان بایـد در آن  از 
جای گاه دوم قرار داشـته باشـند یا این که واقعا حمایت از حضور واقعی زن در جامعه 

و دولـت اسـت؟ 
حکومتی ها می گویند اختصاصی کردن معاونت والی ها به زن حمایت از زنان 
است. قصد نیت خوانی ندارم که بگویم نه نیت حکومت در این کار حمایت از زنان 
که نیت چند تصمیم گیرنده ی  نیست. نیت خوانی درست نیست. زیرا نمی دانیم 
حکومتی از ایجاد این معاونت ها در ولایات برای زنان چیست. آن چه را که می خواهم 
بگویم به اساس ساختار کلی اختصاص این معاونت های دوم به زنان است. ساختار 
کلیشه ای  ساختار  این  در  زن  است که  شده  مطرح  کلیشه ای  معاونت ها  این  کلی 

جنس دوم درنظر گرفته شده و در جای گاه دوم ادارات دولتی باید قرار داشته باشد. 
گفتـه شـود نـه چنیـن نیسـت، زیـرا زن می توانـد وزیـر و... شـود. زن انسـان  شـاید 
اسـت، در هر موقفی قرار گرفته می تواند. مرکل در یکی از کشـورهای قدرت مند جهان 
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نخسـت وزیر اسـت. این بحث را کنار می گذاریم که زن می تواند وزیر و... شـود. طبعا 
کلـی ای اسـت که حکومـت معاونت هـا را در ولایـات بـه زنـان  می توانـد. مسـاله، حکـم 
کسـانی که این حکم  اختصاص داده اسـت. این حکم یک حکم سـاختاری اسـت. 
را با این شـرایط کلی و مطلق در سراسـر افغانسـتان صادر کرده اند، فکر جنسـیت زده، 
که معاونت ها در ولایات مختص  کلیشـه ای داشـته اند. این حکم کلی  سـاختاری و 
رسمیت بخشـی  بیان گـر  حکمـی  چون ایـن  زیـرا  نیسـت.  درسـت  باشـند،  زنـان  بـه 

جـای گاه دوم بـه زنـان در دولـت اسـت. 
کـه نسـبت بـه حضـور زنـان در دولـت  حکومتی هـا ایـن نظـر را نیـز مطـرح می کننـد 
نبایـد رادیـکال برخـورد شـود. امـا معلـوم نیسـت، منظـور از برخـورد رادیـکال چیسـت؟ 
حضـور زن در معاونـت ولایـات رادیـکال نیسـت امـا به عنـوان والی در ولایـات رادیکال 
است؟ این دلیل شده نمی تواند. زن وقتی که در دولت می تواند حضور داشته باشد، 
به تـر ایـن اسـت در موقف هـای اجرایـی حضـور داشـته باشـد کـه این حضـور به تثبیت 
هویـت و صلاحیـت زن بـه عنـوان یـک فـرد، جـدا از جنسـیت اش در جامعـه و دولـت 
بِانجامد. اصولا نباید چون این حکم کلی سـاختاری و کلیشـه ای صادر می شـد؛ به تر 
که از زنان در موقف های متفاوت چون ولایت، ریاسـت و... حمایت صورت  این بود 
می گرفت. مثلا رییس کمیسـیون خدمات ملکی یک زن مقرر می شـد. مثلا به جای 
فضلی در ریاسـت اداره ی امور یک زن مقرر می شـد. مثلا رییس ارگان های محل یک 

زن مقـرر می شـد. و... .
زنـان در حکومـت فعلـی افغان سـتان یـا سـکرتر یـا معـاون یـک رییـس مـرد اسـتند. 
دارد.  ابـزاری  و  تزیینـی  نمایشـی،  جنبـه ی  بیش تـر  ادارات  در  زنـان  تقـرر  گونـه  ایـن 
نقدی کـه در بـاره ی چه گونه گـی حضـور زنـان در ادارات دولتی افغان سـتان وجـود دارد، 
گـر یـک زن رییـس  بی ارتبـاط بـه چون ایـن اسـتخدام های نمایشـی و تزیینـی نیسـت. ا
لـوی سـارنوالی باشـد، دیـدگاه جامعـه نسـبت بـه حضـور زنـان در دولت تغییـر می کند. 
نبایـد از حضـور زنـان در دولـت اسـتفاده ی ویترینی و نمایشـی صورت بگیـرد. به تر این 
اسـت که از حضـور زنـان در موقف هـای اجرایـی و بـا صلاحیـت حمایـت شـود. حضور 
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اجرایی و با صلاحیت زنان در حکومت و دولت موجب تغییر دیدگاه جامعه نسبت 
بـه حضـور کاربـردی زنـان در جامعـه و دولـت می شـود. 

زنـان،  از  کلیشـه ای و سـاختاری  ایـن حمایـت  بـه جـای  حکومـت می توانسـت 
حمایـت خـود را در یـک چارچـوب مناسـب از حضـور زنـان در دولـت ارایـه می کـرد. 
مثـلا اعـلام می کـرد کـه والـی چنـد ولایـت، رییـس چنـد ریاسـت مسـتقل، رییـس لـوی 
سـارنوالی و... زنان مقرر می شـوند. حمایت از زنان باید حمایت از صلاحیت و ایجاد 
فرصت های لازم قانونی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشـی زنان باشـد. اگر سـاختارهای 
کلیشـه ای را بـرای تضمیـن صلاحیـت اجرایـی زنـان در دولـت و جامعـه تغییر ندهیم، 
کـه بیش تـر ناشـی از سـلیقه های مردانـه  کلیشـه ای،  حضـور زنـان بنابـه حمایت هـای 

اسـت، در جامعـه و دولـت نهادینـه نمی شـود. 
داکتـر سـمیع حامـد یکی از مشـاوران ریاسـت جمهـوری حکم صـدرو معاونت در 
ولایـات بـرای زنـان را تبعیـض مثبت می گوید. اما جناب داکتر متوجه نشـده اسـت که 
ایـن تبعیـض مثبـت نـه بلکـه تبعیض سـاختاری، کلیشـه ای و منفی اسـت. زیـرا این 
تبعیـض بـه اسـاس ذهنیـت مردسـالارانه و سـنتی در بـاره ی چه گونه گـی جـای گاهِ زنان 
در جامعه و دولت پیش فرض گرفته شـده اسـت.  تبعیض مثبت تبعیضی اسـت که 
موجـب فرداسـتی و اعتمـاد بیش تـر زنـان در خانـواده، جامعـه و دولـت شـود. تبعیـض 
مثبت تبعیضی نیسـت که فردوسـتی و جای گاه دوم زنان را از نظر سـاختار کلیشـه ای 

تثبیت کند و رسـمیت ببخشـد. 
گـر حکـم معاونـت زنـان را در ولایـات افغان سـتان تبعیـض در نظـر بگیریـم، ایـن  ا
و  صلاحیـت  بـه  اسـت که  سـنتی  و  کلیشـه ای  سـاختاری،  تبعیـض  یـک  تبعیـض 
جـای گاه اجرایـی زنـان در جامعـه و دولـت نمی انجامد. به این فکر کنیم که چرا حتما 
کید که  در همـه ولایـات افغان سـتان زن معـاون والـی باشـد؟ ایـن حکـم کلـی بـا ایـن تا
زنـان در ولایـات معـاون والـی باشـند چـه معنـا دارد؟ جـای گاه و صلاحیـت اجرایـی 
معـاون والـی چیسـت؟ چـرا زنـان در تعـدادی از ولایـات والـی، رییـس و... نباشـند کـه 

حتمـا معـاون والـی باشـند؟ 
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بـه نظـرم این کـه مـا مـردان وزیـر، رییـس، والـی و... باشـیم، بنابه سـلیقه ی مردانه ی 
خـود زنـی را معـاون، سـکرتر یـا رییـس دفتر خود مقـرر کنیم، این گونه برخورد نسـبت به 
حضـور زنـان و شـغل زنـان در دولـت حمایـت از زنـان نیسـت، بلکـه اعمـال سـلیقه ی 
مردانـه و... بـرای اسـتفاده ی تزیینـی و نمایشـی از زنـان اسـت. درسـت ایـن اسـت که 
زمینـه ی فرصت هـای اجرایـی شـغلی بـرای زنـان در دولـت فراهم شـود که زنـان بتوانند 
در  زن  واقعـی  حضـور  تثبیـت  بـه  تـا  کننـد  صلاحیـت  اعمـال  فرصت هـا  ایـن  بنابـه 
جامعـه و دولـت بِانجامـد. اگر قرار باشـد که چنـد زن را در موقف های فاقد صلاحیت 
اسـتخدام کنیـم و بـا ایـن اسـتخدام بـه او طـوری وانمـود کنیـم کـه مـن حامـی تـو اسـتم 
و...؛ معلـوم اسـت که وضعیـت از چـه قـرار اسـت و زن بایـد چه گونـه از حامـی خـود 

کنـد!.   منت گـزاری 

ضرورتِ حضورِ زنان در جامعه 
زنان در جامعه اهمیت و نقش های بشری و اجتماعی خود را دارند که فقط با حضور 
گـر زنـان در جامعـه ای،  زنـان ایـن اهمیـت و نقش هـا در جامعـه، قابـل تحقـق اسـت. ا
حضـور نداشـته باشـند؛ آن جامعـه، دچـار خـلا و فقـدان اهمیـت و نقش هـای بشـری و 

اجتماعـی زنان می شـود.
گـر  کـرد، حتـا ا بـا حضـور مـردان نمی تـوان ایـن خـلای بشـری و اجتماعـی را رفـع 
کـه شـانه بـالا بیندازیـم و بگوییـم زنـان را در سیاسـت، اقتصـاد، فرهنـگ و  قـرار باشـد 
حضـور در جامعـه، چـه کار؛ مـا مـردان اسـتیم، کفایـت می کنـد؛ بـا ایـن طرز فکـر و رفتار 
مشـکلات جامعه را بیش تر می کنیم. بنابراین تا زنان به صورت گسـترده در سیاسـت، 
تولیـدات اقتصـادی، امـور فرهنگـی و... حضـور و اشـتراک نداشـته باشـند، جامعـه ی 
مـا دچـار بحـران و مشـکلات مناسـبات بشـری خواهـد بـود؛ ایـن بحـران و مشـکلات 
مناسـبات بشـری با حضور مردان و روشـن فکرنمایی های مردانه، رفع شـدنی نیسـت.
پـس به تـر اسـت، از حضـور زنـان در جامعـه، حمایـت کنیـم. انتخابـات پارلمانـی، 
زندگـی  چرخـه ی  در  زنـان  حضـور  از  حمایـت  فرصت هایـی  و  امکان هـا  از  یکـی 
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کاملا  اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است . با حمایت از حضور زنان، جلو جامعه ی 
مردانـه، فاقـد جنبه هـای بشـری و تهـی از مناسـبات پویـا در عرصه هـای اجتماعـی را 
کـه  می گیریـم و زمینه سـاز یـک جامعـه ی متعـادل از حضـور انسـانی زن و مـرد شـویم 
برابـر اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی بیـن زن و مـرد در  موجـب ایجـاد فرصت هـای 

می شـود. جامعـه 
موقعی کـه از زنـان در انتخابـات حمایـت می کنیـم، در واقـع چنـد کار مهـم را بـرای 
جامعه انجام داده ایم: نخسـت این که با حضور زنان از جامعه ی مردسـالار و پدرسـالار 
کـه از نظـر مناسـبات اجتماعـی و سیاسـی  عبـور می کنیـم و وارد جامعـه ای می شـویم 
سـاختار مدرن دارد. دوم، زنان از نظر کمیت و مناسـبات بشـری بخش بزرگ و مهمی 
جامعـه اسـتند، امـا همیشـه حـق بشـری آن هـا در هـر عرصـه ای از طـرف ما مـردان تلف 
بـه زنـان برمی گـردد، ایـن بخـش مهـم و  از زنـان، حـق زنـان  بـا حمایـت  شـده اسـت؛ 
بـزرگ جامعـه فعـال می شـود کـه ایـن فعالیـت به صـورت جـدی بـر جامعـه تاثیـر مثبـت 
کـودکان چـه پسـر و چـه دختـر نیـز  می گـذارد. سـوم، مـا بـا حمایـت از زنـان در واقـع از 
حمایـت می کنیـم، زیـرا هـر قـدر زنـان در عرصـه ی سیاسـی، اجتماعـی و فرصت هـای 
شـهروندی دست رسـی داشـته باشـند بـه همـان انـدازه بـرای کـودکان به خصـوص برای 

دختـران فرصت هـای مناسـب زندگـی مهیـا می شـود. 
پـس حمایـت مـا از زنـان بـه معنـای حمایـت از ایجـاد فرصت هـای بشـری بـرای 
به تـر  بشـری،  ایـن ملاحظه هـای  بنابـه  فـردی خـاص.  از  نـه حمایـت  جامعـه اسـت، 
اسـت از زنـان حمایـت صـورت بگیرد؛ زیرا حضور زنان موجب شـکل گیری جامعه ای 

کـه در آن جامعـه، مناسـبات بشـری از هـر نـگاه، توسـعه یافته خواهـد بـود. می شـود 
کـدام  کامـلا مردانـه باشـد! آن جامعـه،  کـه  کنیـد جامعـه ای داشـته باشـیم  فکـر 
بـه  را  مردانـه  جامعه هـای  چون ایـن  مـا  بـود؟  خواهـد  جامعـه ای  چه گونـه  و  جامعـه 
کامل تریـن  کرده ایـم و در چون ایـن جامعه هایـی زیسـته ایم.  گونه هـای متفاوتـی تجربـه 
جامعـه ی مردانـه را شـاید از یـاد نبـرده باشـید و ممکـن هنـوز آن جامعـه را در ذهـن تـان 
کامـلِ مردانـه و نره محـور، امـارت اسـلامی طالبـان بـود.  مجسـم بتوانیـد. آن جامعـه ی 
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حتا فکر کردن به یک جامعه ی طالبانی در روزگار معاصر دشوار است، چه برسد 
کنیم. اگر دقت کنیم، عمده ترین مشـکل جامعه ی  که در چون این جامعه ای زندگی 
طالبانی، مشخص است؛ حذف حضور زنان از جامعه بود. زنان فقط اعتبار ماشین 
بچه زایی و ماشـین سـکس برای مردان را داشـت. کارکردی بیش از این نداشـتند. کار 
که بچه بزانید و برای سکس در اختیار مردی بنام شوهر باشند. زن حق  شان این بود 
تحصیل، حق کار و حتا حق انتخاب هم سـر را نداشـت؛ هر مرد می توانسـت هم زمان 

چند هم سـر داشته باشد. 
زیرسـاخت  و  اجتماعـی  فکـر  هنـوز  اسـتیم.  جامعـه ای  چون ایـن  نتیجـه ی  مـا 
که این  مناسبات اجتماعی جامعه ی ما استوار بر روی کردِ فکری طالبانی است. من 
متن را می نویسـم، در بسـا موارد نسـبت به زنان، طالبانی فکر و عمل می کنم. درسـت 
اسـت که ظاهـرا خـود را روشـن فکر و حامـی حقـوق زنـان نشـان می دهـم امـا دربرخـوردم 
بـا زنانی کـه از نظـر خانوادگـی و... متعلـق بـه مـن اسـت، ممکـن چنـان باشـم که هـر مرد 
دیگـر جامعـه ی مـا بـا زنـان برخـورد می کننـد. مهـم در برخـورد و شـیوه ی فکـرم بـا زنـان، 
برایم منفعت مردانه ام است؛ جایی که می بینم توصیف از زن به نفع من است، زن را 
توصیـف می کنـم، زیـرا قصـد سـوء اسـتفاده از زن را دارم، اما جایی که می بینم به نفعم 
گـر خواهرانـم بخواهنـد که  نیسـت، می گویـم زن چـه و گپـش چـه... یـک مثـال سـاده، ا
برادر، ما خواهرت استیم، حاجی اسماعیل پدر ما هم بود، به ما از جای داد پدر، حق 
گـر واقعا دختـر حاجی  بـده. دروغ نمی گویـم پاسـخم بـه خواهـرم ایـن خواهـد بـود کـه تـو ا
اسـماعیل می بـودی و بـه عـزت و آب روی پـدرت توجـه می داشـتی، احتـرام بـرادر را 
می فهمیـدی، همیـن گـپ بـود کـه تـو بـه بـرادرت گفتـی. شـوهر کـردی، بـرو از شـوهرت 
گونـه اسـت... امـا  بگیـر. شـرم نمی کنـی، بـرادرت را آرام نمی گـذاری، خواهـری همیـن 
موقـع ازدواج خواهرانـم، مـن بایـد بـالا بنشـینم، بی آن کـه خواهـرم در خطبـه ی عقـدش 
حاضـر باشـد؛ زیـرا حضـور او بـه حیثیـت مردانـه ی مـن و سـایر مـردان خانـواده ی مـا و 
خانـواده ی شـوهرش برمی خـورد، بی عزتـی بـه همـه ی مـا اسـت. مـن بـه نمایندگـی از 
خواهـرم او را بـا مـردی معاملـه می کنـم؛ درحالی کـه ممکـن او ایـن مـرد را هیـچ ندیـده 
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که از  کنار بسـترش می بیند  اسـت؛ این مرد را بعد از معامله ی من در نخستین شـب، 
او تمتـع جنسـی دارد. مـن در مجلـس مـردان نشسـته ام و افتخـار می کنـم کـه خواهرم را 

بـه عـزت، خانـه ی بختش فرسـتادم. 
بنابرایـن قـرار نیسـت، حتـا بـا حضـور مـردان روشـن فکر در جامعـه، حقـوق زنـان و 
جای گاه زنان در جامعه، تثبیت شود؛ فقط حقوق و جای گاه زنان در جامعه با حضور 
خـود زنـان و بـا قرارگرفتـن زنـان در موقعیت هـای مهـم سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و 
اقتصادی می تواند تثبیت شـود و محرومیت تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی 
و اقتصادی زنان رفع شـود؛ در غیر آن هرگونه روشـن فکرنمایی مردان نسـبت به حقوق 
که ندارد، حتا باعث می شـود تا حضور زنان در جامعه به تعویق  و جای گاه زنان معنا 

بِافتد. 
در روز زن و در سـایر مناسـباتی که بـه زنـان ارتبـاط می گیـرد تـا بـه زنـان اجـازه داده 
کـه زنـان خـود شـان سـخن بگوینـد و خـود شـان بـه رفـع معضـل و مشـکل شـان  شـود 
بپردازنـد، چندتـا مـرد می آینـد و می گوینـد زن خواهـر اسـت، زن مـادر اسـت، زن دختـر 
اسـت، زن هم سـر اسـت و... مـا از حقـوق زنـان دفـاع می کنیـم. ایـن سـخنان حمایـت 
از حقـوق زن نـه، بلکـه بـرای در حاشـیه نگه داشـتن زنـان صـورت می گیـرد. فکـر کنید، 
کـه  کـه در جامعـه، حضـور بیابـد امـا ادعـای مـن ایـن اسـت  مـن خواهـرم را نمی گـذارم 
مـن نماینـده ی خواهـر خـود اسـتم؛ ایـن نمایندگـی معنایـش ایـن اسـت کـه می خواهـم 

محرومیـت تاریخـی خواهـرم را تمدیـد کنـم. 
عـرض ایـن اسـت که جامعـه بی حضـور زن نمی توانـد جامعـه ی مـدرن، متمـدن، 
توسعه یافته و آزاد باشد. بنابراین اگر بخواهیم وارد یک جامعه ی متمدن و توسعه یافته 
از هر نگاهی به خصوص از نظر مناسـبات بشـری شـویم، باید از زنان حمایت صورت 
سیاسـی،  اجتماعـی،  تصمیم گیـری  مهـم  جای گاه هـای  در  بتواننـد  زنـان  تـا  بگیـرد 
زنـان در چون ایـن جای گاه هایـی  گرفتـن  قـرار  بـا  قـرار بگیرنـد.  اقتصـادی و فرهنگـی 
می تـوان امیـدوار بـه تحقـق حقـوق، نقـش و حضـور زنـان در جامعـه بـود. تـا چون ایـن 
فرصتـی ایجـاد نشـود، از حسـن نظـر و لطـف مـردان در بـاره ی زنـان، زندگـی زنـان تغییـر 
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نمی کنـد؛ جامعـه هم چنـان مردانـه می مانـد. 
گـر واقعـا می خواهیـم جامعـه از نظر مناسـبات بشـری تغییـر کند و زنـان در جامعه  ا
کنند، باید عملا برای حضور زنان در جامعه زمینه سازی صورت  نقش و حضور پیدا 
بگیـرد. انتخابـات پارلمانـی می توانـد از جمله ی فرصت های مهم بـرای تحقق حضور 
زنـان در جامعـه باشـد. درصورتی کـه طـرف دار حضـور زنـان در جامعـه اسـتیم، پـس 
کنیـم تـا تعـداد بیش تـر  به تـر اسـت، ایـن فرصـت را از دسـت ندهیـم، از زنـان حمایـت 
نماینده هـای زن وارد پارلمـان شـوند. وارد شـدن بیش تـر نماینده هـای زن در پارلمـان 
کـه موجـب  می توانـد بـر مناسـبات دیگـر سیاسـی در حکومـت و جامعـه تاثیـر بگـذارد 
حضور زنان در سایر نهادهای حکومتی و اجتماعی شود. مهم تر از همه، در چون این 
فرصت هایـی، زنـان بایـد از زنـان حمایـت کننـد. بـا حمایـت زنـان از زنـان، مناسـبات 
اجتماعـی و سیاسـی تغییـر می کنـد. زنان بیش تر می تواننـد وارد عرصه های اجتماعی 
و سیاسـی شـوند. پـس به تـر ایـن اسـت که زنـان بـرای تغییـر وضعیـت، بیش تـر فعـال 
زنـان می توانـد  برنده شـدن  بـا  زیـرا فعالیـت شـان  انتخابـات.  شـوند، به خصـوص در 

نتیجـه بدهـد و تاثیرگـذار تمام شـود. 

حضور زنان در جامعه، تضمینِ توسعه و مدارا
گـر از شـما  کـه فقـط مـردان در آن حضـور داشـته باشـند. ا جامعـه ای را در نظـر بگیریـد 
بپرسـیم کـه ایـن جامعـه چه گونـه جامعـه ای اسـت؟ شـاید پاسـخ بدهیـد ایـن جامعه ، 
جامعـه ی طالبانـی اسـت. آیـا چون ایـن جامعـه ای را می تـوان جامعـه ی توسـعه یافته، 
کـه نمی تـوان چنیـن جامعـه ای را جامعـه ی  مـدرن، بامـدارا و دموکـرات خوانـد؟ طبعـا 

توسـعه یافته و مـدرن دانسـت. 
گذشـته، زنـان در جامعـه حضـور  کـه در جامعه هـای  کننـد  شـاید تعـدادی ادعـا 
کنونـی و مـدرن  گذشـته ماننـد جامعه هـای  کـه جامعه هـای  گفـت  نداشـتند. بایـد 
سـاختار اجتماعـی و سیاسـی نداشـتند. بنابرایـن جامعه هـای امروزی بـا جامعه های 
گذشـته فـرق می کننـد. نمی تـوان جامعه های کنونـی و مدرن را با جامعه های گذشـته 
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گذشـته، زنـان نقش هـای اجتماعـی خـود را در جامعـه  کـرد. در جامعه هـای  مقایسـه 
و خانـواده داشـتند. درحالی کـه نظام هـای مذهبـی و دینـی ماننـد امـارت طالبـان و... 
هرگونـه نقـش اجتماعـی زنـان را نادیـده می گیرند و زنان را فقط به عنـوان ننگ و ناموس 
کارکـرد و نقـش ابـژه ی جنسـی بـرای مـردان دارنـد. ایـن نقـش نیـز  کـه  درنظـر می گیرنـد 
بیش تـر نقـش روباتیـک و یک طرفـه اسـت؛ یعنـی مـرد دارای فعـل نفسـانی اسـت و زن 

فاقـد فعـل نفسـانی به عنـوان شـی جنسـی فعل پذیـر مـرد اسـت. 
گـر بخواهیـم جامعـه ای توسـعه یافته و بـا مـدارا از نظر سیاسـی و مناسـبات بشـری  ا
داشـته باشـیم بی حضـور فعـال زنـان که حضـور تصمیم گیرنده، سیاسـی، اجتماعی و 
اقتصادی نداشـته باشـند؛ دست رسی به چون این جامعه ای ممکن نیست. جامعه، 
فقـط جنبـه ی مـادی نـدارد، جامعـه نتیجـه ی مناسـبات بشـری اسـت نـه نتیجـه ی 

سـرمایه و تکنالـوژی و... . 
عرب ستان سعودی شاید خیلی پول داشته باشد و از نظر تاسیسات و تکنالوژی 
نیز مدرن باشـد اما از نظر مناسـبات بشـری، جامعه ی عرب سـتان سـعودی جامعه ی 
توسـعه یافته، مـدرن و بـا مـدارا نیسـت؛ چـرا؟ بـرای این کـه یـک جامعه ی مردانه اسـت؛ 
زن در آن نقـش اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی نـدارد. بنابرایـن بخشـی بـزرگ بشـری 

ایـن جامعـه کـه زنـان باشـند، محروم از نقش بشـری و اجتماعی خود اسـتند. 
پـس چه گونـه می تـوان گفت این جامعه در مناسـبات بشـری، توسـعه یافته، مدرن 
کـورد در  و اهـل مـدارا اسـت؟ برخـلافِ جامعـه ی عرب سـتان سـعودی بـه جامعـه ی 
خاورمیانه توجه کنید، نه دولت مستقل دارند نه سرمایه دارند و نه خیلی به تکنالوژی 
دست رسـی دارنـد امـا از نظـر مناسـبات بشـری، توسـعه یافته و اهـل مدارا اسـتند؛ چرا؟ 
بـه دلیـل این کـه در جامعـه  ی کـورد زنـان و مـردان در کنارهم نقـش اجتماعی، فرهنگی 
و خانوادگـی دارنـد، حتـا زنـان کـورد در جنـگ بـا داعـش دوشـادوش مـردان نـه، بلکه به 
کـه در جنـگ بـا  صـورت مسـتقل بـا مدیریـت و فرماندهـی خـود زنـان جنـگ می کننـد 

داعـش خیلـی موفق نیـز بودند. 
امـکان نـدارد از جامعـه ای مـدرن، توسـعه یافته و اهـل مـدارا و دموکـرات صحبـت 
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کـه زنـان در آن جامعـه، نقـش نداشـته  باشـند. حضـور فعـال زنـان در جامعـه،  کنیـم 
کثرت گرایـی و توسـعه  ی مناسـبات بشـری اسـت؛ در  اسـاس و تامین کننـده ی مـدارا، 
عدم حضور زنان نمی توان از توسـعه ی مناسـبات بشـری در جامعه، سـخن گفت. در 
حقیقـت، حضـور زن اصـل و اسـاس توسـعه ی اجتماعـی و بشـری در جامعـه اسـت. 
کنیـم بـه مناسـبات اجتماعـی، فرهنگـی و  گـر بخواهیـم توجـهِ خـود را معطـوف  ا
کـه حضـور اساسـی و بنیـادی زنـان  سیاسـی جامعـه ی افغان سـتان و بنابـه ایـن اصـل 
در جامعـه  بشـری  مناسـبات  توسـعه ی  و تضمین کننـده ی  تامین کننـده  در جامعـه 
اسـت؛ بـه ایـن اسـاس ببینیـم جامعـه ی افغان سـتان چه قدر از نظر مناسـبات بشـری و 

گنجایـشِ توسـعه و مـدارا را دارد؟  اجتماعـی 
توسـعه ی  گنجایـشِ  فاقـد  جامعـه ی  یـک  افغان سـتان  جامعـه ی  متاسـفانه 
مناسـبات بشـری بـر مبنای حضـور فعال زنـان در جامعه اسـت. ارزش های اجتماعی 
و مناسـبات اجتماعـی بنابـه روابـط و مناسـبات مردانـه شـکل گرفتـه اسـت که در ایـن 
گـر ام روز تعـدادی از  مناسـبات اجتماعـی، زن جـای گاهِ اجتماعـی و بشـری نـدارد. ا
زنـان در نهادهـای دولتـی و غیـر دولتـی کار می کننـد؛ ایـن حضور زنـان بیش تر فرمالیته 
ولایت هـای  از  بسـیاری  در  هنـوز  اسـت که  ایـن  واقعیـت  زیـرا  اسـت؛  سـمبولیک  و 
کـه درس بخواننـد.  افغان سـتان مـردان خانـواده بـه دختـران خانـواده اجـازه نمی دهنـد 
همـه بـه یـاد داریـم کـه دو سـال پیـش از پکتیـکا فقـط یـک دختـر در آزمـون کانکـور 
کرد. اگر مناسـبات بشـری و توسـعه ی اجتماعی و فرهنگی را جدی بگیریم و  شـرکت 
نسـبت بـه توسـعه ی مناسـبات بشـری احسـاس مسـوولیت کنیم، واقعـا این کـه از یک 
ولایـت یـک دختـر وارد آزمـون کانکـور می شـود، فاجعـه اسـت. اما جامعه ی مردسـالار و 
کـه اصـل برایـش ارزش هـای اجتماعـی مردانـه و مردسـالارانه اسـت، در برابـر  دولـت مـا 
ایـن واقعیـت ناتوسـعه یافته گی جامعـه خـم بـه ابـروی نمـی آورد و بـرای دولـت هیـچ 

کـه چـرا در ولایـات، دختـران درس نمی خواننـد.  تفاوتـی نـدارد 
دولـت در قبـال ایـن فاجعـه ی بشـری، مسـوولیت نمی پذیـرد و می گویـد تصمیـم 
خانواده هـا بـرای مـا مهم اسـت و هرچه خانواده ها تصمیم بگیرند. معنـای این برخورد 
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دولـت نسـبت بـه چون ایـن فاجعـه ی انسـانی ایـن اسـت که دولـت در قبـال توسـعه و 
مناسـبات بشـری مسـوولیتی نـدارد؛ گویـا ایـن تصمیـم بـه اعضای مـرد خانـواده ارتباط 
می گیـرد و دولـت خـود را مکلـف می دانـد کـه بـه تصمیـم اعضـای مـرد خانـواده احترام 

بگذارد. 
مناسـبات  درکلِ  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  نظـر  از  جامعـه  بخواهیـم  درصورتی کـه 
کنـد، بیش تـر از هرچـه بایـد حضـور فعـال زنـان در جامعـه، تامیـن  بشـری توسـعه پیـدا 
گفـت.  و تضمیـن شـود؛ درغیـر آن نمی تـوان سـخن از جامعـه ی مـدرن و توسـعه یافته 
این کـه در درون یـک شـهر چنـد بلنـد منزل وجـود دارد، مردان در چه سـطح و مُدل موتر 
سـوار می شـوند، شـهر چه قـدر از نظـر تکنالـوژی عصـری شـده اسـت و... ایـن مـوارد بـه 
توسـعه یافته گی جامعـه، ربطـی نـدارد. ایـن مورد بیش تر رشـد اسـت که این رشـد از نظر 
ارزش و مناسـبات بشـری نامتـوازن صـورت گرفتـه اسـت؛ بـرای این کـه از نظـر جنبـه ی 
مـادی، جاهایـی از شـهر رشـد داشـته امـا ظرفیـت انسـانی و منابـع انسـانی هم چنـان 

ناتوسـعه یافته باقـی مانـده اسـت. 
گـر بـه کابـل توجـه کنیـد در ایـن سـال ها جـای جـای کابـل، سـاختمان های  شـما ا
بلند و مدرن ساخته شده اند اما مناسبات و ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه ی 
مردانـه در قبـال زنـان تغییـر نکـرده اسـت. زنـان در مناسـبات اجتماعـی و فرهنگـی 

گـر ارزشـی دارنـد همـان ارزش ننـگ و ناموسـی زنـان اسـت.  جامعـه ی افغان سـتان ا
پرسـش ایـن اسـت که چه گونـه بتوان حضور فعـال زنان را در جامعه ی افغان سـتان 
تضمیـن بایـد کـرد؟ ایـن حضـور به فعالیت خـود زنان ارتبـاط دارد؟ به عملکـرد دولت 
ارتبـاط دارد؟ بـه تغییـر ذهنیـت و رفتـار مـردان در قبـال زنـان ارتبـاط دارد؟ و... قـرار 
نیسـت در ایـن یادداشـت بتـوان بـه ایـن پرسـش ها پاسـخ گفـت؛ زیـرا این یادداشـت تا 

ارایـه ی پاسـخ باشـد؛ ارایـه ی طرح مسـاله اسـت.
 بـرای مـا هنـوز عـدم حضـور زنان در جامعه، مسـاله نیسـت که بپرسـیم چرا زنـان در 
جامعـه، نقـش فعـال و بشـری ندارنـد؟ اصـلا ایـن سـوال بـرای مـا مسـاله نیسـت و معنـا 
نـدارد؛ زیـرا بـه ایـن نظـر اسـتیم کـه زنـان در جامعه چرا حضور داشـته باشـند. مسـاله ی 
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مـا عـدم حضـور زنـان در جامعه نیسـت؛ مسـاله ی بسـیاری مـا در جامعه این اسـت که 
چنـد زنی کـه در جامعـه به صـورت نسـبی حضـور دارنـد چـرا حضور داشـته باشـند. 

بنابرایـن زنانی کـه فعـال اسـتند، مردانی که در عرصه های حقوق سیاسـی و بشـری 
زنـان فعـال اسـتند، سـایر نهادهـای مدنـی داخلـی و سـازمان های بین المللـی باهـم 
عـدم حضـور فعـال زنـان را در مناسـبات اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی جامعـه و 
دولت افغان سـتان به عنوان یک سـوال کلان ملی مطرح کنند و راه کارهای مشـخص 
کاربـردی ای بـرای رفـع ایـن مسـاله ی ملـی درنظـر بگیرنـد. صحبـت از حضـور زن در  و 
جامعـه، وسـیله ی سیاسـی، پـروژه ی مقطعـی و خودنمایی روشـن فکری نباشـد، بلکه 

بایـد هـدف بشـری و اجتماعـی باشـد. 

زنان قربانیان جنگ چهل ساله 
طوری کـه مناسـبات اجتماعـی، فرهنگـی و... در جامعـه ی مـا مردانـه اسـت، جنـگ 
چهـل سـاله ی مـا نیـز جنگـی بـرای منفعـت و قـدرت مـردان جامعـه اسـت. کسـانی که 
مسـتقیم درگیـر جنـگ اسـتند و می خواهنـد بـرای تامیـن منفعـت و توسـعه ی قـدرت 
خـود بجنگنـد، دچـار تلفات می شـوند اما قربانی جنگ نیسـتند؛ زیرا آن ها خود شـان 
کسـانی که جنـگ می کننـد، پیامـد جنـگ بـرای آن هـا  کننـد.  کـه جنـگ  خواسـته اند 

نسـبتا قابـل تصور اسـت. 
بنابرایـن قربانـی جنـگ کسـانی اسـتند  کـه در جنـگ سـهم ندارند، مسـتقیم درگیر 
جنگ نیسـتند و خواسـت شـان جنگ نیسـت. اما برای منفعت و درگیری دیگران در 
جنگ آسیب می بینند. زنان و کودکان در افغان ستان از قربانیان جنگ چهل ساله ی 
مردانـه ی مـا اسـتند. زنـان افغان سـتان در ایـن جنـگ چهل سـاله، دخالتـی نداشـته و 
ندارنـد. زنـان در ایـن مـدت آسـیب جنـگ را متقبـل شـده اند و قربانـی جنـگ مردانـه 
شـده اند. زنان نه تنها در جریان جنگ ها آسـیب دیده اند و قربانی شـده اند؛ شـرایط بد 

بعـد از جنـگ را نیـز متقبل شـده اند. 
از سـقوط  گرفـت. بعـد  را  کـرد، مجاهـدان قـدرت  دولـت خلـق و پرچـم سـقوط 
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کردنـد.  دولـت خلـق و پرچـم، طرف هـای درگیـر جنـگ، افغان سـتان را چـور و چپـاول 
کشـورهای خارجـی  گرفتـن پـول از  رهبـری طرف هـای جنـگ در اثـر چـور و چپـاول و 
کشـور شـدند. امـا ایـن جنـگ تاثیـر و  صاحـب سـرمایه های بـزرگ در داخـل و خـارج 
پیامـد مسـتقیم منفـی بـر زندگـی زنـان داشـت. زیـرا زنـان نتوانسـتند درس بخواننـد. از 
درس و از زندگـی معمولـی در جامعـه دور شـدند. مـردان در هـر صـورت، خـوب یـا بـد 
بـرای آمـوزش و تحصیـل بـه مکتب و دانش گاه دست رسـی داشـتند. اما زنان نه تنها به 
آمـوزش دست رسـی داشـتند، حتـا انواعـی از محدودیت هـا و خشـونت های رسـمی بـر 

زندگـی شـان نیـز اعمـال شـد. 
خشـونت جنـگ مجاهـدان هنـوز پایـان نیافتـه بـود کـه طالبـان وارد عرصه شـدند. 
طالبـان در واقـع آمـده بودنـد کـه بـر زنان امارت کنند و شـریعت را بـر زنان تطبیق کنند. 
کردنـد. زنـان از حـق آمـوزش محـروم  طالبـان شـریعت منظـور خـود را بـر زنـان تطبیـق 
شـدند. زنـان از حـق انتخـاب هم سـر محـروم شـدند. زنـان از خانـه نمی توانسـتند بدون 
گلوله بسـتند  محرم شـرعی بیرون شـوند. زنان را در غازی اسـتدیوم و جاهای دیگر به 
و سنگسـار کردنـد. زنـان عروسـک جنسـی مردانـی بنـام شـوهران خـود شـدند کـه بـرای 
شـوهران خود خدمات جنسـی ارایه کنند و فرزند، آنهم فرزند پسـر بزایند. بنابراین زنان 
بخشی از اموال مردان شدند. انگار طالبان نازل شده بودند که زندگی زنان را مدیریت 
کننـد و زنـان را هدایـت کننـد. همـه فکر و ذکر و تمرکز طالبان در حکومت داری سـلطه 

و سـیطره بـر زندگی زنـان بود. 
گـر بـه ایـن جنگ هـا دقت کنیـم، می توانیم این طـور نتیجه بگیریم که مـردان این  ا
گـر  کننـد. ا جنگ هـا را بـرای ایـن انجـام داده انـد حـق و اختیـار زندگـی زنـان را تصـرف 
چون ایـن نیتـی هـم وجود نداشـته اسـت، اما نتیجه ی جنگ هـا در دوره ی طالبان این 
کشـیدن زنـان روی کار بیایـد. مگـر  کـه امـارت اسـلامی ای بـرای انقیـاد و بـه بردگـی  بـود 
غیـر از ایـن بـود؟ ویژگـی حکومـت طالبان غیر از به بردگی کشـیدن زنـان دیگر چه بود؟ 
اگرچـه از سـقوط امـارت اسـلامی طالبـان تقریبـا بیسـت سـال می گـذارد امـا زنـان 
هنـوز رنـج پیامـد دوره ی طالبـان را بـر دوش می کشـند. یعنـی هنـوز پیامـد آفـت امـارت 
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طالبان بر زندگی زنان قابل احساس است. در آن دروه زنان نتوانستند آموزش ببینند. 
زنـان از آمـوزش بـاز ماندنـد. ایـن بازمانـدن زنـان از آمـوزش طبعـا بازمانـدن یـک نسـل از 
آمـوزش اسـت. بازمانـدن یـک نسـل از آموزش پیامد منفی بشـری خـود را در قبـال دارد. 
هنـوز زنـان از نظـر دست رسـی بـه توانایی هـای فردی و ظرفیت های بشـری نتوانسـته اند 
مشـکلات دوره ی طالبـان را جبـران کنند. منابع بشـری تحصیل کـرده آن چنان که لازم 

اسـت، در بیـن زنـان بـه وجـود نیامده اسـت. 
متاسـفانه بعـد از طالبـان نیـز روی کـرد طالبانـی نسـبت بـه آمـوزش و تحصیـل زنان 
در بخش هایـی از کشـور پـا بـر جـا مانـده اسـت، حتـا هنـوز نیـز ادامـه دارد. در تعـدادی 
از ولایـات هنـوز هـم خانواده هـا دختـران خـود را اجـازه نمی دهنـد مکتـب برونـد. در 
ایـن بیسـت سـال نسـبتا وضعیـت زندگـی زنان در شـهرها تغییـر کرد. ایـن تغییر خیلی 
انـدک اسـت. فقـط برخـی از زنـان نسـبتا بـه ابتدایی ترین حقوق شـان که حـق آموزش، 
کردنـد. منظـورم از برخـی بـه ایـن  تحصیـل و شـغل باشـد در شـهرها دست رسـی پیـدا 
معنا است که حق آموزش، تحصیل و شغل زنان هنوز در اختیار خانواده ها و اعضای 
مـرد خانواده هـا اسـت. از روسـتاها بگذریـم، حتا اگر خانواده ها در شـهرها نخواهند که 
دختـران شـان بـه مکتـب برونـد یـا کار کننـد، مانعی بـرای خانواده هـا وجود نـدارد که به 

خانواده هـا گفتـه شـود، ایـن حـق را نداریـد. 
اگرچـه از نظـر قانونـی مانعـی بـرای آمـوزش دختـران وجود نـدارد اما بنابـه ارزش های 
شـان  دختـران  نمی خواهنـد  خانواده هـا  از  برخـی  مذهبـی،  و  اجتماعـی  فرهنگـی، 
مکتـب برونـد. درصورتی کـه خانواده هـا دختـران شـان را مکتـب نگذارنـد، حکومـت 
رسـما از حـق ایـن دختـران حمایـت نمی کنـد، حکومـت حتـا علاقـه نـدارد در ایـن بـاره 
توجـه کنـد کـه چه قـدر خانـواده در ولایـات نه در شـهر کابـل نمی خواهند دختـران خود 

را بـه مکتـب بگذارنـد. 
در ایـن جنـگ چهل سـاله، زنـان نـه تنهـا قربانـی جنـگ، بلکـه مسـتقیم از طرف ها 
حکومت ها از جمله از طرف حکومت طالبان به بردگی کشـانده شـده اند. متاسـفانه 
ورق  تغییـر  ایـن  در  می خـورد.  تغییـر  سیاسـت  ورق  انـگار  بـاز  سـال  بیسـت  از  پـس 
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بـاره ی سرنوشـت زنـان طبـق فکـر طالبانـی تصمیـم  سیاسـت، بازهـم قـرار اسـت در 
گرفتـه شـود. فکـر طالبانـی در بـاره ی زنـان مشـخص اسـت. زنـان در ایـن چهـل سـال 
قربانـی جنـگ بودنـد امـا ایـن بـار قـرار اسـت زنـان قربانـی صلـح و مصلحـت مردانـه ی 

شـوند.  افغان سـتان 
کـره ی صلح بیناافغانی، بحث زنان یکی از مباحث  جـدا از مباحـث دیگـر در مذا
کـره اسـت. طالبـان می خواهنـد حقـوق فعلی ای کـه زنـان طبـق قانـون دارد؛  مـورد مذا
ایـن حقـوق از زنـان گرفتـه شـود و محدودیـت از نـوع طالبانی بر حقوق زنان وضع شـود. 
درحالی کـه زنـان طبـق قانون فعلی فقط از ابتدایی ترین حقوق بشـری برخوردار اسـتند 

کـه داشـتن حـق آموزش و حق شـغل اسـت. 
در زندگی معاصر داشتن حق آموزش و حق شغل مثل داشتن حق تنفس است. 
گـر انسـانی در روزگار معاصـر حـق آمـوزش و حـق شـغل نداشـته باشـد، در واقـع حـق  ا
زندگـی نـدارد. زندگـی در روزگار معاصـر بـدون آمـوزش و شـغل سـخت و دشـوار اسـت. 
گـر رسـما بـرده نباشـند، بـه طـور غیـر  افرادی کـه در ایـن روزگار آمـوزش و شـغل ندارنـد؛ ا
رسـمی بـرده اسـتند و بـه بردگـی کشـانده شـده اند. زیـرا بـرای انسـان آزاد، حـق آمـوزش و 

حـق شـغل ابتدایی تریـن حقـوق اسـت.

خشونت ساختاری علیهِ زنان در افغان ستان 

تهیه و تدوین: نشریه ی انترنتی کلکین

کـرده اسـت امـا  گذشـته رونـد به بـودی را طـی  1- شـرایط زنـان افغان سـتان طـی دو دهـه 
گزارش هـای اخیـر سـازمان های داخلـی و خارجـی مرتبـط بـا وضعیـت زنـان  بـا ایـن حـال 
نشـان از تـداوم  وضعیـت نامناسـب زنـان در افغان سـتان، خشـونت ها و عـدم رسـیدگی 
مناسـب قضایـی بـه مسـایل خشـونت علیـهِ زنان اسـت. بـا توجه به این مـوارد چـرا با توجهِ 
تلاش های داخلی و خارجی هم چنان آمار و گزارش ها شـرایط دشـواری را نشـان می دهد؟
کل  یعقـوب یسـنا: اصـولا بـرای درک شـرایط اجتماعـی و حقوقـی زنـان در افغان سـتان 
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ارزش هـای  نظـر  از  گرفـت.  بایـد درنظـر  را  و سیاسـی  فرهنگـی  وضعیـت اجتماعـی، 
اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه ی افغان سـتان جامعـه ای مردسـالار و ضـد زن اسـت. 
گسـترده در نظـام سیاسـی افغان سـتان وجـود دارد. در فسـاد و  از نظـر سیاسـی، فسـاد 
گسـترده، آن چه کـه بیش تـر از هرچـه نقـض می شـود، حقـوق زنـان در جامعـه  ناامنـی 

اسـت. 
درسـت اسـت که در ایـن دو دهـه فعالیت هایـی بـرای به بـود وضعیـت اجتماعی و 
سیاسـی زنان صورت گرفته اسـت. اما این فعالیت ها بیش تر نمایشـی )ویترینی( بوده 
اسـت. هدف تغییر بنیادی وضعیت زنان نبوده اسـت؛ هدف دیده شـدن فعالیت ها 
بـرای وضعیـت اجتماعـی و سیاسـی زنـان بـوده اسـت، بـرای این کـه حکومـت و برخی 
کننـد. در هزینـه و مصـرف  کمـک و... دریافـت  کشـورهای خارجـی  از موسسـات از 
ایـن کمک هـا فسـاد صـورت گرفتـه و ایـن کمک هـا بـرای به بـود وضعیـت اجتماعـی و 
فرهنگـی زنـان بـه مصـرف نرسـیده اند. متاسـفانه از بحث زنـان و حقوق زنـان به عنوان 

دسـت آویز و وسـیله برای فسـاد اسـتفاده شـده اسـت. 
بـه نظـر مـن برداشـت اجتماعـی و فرهنگـی اشـتباه در خانـواده، در جامعـه و در 
دولت در باره ی زنان تغییر نکرده است. زیرا حکومت و موسسات هدف مندانه برای 
تغییـر برداشـت های فرهنگـی و اجتماعـی در بـاره ی زنـان و حقـوق زنـان کار نکرده اند. 
بنابرایـن خشـونت بالقـوه و بالفعـل در جامعـه ی افغان سـتان هم چنـان زنـان را تهدیـد 

می کنـد. 
واقعیـت ایـن اسـت که خشـونت و دشـواری های زندگـی زنـان بـه صـورت دقیـق 
گـزارش نمی شـوند. آماری کـه از خشـونت و دشـواری های زندگـی زنـان در  و درسـت 
کم تـر از پنجـاه در صـد خشـونت ها علیـهِ زنـان  افغان سـتان ارایـه می شـوند، ایـن آمـار 

اسـتند. 

2- یکـی از چالش هـای جـدی در رسـیدن بـه عدالـت بـرای قربانیـان خشـونت های علیـهِ 
زنان وسـاطت بزرگان قومی و ریش سـفیدان و یا هم تابو دانسـتن مراجعه به محاکم عدلی 
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و قضایـی اسـت. ایـن مسـاله تـا چه میـزان در تداوم و افزایش خشـونت علیهِ زنـان تاثیرگذار 
بـوده اسـت؟ راه هـای بدیـل بـرای ایـن مسـاله چیسـت؟ نقـش دولـت در ایـن امـر چـه بـوده 

است؟
یعقـوب یسـنا: خشـونت علیـهِ زنـان از نظـر فرهنگـی و اجتماعـی خشـونت سـاختاری 
سـاختار  در  خشـونت  ایـن  اسـت که  ایـن  سـاختاری  خشـونت  از  منظـورم  اسـت. 
اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه ی مـا نهادینـه شـده اسـت. سـاختار فرهنـگ مـا دوتایـی 
و تقابلـی اسـت. یـک طـرف آن مـرد و ارزش هـای مردانـه قـرار دارد و طـرف دیگـر آن زن 
و ضـد ارزش هـای زنانـه قـرار دارد. هرچه کـه بـه مـرد تعلـق می گیـرد عالـی و ارزش منـد 

اسـت، هرچه کـه بـه زن تعلـق می گیـرد، زنانـه و ضـد ارزش اسـت.
گفتـه شـود دزد، قاتـل و... ممکـن آن مـرد خیلـی  گـر بـه مـردی  در جامعـه ی مـا ا
گـر بـه آن مـرد گفتـه شـود زن اسـتی. زن خطاب شـدن را اهانـت بزرگـی  ناراحـت نشـود. ا
بـه خـود می دانـد. منظـور مـن ایـن اسـت که خشـونت علیـهِ زنـان سـاختار فرهنگـی و 
اجتماعـی دارد. بنابرایـن تـا ایـن سـاختار دچـار تغییـر و تحـول نشـود، خشـونت علیـهِ 

زنـان بـه صـورت بنیـادی حـل نخواهـد شـد. 
چندین خویشـاوند مرد من اسـت که هم سـر دارند. اما دختران پانزده سـاله ی خود 
را به مردان شـصت سـاله ی هم سـردار داده اند و دختران پانزده سـاله ی آن ها را به نکاح 
خـود درآورده انـد. ایـن معاملـه ی دختـران در فرهنـگ ما »اسـتخوان آلش« یاد می شـود. 
یعنـی دو مـرد دختـران یـا خواهـران خـود را بـه عنـوان جنـس دسـت به دسـت می کنند. 

متاسـفانه نهادهـای عدلـی مـا در امور حقوق زنان چنـدان مداخله ای نمی کنند. 
در فرهنـگ مـا متلـی اسـت که »سـر خانـه پوشـیده اسـت.« این متل به حقـوق زنان 
ارتباط دارد. به این معنا هرچه که بر زنان رخ می دهد به تر است پوشیده و پنهان بماند 
و کتمان شود. به این اساس قضایای متعلق به زنان بین مردان معامله و حل و فصل 
می شـوند. مـردان قضایـای متعلـق بـه زنـان را بـه حیثیت خـود ربط می دهنـد. بنابراین 
نمی خواهنـد قضایـای زنـان بـه نهادهـای عدلـی و قضایی کشـانده شـوند. حکومت و 
نهادهـای عدلـی و قضایـی نیـز بـه این نظر اسـت که مـردان خود شـان قضایایی متعلق 
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کشـانده  گـر حـل نشـد، قضیـه بـه نهادهایـی عدلـی و قضایـی  کننـد. ا بـه زنـان را حـل 
می شـود. در نهادهـای قضایـی و عدلـی نیـز حقـوق زن مطـرح نیسـت؛ بلکـه حیثیـت 

مـردان مطـرح اسـت که باید مـردان اعاده ی حیثیت شـوند. 
یکی از خویشـاوندان مرد من با یک خانم هم سـردار رابطه داشـت. این مرد توسـط 
گفـت  گرفتـار شـد. شـوهر خانـم بـه مردی کـه بـا هم سـرش رابطـه داشـت،  شـوهر خانـم 
دختـرت را بـه مـن بـده. مـردم فیصلـه کردند که خواسـت او درسـت اسـت. مـرد، دختر 
خـود را بـه آن مـرد داد و ماجـرا تمـام شـد. حکومـت مداخلـه ای نکـرد. دختری کـه هیـچ 
کـه پـدرش باشـد، شـد. بـه ایـن معاملـه از نظـر  جرمـی نداشـت قربانـی جـرم یـک مـرد 
فرهنگـی و عـرف اجتماعی »بد« گفته می شـود. ایـن گونه فیصله ها، میان جی گری ها 
ک و ضـد حقـوق بشـری اسـت. بـا زنـان بـه عنـوان جنـس و  و معامله هـا خیلـی خطرنـا

بـرده برخـورد می شـود. 
گـر بـه یـک زن تجـاوز شـود، از نظـر فرهنگـی و اجتماعـی زن بایـد آن  بدتـر این کـه ا
تجاوز را کتمان کند. زیرا اگر کتمان نکند، بیش تر ضرر می کند. آن زن از نظر خانواده 
حرام می شـود. ممکن اعضای خانواده اش او را بکشـند. حکومت نیز به طور جدی از 

حقـوق ایـن زن حمایت نمی کند.
بـه  تبدیـل  مـا  جامعـه ی  در  زن  ضـد  فرهنگـی  و  اجتماعـی  سـاختار  متاسـفانه 
بدیهیات و عقل سـلیم ما شـده اسـت. بنابراین برای رفع خشـونت علیهِ زنان بایستی 
عقـل سـلیم مردانـه ی مـا نقـد شـود. حکومـت بایـد در قضایـای زنـان مداخلـه کنـد و از 
حقوق زنان حمایت و دفاع کند، نگذارد که به حقوق زنان بنابه تعلق های خانوادگی 

و قومـی ماننـد جنـس و بـرده برخـورد شـود. 

3- یونامـا در تازه تریـن گـزارش خـود نشـان می دهـد کـه نظـام عدلی و قضایی افغان سـتان 
در تامیـن عدالـت بـرای زنـان و دختـران افغان سـتان در مـورد خشـونت علیـهِ آن هـا ناکارآمـد 
بـوده اسـت. در ایـن گـزارش آمـده اسـت که زنان و دختران هنوز نتوانسـتند عدالـت را در برابر 
خشـونتی که تجربـه کرده انـد، دریافـت کننـد. بنابراین نظـام قضایی و عدلی افغان سـتان از 
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چـه نواقصـی برخـوردار اسـت که پاسـخ گوی دادرسـی علیـه خشـونت هـای ایـن چون اینـی 
نیست؟

یعقوب یسـنا: نظام سیاسـی افغان سـتان فاسـد اسـت. حکومت افغان سـتان به هرچه 
نـگاه فسـادآمیز دارد، هـر روی دادی کـه بـه حکومـت برسـد بـه فسـاد تبدیـل می شـود و از 
آن روی داد سـوء اسـتفاده می شـود. دختـری در خـارج نامـزد بـود، بـرای گرفتـن گذرنامه 
در شـهر پلخمـری بـه مرکـز پولیـس مراجعـه کـرده بود. رییس پولیـس، این دختـر را با زور 
کنـد. ایـن مـرد هم سـر  کـه از نامـزد خـود دسـت بـردارد و بـا او ازدواج  کـرد  و نیرنـگ وادار 
داشـت، ایـن دختـر را نیـز بـه نـکاح خـود درآورد. حکومـت ایـن مـرد را مجـازات نکـرد. 

حتمـا فعـلا در حکومت موقفـی دارد. 
این یک نمونه ی فسـاد سـاده در حکومت اسـت. قاضی ها نیز این کار را کرده اند. 
کرده انـد؛ قاضیـان مـرد از زنـان سـوء اسـتفاده  زنانی کـه بـه نهادهـای قضایـی مراجعـه 
کرده انـد. یکـی دو مـورد اعتـراض زنـان در ایـن بـاره در رسـانه ها بازتـاب یافت که قاضی 
از خانم درخواسـت رابطه ی جنسـی کرده بود. سـربازانی که در جنگ کشـته شـده اند، 
هم سـران آن هـا بـه وزارت داخلـه ی کشـور بـرای حقوق هم سـران خود مراجعـه کرده اند. 
متاسـفانه مسـوولان وزارت داخلـه بـرای پرداخـت حقـوق هم سـران ایـن زنـان از ایـن 
زنـان درخواسـت رابطـه ی جنسـی کرده انـد و از زنـان سـوء اسـتفاده کرده انـد. ایـن سـوء 
اسـتفاده در رسـانه ها بازتـاب یافـت امـا کسـی مجـازات نشـد. حتـا چندیـن مـورد ادعـا 
و گزارش در باره ی سـوء اسـتفاده از زنان در ریاسـت جمهوری افغان سـتان گزارش شـد 
که مقامات بلندپایه ی ریاسـت جمهوری افغان سـتان از تقرری زنان در حکومت سـوء 

اسـتفاده می کننـد. امـا حکومـت خود را مسـوول و پاسـخ گو ندانسـت. 
حکومـت افغان سـتان از ریاسـت جمهـوری تـا نهادهـای عدلـی و قضایـی دچـار 
فسـاد اسـتند. تا این فسـاد سازمان دهی شـده و سـاختاری در حکومت برطرف نشـود؛ 
نمی تـوان از نظـام عدلـی و قضایـی افغان سـتان توقـع عدالـت نداشـت. بـه نظـر مـن 
حکومـت و نهادهـای عدلـی و قضایـی هیـچ تعهـد اخلاقـی و هدف منـدی در قبـال 
حقـوق زنـان ندارنـد. بـا حقـوق زنـان تبلیغـی برخـورد می کننـد و می خواهنـد غربیـان را 
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کـه زنـان در رسـانه ها و حکومـت حضـور دارنـد.  کننـد  اغفـال 
4- افغانسـتان پـس از سـال 2002 کمک هـای بین المللـی زیـادی را بـرای بازسـازی و به بـود 
و  دینـی  اقلیت هـای  زنـان، حفـظ حقـوق  اسـت. حقـوق  کـرده  دریافـت  رفـاه شـهروندان 
مذهبـی از مـواردی اسـت که منجـر بـه کمک هـای بین المللـی به افغان سـتان شـد. چنان که 
در نشست ژنو 2020 نیز بر مسایلی هم چون حفظ حقوق زنان تاکید شد. با این وجود چه 
میـزان از ایـن کمک هـا بـرای به بـود وضعیت زنان، مبارزه با خشـونت علیهِ زنان هزینه شـده 

اسـت؟ و بیش تـر ایـن هزینه هـا در چـه بخش هایـی بـوده اسـت؟
کمـک بـه ویـژه در  یعقـوب یسـنا: حکومـت افغان سـتان و نهادهـای خصوصـی بسـیار 
کمک هـا سـوء اسـتفاده شـده  کرده انـد. متاسـفانه از ایـن  بـاره ی حقـوق زنـان دریافـت 
اسـت و برای حقوق زنان چندان هزینه ای نشـده اند. من مشـخصا نمی توانم آمار این 
کنـم. امـا  کمک هـا و این کـه تـا چه انـدازه ای بـرای حقـوق زنـان مصـرف شـده اند، ارایـه 
بـه عنـوان کسـی که حقـوق زنـان را در معنـا و مفهـوم نظـری دنبـال می کنـم، می دانـم 80 
در صـد ایـن کمک هـا توسـط حکومـت و موسسـات خصوصی ای کـه کمـک دریافـت 

کرده انـد، حیـف و میـل شـده اند. 
هیـچ تعهـد اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی ای در قبـال حقـوق زنـان وجـود نـدارد. 
هـر لحظـه ای می توانـد حضـور زنـان از صحنـه ی اجتماعـی و فرهنگـی حـذف شـود. 
بـرای این کـه حضـور زنـان در اجتمـاع هدف مندانـه نیسـت؛ بیش تـر حضـور نمادیـن و 
کشـور باشـد، دختـران بـه  کـه جنـوب  نمایشـی دارنـد. در بخـش بزرگـی از افغان سـتان 
آمـوزش دست رسـی ندارنـد. در سراسـر کشـور دختـران و زنان به حقـوق اولیه ی خود که 

انتخـاب در ازدواج و... باشـد، دست رسـی ندارنـد. 
این که حکومت افغان سـتان، حقوق زنان را دسـت آورد خود می داند، این سـخن 
حکومـت افغان سـتان نیـز سـوء اسـتفاده از حقـوق زنـان اسـت. مـن مطمین اسـتم، اگر 
مردان افغان سـتان در مذاکرات صلح با طالبان و در نشسـت اسـتانبول با هم جورآمد 
کننـد و بتواننـد در تقسـیم قـدرت بـه توافـق برسـند، ایـن مـردان از حقـوق زنـان یـادی 
کـرد. مـردان افغان سـتان اکثـرا ماننـد طالبـان در بـاره ی زنـان فکـر می کننـد.  نخواهنـد 
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تعـدادی از رهبـران قومـی حکومـت افغان سـتان چنـد هم سـر دارنـد و زنـان و دختـران 
شـان حـق کار و هویـت مسـتقل فـردی ندارنـد. ایـن رهبـران به حقـوق زنان بـاور ندارند. 

زنـان را متعلقـات و اجنـاس خـود می داننـد. 

دیگـری  عطـف  نقطـه ی  در  دوحـه  در  صلـح  مذاکـرات  شـروع  بـا  اکنـون  افغانسـتان   -5
ایسـتاده اسـت. آن چـه در ایـن مذاکـرات مهـم اسـت گفـت وگـو بـا گروهی اسـت که سـال ها 
خشـونت های بی وقفه ای را علیهِ شـهروندان افغان سـتان داشـته اند. در این میان وضعیت 
زنان و دستاوردهای دو دهه ی اخیر آنان نیز از دیگر مسایل نگران کننده در جریان مذاکرات 
اسـت. بـا توجـه بـه شـرایط زنـان در دوره ی حکومـت طالبـان در افغان سـتان و مواضع مبهم 
کنونـی آنـان چالش هـای وضعیـت زنـان در رونـد مذاکـرات چیسـت؟ و به تریـن راه بـرای 

حفـظ دسـتاوردهای زن و جلوگیـری از عقب گـرد بـه دوره ی طالبانـی چیسـت؟
یعقـوب یسـنا: فکـر می کنـم در پاسـخ سـوال چهـارم نسـبتا بـه ایـن سـوال، پاسـخ داده 
کـه می توانـم بگویـم حقـوق زنـان چنـدان مـورد توجـهِ طرف هـای  شـده اسـت. آن چـه را 
کننـد.  کر خـود را از افغان سـتان خـارج  صلـح نیسـت. آمریـکا و ناتـو می خواهنـد عسـا
بایـدن گفـت مـا بـرای حـل معضـل مـردم افغان سـتان بـه آن جـا نرفتـه بودیم؛ رفتـه بودیم 
که القاعده را سرکوب کنیم و اسامه را گرفتار کردیم. به هدف خود رسیده ایم. مسایل 
دیگـر افغان سـتان بـه خـود مـردم افغان سـتان تعلـق می گیـرد. ایـن سـخن بـه ایـن معنـا 
اسـت که حکومـت افغان سـتان و طالبـان بـه هـر توافقی کـه می رسـند، مـا )حکومـت 
آمریـکا( نظـری نداریـم. بنابرایـن اگر طالبان کل افغان سـتان را تصرف کنند، اما منافع 
کنند، حکومت آمریکا و... در باره ی حقوق زنان با  آمریکا را در افغان سـتان را رعایت 

طالبـان مشـکلی نخواهند داشـت. 
در حکومـت افغان سـتان نیـز مـن تعهـدی در قبال سرنوشـت سیاسـی، اجتماعی 
و حقوقـی زنـان نمی بینـم. متاسـفانه زنـان بـه عنـوان یـک نهـاد اجتماعـی و سـازمان 
سیاسـی حضـور ندارنـد که مطالبات سیاسـی، اجتماعی و حقوقی زنـان در مذاکرات 
گرفتـه شـوند. بنابرایـن سرنوشـت زنـان در مذاکـرات صلـح، معاملـه ای  صلـح در نظـر 
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مردانه اسـت. حضور یک یا دو زن در این مذاکرات جنبه ی نمایشـی دارد و تاثیری در 
سرنوشـت مذاکـرات صلـح نـدارد. امیـد دارم کـه جامعه ی جهانـی و طرف های صلح 

بایـد حضـور اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی و حقـوق بشـری زنـان را در نظـر بگیرند. 

بـرای جنایت هـای  زنـان  زنـان، حبـس  علیـهِ  روزمـره  اجبـاری، خشـونت  ازدواج هـای   -6
اخلاقـی، مـرگ و میـر بـالای مـادران، خودکشـی بـه عنـوان تنهـا راه از مـواردی اسـت که زنـان 
افغان سـتان هـم واره آن هـا را تجربـه می کننـد. ایـن مـوارد تکان دهنـده نشـان از تـداوم سـطح 
خشـونت در افغان سـتان علیـهِ زنـان اسـت. بـا ایـن حـال نهادهـای مدنـی، سـازمان های 
کـردن ایـن مـوراد چـه اقداماتـی انجـام  کم رنـگ  مرتبـط بـا مسـایل زنـان در جهـت محـو یـا 
گاهی رسـانی کرده اند؟  داده انـد و تـا چـه میـزان زنـان را بـرای خـروج از ایـن وضعیت دشـوار آ
گاهی دهـی بـه مردم در برابر این معضل تا چه میزان اثرگذار بوده اسـت؟ بـه عبـارت دیگـر، آ
کردم خشونت علیهِ زنان در افغان ستان ساختاری است. یعنی  یعقوب یسنا: عرض 
خشـونت از نظـر اجتماعـی و فرهنگـی نهادینـه شـده اسـت. هنوز خشـونت علیـهِ زنان 
به عنوان خشـونت شـناخته نشـده است. جامعه ی مردسالار این خشـونت ها را ارزش 
کسـی زن خـود را بـا  اجتماعـی و فرهنگـی و اعتبـار و حیثیـت جامعـه می دانـد. مثـلا 
سـیلی می زند، این زدن خشـونت نیسـت، حق مرد اسـت که زن خود را بزند. من بارها 
از زبـان زنـان شـنیده ام کـه بـه دختـران خـود می گفتنـد فرزندم، شـوهر حـق دارد زن خود 

را بزنـد. زن بایـد سـکوت کند. 
ایـن برداشـت، بـه معنـای ایـن اسـت که خشـونت علیـهِ زن خشـونت نـه، ارزش 
اجتماعی و فرهنگی اسـت. مرد حق دارد در هر موقعی با هم سـر خود هم خوابه شـود. 
کنـد. زیـرا حـق مـرد اسـت که هم سـر خـود را وسـیله ای بـرای رفـع  زن حـق نـدارد امتنـاع 
نیـاز جنسـی خـود بدانـد. حتـا مـردان تحصیل کـرده در جامعـه ی مـا هنـوز نمی پذیرنـد 
کـه زنـان نیـاز بـه ارضـای جنسـی دارنـد. از نظـر مـردان جامعـه ی مـا هرچه یـک زن موقع 
هم خوابه گی و رابطه ی  جنسی از خود احساسات نشان ندهد، خوب ترین زن است. 
بنابرایـن هنـوز نفسـانیت جنسـی زن را بـه رسـمیت نمی شناسـیم. ایـن بنیادی تریـن 
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خشـونت اسـت که زن را فقـط ابـزار و وسـیله ی جنسـی خـود فکـر می کنیـم. 
گـر بخواهیـم خشـونت سـاختاری و بنیـادی در برداشـت اجتماعـی و فرهنگی ما  ا
تغییـر کنـد؛ لازم اسـت که ایـن تغییـر در نصـاب آموزشـی در نظـر گرفته شـود. اطلاعات 
حقوق بشـری زنان در نصاب آموزشـی وارد شـود. نصاب آموزشـی ما اصلاح شـود. زیرا 
مـا نیـاز بـه اصلاحـات اساسـی در آموزش های فرهنگـی و اجتماعی خـود داریم. تا این 
گونـه سـخن از حقـوق زنـان نمایشـی و بـرای سـوء  اصلاحـات اساسـی وارد نشـود، هـر 

اسـتفاده خواهـد بود. 
این شـوخی نیسـت، واقعی اسـت: یک مرد در کمیسـیون حقوق بشـر افغان ستان 
مسـوول حقـوق زنـان بـود. روزانـه زنـان را آموزش حقوق بشـری مـی داد. اما شـام که خانه 
کـوب می کـرده و مـورد خشـونت قـرار مـی داده  می رفتـه، هم سـر خـود را بی انـدازه لـت و 

اسـت. مـا مـردان ایـن گونـه برداشـت از حقـوق بشـری زنـان در جامعه ی خـود داریم. 

کشـورها، مشـکلات  کویـد 19 در اغلـب جوامـع و  7- بالطبـع بـا شـیوع ویـروس همه گیـرِ 
اجتماعـی و خانوادگـی یکـی از تبعـاتِ ایـن معضـل جهانـی بـوده اسـت. امـا در رابطـه بـا 
خشـونت ها و جرایـم اعمال شـده بـر زنـان در دوران پاندمـی، آیـا دولـت افغان سـتان، وزارت 
امـور زنـان، و نهادهـای حقـوق بشـری قـادر بـه بررسـی و کنتـرل وضعیـت زنـان و جلوگیـری از 

خشـونت های واردِ بـر آن هـا و حـل ایـن معضـل بوده انـد؟ 
کرونا در  یعقوب یسنا: قرنتین و محدودیت و معضل های اجتماعی ای که در گسترش 
جهان رخ داد، در افغان ستان اعمال نشد. تا جای که من در جریان استم، حکومت، 
وزارت زنـان و نهادهـای حقـوق بشـری، خشـونت های خانوادگی ناشـی از دوره ی کرونا 

علیـهِ زنـان را گـزارش نداده انـد. این مورد نیاز به بررسـی و تحقیق دارد. 

8- در راستای فعالیت ایالات متحده برای به جریان انداختن پروسه ی صلح و مذاکرات 
بین الافغانـی، برخـی منتقـدان برایـن باورند کـه روابط صمیمانه ی ایالات متحـده و طالبان 
به اسـاس مصلحت سیاسـی و در راسـتای اهداف دو طرف بوده و اکنون نقش و جای گاه 
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گذشـته از اهـدافِ راه بـردی ایـن قـدرت جهانـی نیسـت. امـا آیـا بـه  آتـی زنـان دیگـر چـون 
واقـع تنهـا زنـان در ایـن رونـد ابـزاری سیاسـی بـوده و در تحولات منفعت طلبانه ی کشـورها و 
سیاست های آنان قربانیانی بیش نیستند؟ وضعیت زنان افغانستان در آینده ی این کشور 

چطـور پیش بینی می شـود؟
یعقـوب یسـنا: بـه نظـر مـن حکومـت آمریـکا در جهـان دنبـال منافـع راه بـردی و سیاسـی 
خـود اسـت. حقـوق زنـان، حقـوق اقلیت هـا و... بحث هـای حاشـیه ای در سیاسـت 
و  زنـان  حقـوق  گاهـی  گـر  ا اسـت.  جهـان  کشـورهای  در  آمریـکا  حکومـت  راه بـردی 
کشـوری از حاشـیه در محـور سیاسـت خـود قـرار می دهـد، بـه همـان  اقلیت هـا را در 
منافـع راه بـردی آمریـکا در آن کشـور ارتبـاط می گیـرد. زیـرا حکومـت آمریـکا بـا برجسـته 
کشـور را بـرای تحقـق  کـردن حقـوق زنـان و حقـوق اقلیت هـا می خواهـد حکومـت آن 

هـدف و منافـع راه بـردی خـود زیـر فشـار قـرار بدهـد. 
بنابراین فکر می کنم چشم داشـت و توقع از کشـورهای خارجی در باره ی حمایت 
از حقـوق زنـان واقلیت هـا چنـدان درسـت نیسـت. امـا مهـم اسـت که حقـوق زنـان و 
کنیم تا نهادهای بین المللی و کشورهای  اقلیت ها را به عنوان معضل جهانی مطرح 
کشـور خاصـی توقـع داشـته  کننـد. این کـه مشـخصا از  جهـان بـه ایـن معضـل توجـه 

باشـیم معضـل حقـوق زنـان را در جامعـه ای حـل کنـد، برداشـت مناسـبی نیسـت. 
کشـور بسـته گی دارد بـه چه گونه گـی  وضعیـت زنـان افغان سـتان در آینـده ی ایـن 
نظـام سیاسـی ای که روی کار خواهـد آمـد. درکل چشـم انداز روشـنی از وضعیـت زنـان 
کشـور بـه مطالبـات  کـه وضعیـت زنـان  افغان سـتان در آینـده وجـود نـدارد. امیـد دارم 

جـدی اجتماعـی، فرهنگـی و حقـوق بشـری در جامعـه ی مـا تبدیـل شـود. 

9- یکـی از دشـواری های مبـارزه بـا خشـونت علیـهِ زنان در افغانسـتان این مسـاله اسـت که 
در ایـن کشـور بسـیاری از مسـایل جنسـیتی »تابـو« شـناخته شـده اسـت. ایـن امـر در مناطـق 
روستایی بسیار بیش تر دیده می شود جایی که هزاران زن و دختر افغان مورد خشونت های 
جنسی قرار می گیرند و بنابر مصلحت سکوت می کنند. بنابراین راه حل برای دور زدن این 
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تابو و دادخواهی برای قربانیان خشـونت جنسـی زنان چیسـت؟ نهادهای حقوق بشـری و 
فعـال زنـان برای شکسـتن این تابو چـه کرده اند.

یعقـوب یسـنا: آن چه کـه برای شکسـتاندن تابوهـای اجتماعی و فرهنگـی در جهان کار 
گاهی در باره ی تابوها است. این انتقاد،  داده است، انتقاد از تابو، روشن گری از تابو و آ
گاهـی بایـد سازمان دهی شـده در نصـاب آمـوزش و در سـایر برنامه هـای  روشـن گری و آ
تحصیلـی و فرهنگـی در نظـر گرفتـه شـود. هنـوز در نصـاب آموزشـی مـا شـرایط خـاص 
بشـری زنـان مثـل عـادت ماهـوار )پریود( چندان جای گاهی آموزشـی ندارد. چـرا؟ برای 
این کـه هنـوز شـرایط های انسـانی و وجـودی زنانـه در آمـوزش ما تابو اسـت. پس چه گونه 

می تواند این تابوها در مناسـبات اجتماعی و فرهنگی جامعه شکسـتانده شـوند. 
و  راه کار  یـک  مـا  جامعـه ی  در  هنـوز  زنـان  توسـط  زنـان  علیـهِ  خشـونت  کتمـان 
کتمـان خشـونت و تجـاوز  اسـتراتیژی حمایـت زنـان از خـود شـان اسـت. زیـرا زنـان بـا 
می خواهنـد از کلیـت زندگـی خـود حمایت کننـد. اگر بر زنی تجاوز صـورت بگیرد، آن 
زن ایـن تجـاوز را آشـکار کنـد، مطمیـن اسـتم زن آسـیب دیده مـورد خشـونت اعضـای 
خانـواده ی مـرد خـود قـرار خواهـد گرفـت و توسـط اعضـای مـرد خانـواده ی خـود کشـته 

خواهـد شـد. 
خشونت و تجاوز جنسی تنها در روستاهای افغان ستان نه در شهرها و در ادارات 
دولتـی نیـز بـه صـورت گسـترده وجـود دارد کـه این خشـونت ها کتمان می شـوند. وقتی 
خشـونت و تجـاوز بـر زنـان می توانـد مطـرح شـود کـه بـه صـورت واقعـی حمایـت از زنـان 
آسـیب دیده در  و  قربانـی  زنـان  از  واقعـی  متاسـفانه حمایـت  بگیـرد.  قربانـی صـورت 
گـر زنـی از خشـونت و بـه خصـوص تجاوزی که  دولـت افغان سـتان صـورت نمی گیـرد. ا
گرفتـه سـخن بگویـد، آن زن بازهـم در جامعـه و دولـت افغان سـتان مـورد  بـر او صـورت 

خشـونت قـرار می گیـرد و قربانـی می شـود. 
گزارش هایـی وجـود دارد از زنـان زندانـی و قربانی ای کـه بـه حکومـت پنـاه برده انـد، 
بـه گونه هـای متفاوتـی از طـرف مسـوولان مورد سـوء اسـتفاده قرار گرفته اند و حتـا از این 

زنـان بـه عنوان کارگران جنسـی اسـتفاده شـده اسـت. 
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مـن بـه صورت مشـخص متوجهِ کار جدی و بنیـادی ای از طرف نهادهای حقوق 
بشـری در بـاره ی دادخواهـی زنـان و شکسـتاندن تابوهایی کـه زنـدان وجـود و بـدن زنـان 

اسـتند، نشده ام.

10- در نهایت، وضعیت خشـونت علیهِ زنان افغان سـتان در حال حاضر چه گونه اسـت و 
بیش ترین تلاش برای به بود این شـرایط متوجهِ کیسـت؟ و هم چنین چشـم انداز وضعیت 

خشـونت این گروه چه گونه خواهد بود با توجه به شـرایط کشـور؟
گونـه خشـونت علیـهِ زنـان وجـود دارد: خشـونت مـوردی و خشـونت  یعقـوب یسـنا: دو 
ساختاری. خشونت موردی در سراسر جهان علیهِ زنان رخ می دهد. در فرانسه، آلمان 
و سـویس نیز زنان مورد خشـونت های موردی مردان یا هم سـران خود قرار می گیرند. اما 
ایـن خشـونت ها بررسـی می شـوند. خشـونت سـاختاری خشـونتی اسـت که بـه عنـوان 

خشونت شـناخته نمی شود. 
خشـونت علیـهِ زنـان در افغان سـتان خشـونت سـاختاری اسـت که در مناسـبات 
رفـع خشـونت  بـرای  بنابرایـن  اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه ارزش دانسـته می شـود. 
سـاختاری نیـاز اسـت که نخسـت روشـن گری اجتماعـی و فرهنگـی در جامعه صورت 
از  را در مناسـبات اجتماعـی و فرهنگـی  تـا خشـونت ارزش سـاختاری خـود  بگیـرد 
دسـت بدهد و خشـونت به رسـمیت شناخته شـود. در مرحله ی دوم اقدام عملی رفع 
خشـونت اسـت که بایـد بـرای رفـع فیزیکـی و عملـی خشـونت برخـورد هدف مندانـه ی 

قانونـی صـورت بگیـرد. 
ما فعلا در مرحله ی نخست خشونت قرار داریم. بنابراین باید بتوانیم از خشونت 
علیـهِ زنـان تعریـف و شـناخت در جامعـه ارایـه کنیـم تا جامعه، خشـونت علیهِ زنـان را 

به رسـمیت بشناسد.  



بخش سوم
 )برداشت فیمنیستی از مناسبات فرهنگی 

و اجتماعی زنانه(  





خودبیان گری و زبان زنانه

زبان ها پس از شکل گیری فرهنگ مردسالار، پشتوانه ی فرهنگی و معرفتی مردسالارانه 
پیـدا کرده انـد. طوری کـه زنـان در نقش هـای اجتماعـی دچـار موقعیت هـای فرودسـت 
اجتماعی شده اند، جای گاهِ زنان در زبان نیز دچار فرودستی معرفتی و فرهنگی شده 
اسـت. زنـان جـای گاه خـود را از نظـر فرهنگـی و معرفتـی در زبـان از دسـت داده انـد تـا 
این کـه حضـور فعـال و معنـادار زنـان در مناسـبات معنـادار زبانـی حـذف شـده اسـت. 
هرچه کـه بـه زنـان تعلـق می گرفتـه، شـامل تابـو در زبان شـده اسـت. زنان و موضـوع زنان 
در زبـان بـه امـر خصوصـی تقلیـل یافته اسـت. بنابراین زبـان به ابزار مردانه تبدیل شـده 
اسـت که از نظـر فرهنگـی بیان گـر فرادسـتی مطلـق معرفتـی مـردان را بر زنان توجیـه کرده 
اسـت. ایـن توجیـهِ فرهنگـی فرادسـتی مـردان بـر زنـان باعـث شـده اسـت که زنـان از نظر 

شـخصیتی به متاع مردان مسـخ شـوند. 
انسان از زبان فقط برای ارتباط استفاده نمی کند، برای بیان خود )احساس: میل 
و نفـرت( و بیـان اندیشـه )شـناخت و چیسـتی چیزهـا، انسـان و جهـان( نیـز اسـتفاده 
کـه مـوی سـیاه، چشـمان  می کنـد. مثـلا یـک مـرد می گویـد مـن از زنـی خوشـم می آیـد 
سـیاه، کمـر باریـک، باسـن خوش ریخـت و... دارد. ایـن سـخن نوعـی از خودبیان گـری 
میـل جنسـی مردانـه در زبـان و فرهنـگ مردسـالار اسـت. امـا از نظـر فرهنگـی در زبـان و 
فرهنـگ مردسـالار، خودبیان گـری کلـی زنـان و خودبیان گـری میل جنسـی زنـان تبدیل 
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بـه تابـو شـده، بیـان آن زشـت دانسـته می شـود. 
دارد.  »خـود«ی  فـرد  هـر  روان شناسـی،  در  اسـت که  ایـن  خودبیان گـری  از  منظـور 
ایـن خـود موجـب اعتمـاد بـه نفـس فـرد می شـود. فـرد موقـع سـخن گفتن و... بـه خـودِ 
»خـود« ارجـاع می دهـد و می گویـد »مـن« ایـن سـخن را می گویـم. مـردان در جامعـه ی 
مردسـالار ایـن خـود را دارنـد امـا زنـان در جامعـه ی مردسـالار از نظـر روانـی و اعتمـاد بـه 
نفـس شـخصیتی و فرهنگـی »خـود« فـردی و حتـا جمعـی شـان را از دسـت داده انـد و 
ایـن تصـور در ذهـن و روان زنـان تداعـی شـده اسـت که زنان مانند مردان »خـود« ندارند. 
»خـود« در حقیقـت منبـع شناسـایی و منبـع فاعـل نفسـانی فـرد دانسـته می شـود. 
از آن جایی کـه خـود زنـان از نظـر فرهنگـی، زبانـی، روانـی و فـردی حـذف شـده اسـت؛ 
کـه زنـان »خـود« شناسـا و »خـود« فاعـل  در فرهنـگ مردسـالار ایـن گونـه تصـور می شـود 
نفسـانی ندارنـد. بنابرایـن در فرهنـگ مردسـالار زنـان در عرصـه ی شـناخت و معرفـت 
جای گاهـی ندارنـد و سـخنان زنـان فاقـد شـناخت و معرفـت دانسـته می شـود؛ حتـا در 
دیـن شـهادت دو زن برابـر یـک مـرد در نظـر گرفتـه می شـود. اگر شـاهد مرد به تعـداد لازم 
گرفتـه می شـوند، زیـرا موقعی کـه شـاهد مـرد  وجـود داشـته باشـد، شـاهدان زن نادیـده 

باشـد بـه شـهادت زنـان نیاز نیسـت. 
این کـه در فرهنـگ مردسـالار زنـان »خود« ندارند، در عرصه ی خصوصی و جنسـی 
نیـز زنـان فاعـل نفسـانی دانسـته نمی شـوند. زنی کـه نفـس جنسـی داشـته باشـد، آن زن 
کـرده اسـت. مـرد فاعـل نفسـانی  کـه در درونـش شـیطان خانـه  شـرور دانسـته می شـود 
اسـت، زن بایـد فعل پذیـر مـرد باشـد. یعنـی زن فاعـل میـل جنسـی نـه بلکـه ابـزار لذت 
جنسـی مـرد تصـور می شـود. موقعی که زن »خـود« نـدارد، خودبیان گری زن معنـا ندارد. 
خودبیان گـری زن در فرهنـگ مردسـالار فعـل و رفتـار شـیطانی تلقـی شـده، محکـوم 

می شـود. 
بـه پنهان کـردن احساسـات، میـل و  گزیـر  زنـان در جامعـه و فرهنـگ مردسـالار نا
می شـود  موجـب  متـداوم  پنهـان کاری  و  کتمـان  ایـن  می شـوند.  خـود  خودبیان گـری 
کـه آن هـا منبـع شـرارت  کـه سـرانجام زنـان در فرهنـگ مردسـالار بـه ایـن تصـور برسـند 
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گفتـه شـده اسـت که احساسـات، میـل و  شـیطانی اسـتند؛ زیـرا در فرهنـگ مردسـالار 
واقعیـت و  بـه  زنـان نسـبت  بنابرایـن  زنـان خاسـت گاه شـیطانی دارد.  خودبیان گـری 
خویشـتن خویـش نفـرت پیـدا می کننـد. بـرای این کـه احساسـات و میل خود را تسـلط 

گرایـش و نیروهـای شـیطانی در وجـود خویـش تصـور می کننـد. 
موقعی که خود شناسـا و خود فاعل نفسـانی انسـان نفی و سـرکوب می شود، انسان 
دیگر چه چیزی را بیان کند؟ چیزی برای خودبیان گری ندارد، زیرا »خود« او شـیطانی 
گزیـر بـه کتمـان احساسـات،  دانسته شـده، نفـی و سـرکوب شـده اسـت. ایـن انسـان نا
گزیـر بـه کتمان احسـاس، عواطـف و میل  عواطـف و میـل خویـش اسـت. انسـانی که نا
خویـش می شـود، ایـن انسـان زبـان نیز نـدارد، زیرا احسـاس، میل و عواطـف منبع زبان 

و خودبیان گری اسـت. 
به این اساس می توان گفت زنان در جامعه و فرهنگ مردسالار زبان ندارند. شاید 
بگوییـد یسـنا دانسـته اشـتباه می کنـد، زنـان زبـان دارنـد، صحبـت می کننـد. درسـت 
کـه بیان گـر  اسـت زنـان بـه عنـوان ابـزار ارتبـاط زبـان دارنـد امـا زبـان مختـص بـه خـود را 
هویت، میل، احسـاس، عواطف، تمنا و اندیشـه ی زنانه باشـد در فرهنگ و جامعه ی 
مردسـالار ندارنـد. زنـان در فرهنـگ و جامعـه ی مردسـالار حتـا بـرای بیـان حقـوق خـود 
کـه آن  حـق اسـتفاده از زبـان را ندارنـد، زیـرا حقـوق زنـان متعلـق بـه مردانـی می شـوند 

مـردان هم سـر، بـرادر و پـدر زنـان اسـتند. 
در اندیشه و فرهنگ معاصر تعبیرهای متفاوتی از زبان وجود دارد: زبان به معنای 
عـام، زبـان بـه معنـای مردانـه و زنانـه و زبـان ادبی. زبـان ادبی نیز بـه زبان ادبـی ای دارای 
ویژگی های مردانه و زنانه دسـته بندی می شـود. زبان به معنای عام، ابزار عمومی برای 
ارتبـاط اسـت. امـا زبـان بـه معنـای مردانـه و زنانه، زبانـی نمادین با شناسـه های هویت 
گوینـده بـا اسـتفاده از چون ایـن زبانـی،  جنسـی، عاطفـی و احساسـی اسـت. در واقـع 

هویـت احساسـی و عاطفـی خود را بیـان می کند. 
بـا وصـفِ عمومیـت زبـان بیـن انسـان، امـا زنـان و مـردان زبـان را بـا ظرافت هـای 
مناسـبات  و  اندیشـه  شـیوه ی  زیـرا  می برنـد.  کار  بـه  اسـتعاری  و  کنایـی  متفـاوت 
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عاطفـی زنـان و مـردان از چیزهـا، جهـان و زندگـی نسـبتا تفـاوت دارد. بنابـه این تفاوت 
هستی شناسـانه ی فکـری و عاطفـی، معنـاداری زبـان زنـان و مـردان تفـاوت می کنـد. 
در جامعـه و فرهنـگ مردسـالار فرصـت زبـان ورزی زنانـه از زنـان گرفتـه می شـود. زنـان از 
زبـان بـه معنـای عام اسـتفاده می کنند. این زبـان عام در فرهنگ مردسـالار زبان مردانه 

اسـت. 
درسـت اسـت که زبـان عـام در فرهنـگ مردسـالار زبـان مردانـه اسـت، امـا مـردان در 
درون ایـن زبـان عـام عرصه هـای زبـان ورزی معنـادار متفاوتـی نیـز دارنـد. مثـلا مـردان 
توصیف های مردانه از زنان، چیزها، زندگی و جهان دارند که موجب زیبایی شناسی 
مردانـه در زبـان، هنـر و ادبیـات می شـود. امـا زنـان توصیف هـای مختـص بـه احسـاس 
و عواطـف خـود را در توصیـف مـردان، چیزهـا، زندگـی و جهـان در فرهنـگ مردسـالار 

ندارند. 
زبـان ورزی فراتـر از زبـان عـام )کـه فقـط ابزاری برای ارتباط اسـت( اسـت که به خلق 
و ایجاد ادبیات می انجامد. مردان در فرهنگ مردسالار ادبیات دارند؛ ادبیات خیلی 
معنـادار و متعالـی دارنـد. ادبیـات فارسـی ادبیات مردسـالار اسـت. امـا در این ادبیات 
رباعی های خیام، شـاه نامه ی فردوسـی، دیوان شـمس مولانا، بوسـتان سـعدی، دیوان 
کـه بخشـی از ایـن ادبیـات مردسـالار فارسـی، جـای گاه و شـهرت  حافـظ و... را داریـم 
که از نظر اعتبار، متعلق به ادبیات ملل و جهان  جهانی دارد، شامل ادبیاتی شده اند 

است. 
امـا در ایـن ادبیـات شناخته شـده و جهانـی ادبیـات فارسـی، زنـان بـه عنوان شـاعر 
و نویسـنده حضـور ندارنـد. چـرا؟ بـرای این کـه در فرهنگ مردسـالار، زن زبانی مختص 
بـه خـود و حـق زبـان ورزی را نـدارد. بنابرایـن زنـان در چون ایـن ادبیـات و زبانـی حضـور 
ادبی ندارند. چند زنی که در تاریخ هزارسـاله ی ادبیات فارسـی شـعر سـروده اند، از نظر 
زیبایی شناسـی )بیـان احسـاس، میـل و عواطـف( از زبـان و ادبیاتـی اسـتفاده کرده اند 

کـه متعلـق بـه زبـان ورزی و ادبیات مردان اسـت. 
خوانـدن  بـا  کنیـم،  حـذف  مخفـی  شـعرهای  از  را  بدخشـی  مخفـی  نـام  گـر  ا
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از  در شـعرها  زیـرا  باشـد.  زن  یـک  کـه شـعرها سـروده ی  نمی کنیـم  احسـاس  شـعرها 
زیبایی شناسـی زبانی و ادبی ای اسـتفاده شـده اسـت که مردانه اسـت. شـاعر در بیان 
کرده است. چرا؟  احساس و عواطف خود و در بیان خودبیان گری خود، مردانه عمل 
بـرای این کـه زنـان در فرهنـگ و جامعه ی مردسـالار، زبان معناداری مختـص به خود را 
ندارنـد تـا بـا ایـن زبان بتوانند زیبایی شناسـی زنانـه، ادبیات زنانـه و خودبیان گری زنانه 
را نشـان بدهـد. زنـی درصورتی کـه فرصـت پیـدا می کنـد در درون فرهنـگ و جامعـه ی 
گزیـر بـه اسـتفاده از زبـان و زیبایی شناسـانه ی مردانـه اسـت.  مردسـالار شـعر بگویـد، نا
رسـیدن زنـان بـه زبـان زنانـه، بیـان زنانـه و ادبیـات زنانـه در فرهنـگ و جامعـه ی 
مردسالار به آسانی صورت نمی گیرد، زیرا از نظر فرهنگی نیاز به تولید و ایجاد معرفت 
فرهنگی مدرن و کثرت گرا در درون فرهنگ، زبان و ادبیات جامعه ی مردسالار است. 
زبـان و ادبیـات فارسـی از نظـر فرهنگـی هنـوز در رده ی زبـان و ادبیات هـای مردسـالار 
کـه زنـان در ایـن زبـان و ادبیـات از نظـر فرهنگـی چنـدان فرصـت اسـتفاده از  قـرار دارد 
زبان، زیبایی شناسی و خودبیان گری زنانه را ندارد. بنابراین نیاز است زبان و ادبیات 
فارسـی از نظـر فرهنگـی مـورد انتقـاد قـرار بگیـرد که از نظر اندیشـه، ادبیـات و هنر امکانِ 

پذیـرای تحـولِ مدرنیـت فرهنگـی و ادبـی را پیـدا کند. 

زن )مسخ شده( 
شـاید بگوییـد مسخ شـدگی زن یعنـی چـه؟ زن در هـر جامعـه ای زن اسـت؛ چهـره و 
جنس مخصوص به خود را دارد که از چهره و جنس مردان تفاوت می کند. ظاهرا این 
سـخن درسـت اسـت. امـا منظـور از مسخ شـدگی زنـان در جامعـه و فرهنگ مردسـالار، 
مسخ شـدگی جسـمانی نیسـت که جسـم و بـدن زن بـه چیـزی غیـر از زن مسـخ شـود؛ 
منظـور ایـن اسـت که علایـق جسـمانی، جنسـی و فرهنگـی زنـان در جامعـه و فرهنـگ 
مردسـالار سـرکوب می شـود، زیرا هرچه که به زنان تعلق می گیرد و زنانه اسـت، زشـت و 

خـلاف مردانـه تلقی می شـود. 
مردانـه و زنانـه در فرهنـگِ سـاختارگرا تقابـل دوتایـی ای را شـکل می دهـد کـه از نظر 
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هستی شناسـی، اعتقـاداتِ فرهنگـی و اخلاقـی، تمثیـل همـان نیکـی و بـدی )خیـر و 
شـر( اسـت. در ایـن تقابـل دوتایـی )سـاختاری(، مـرد سرسـتون نیکی و خیر اسـت؛ زن 
سرستون بدی و شر است. بنابراین هرچه زیرمجموعه ی فرهنگِ مردانه قرار می گیرد، 
خـوب؛ و هرچـه زیرمجموعـه ی فرهنـگِ زنانه قرار می گیرد، بد تلقی می شـود. چنان که 
اشـاره شـد در فرهنـگِ مردسـالار، خوبـی مردانـه و بـدی زنانـه، مـوردی نیسـت، بلکـه 
اعتقادی، اخلاقی، هستی شناسانه و فرهنگی است؛ یعنی این تفکیک غایی، ازلی 

و ابدی دانسـته می شـود. 
بنابراین واقعیتِ فرهنگی و بشـری زن مسـخ می شـود. زن نباید نام داشـته باشـد، 
یـاد می شـود؛ صـدای زن نبایـد شـنیده  کُـوچ، عیـال، اولادا و...  یـا  بنـام پسـر، شـوهر 
شـود، شـیطانی اسـت؛ صدای پای زن نباید شـنیده شـود، وسوسـه برانگیز و شـیطانی 
اسـت؛ چهره و جسـم زن نباید تبارز کند، مظاهرِ شـیطان اسـت؛ و در هرکل به هرگونه 
کـردار، رفتـار و گفتـار زن برچسـپِ شـیطانی زده می شـود. سـرانجام ملاهـا ایـن حکـم را 
که زنان ریسـمان شـیطان اسـتند. این جاسـت که زن از نظر فرهنگی و  صادر می کنند 

اعتقـادی به شـیطان مسـخ می شـود. 
گـر یـک مـرد به یک زن تجاوز می کند، در برداشـتِ اخلاقی  در فرهنـگِ مردسـالار، ا
مردانه، زن مقصر دانسته می شود؛ زیرا می گویند اگر آن زن خود را به مرد نشان نمی داد 
یـا مـرد آن زن را نمی دیـد، مـرد اغـوا نمی شـد کـه بر آن زن تجاوز کند. آن زن باعث شـده 
گفتـه نشـده  کنـد. اگرچـه بـه صـورت مسـتقیم  کـه مـرد را دچـار وسوسـه های شـیطانی 
کـه بـر  اسـت امـا در فرهنـگ مردسـالار به نوعـی غیـر مسـتقیم بـه مـردان اجـازه می دهـد 
زنـان تجـاوز کننـد؛ به خصـوص بـر زنانی کـه محـرم ندارنـد و یـا از خانه بیرون می شـوند. 

کـردار و  مهم تـر از همـه در فرهنـگِ مردسـالار، خشک سـالی، سـیل، زلزلـه و... بـه 
رفتـار زنـان ربـط داده شـده، گفتـه می شـود پیـروی زنـان از شـیطان موجـب ایـن آفـت و 
بلاها شـده اسـت. این برداشـت، یک برداشـت عامیانه نیسـت، معمولا روحانیون در 
کـه  کشـورهای دیگـر از بلندگوهـای رسـمی-فرهنگی می گوینـد  ایـران، افغان سـتان و 
زلزله هـا بـه برهنه گـی زنـان ربـط دارد. چون ایـن برداشـتی از زنـان در فرهنـگِ مردسـالار، 
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برداشـتِ رسـمی-فرهنگی ای گویا عقلی اسـت. این، نظر رسمی-فرهنگی جامعه ی 
و  تعبیرهـا  مردسـالار،  جامعـه ی  عامـه ی  فرهنـگِ  در  درحالی کـه  اسـت؛  مردسـالار 
تلقی هـای متفـاوتِ تحقیربرانگیـز و غیـر بشـری نسـبت بـه زنـان وجـود دارد کـه موجـب 

گیـری بشـری زنـان می شـود.  دسـت کم 
طوری کـه اشـاره شـد فرهنـگ مردانـه، واقعیـت زن را دیـده نمی توانـد و واقعیـت 
بشـری زن را قبـول نـدارد. واقعیـت بشـری زن بایـد کتمـان شـود؛ درغیـر آن هرگونـه تبـارزِ 
واقعیـت بشـری زن، تبـارزِ پدیـدارِ شـیطانی تلقـی شـده، مردود و ناروا دانسـته می شـود. 
بنابراین زن در فرهنگ مردسـالار در به ترین حالت، یک ابژه و یک شـی واره ی جنسـی 
اسـت؛ بایـد پنهـان و پوشـیده باشـد، مـردی بنـام شـوهر تشـویش جنسـی خـود را در زن 

خالـی کنـد تـا تشـویش جنسـی اش رفع شـود. 
فرهنـگ مردسـالار در مرحلـه ی نخسـت، هرگونـه وجـود و واقعیـت زن را بـه امـر شـر 
تقلیـل می دهـد کـه وجود و حضور زن، مظاهرِ شـیطانی دانسـته می شـود؛ به این خاطر 
زن کـه مظاهـر شـر اسـت، بایـد سـرکوب شـود. زن سـرکوب می شـود؛ سـرکوب زن یعنـی 
سـرکوبِ مظاهـرِ شـیطانی اسـت؛ زیـرا زن در مظاهرهـای شـیطان مسـخ شـده یـا این که 

شـیطان در وجـود و واقعیـت زن ظاهـر شده اسـت. 
شـود.  کتمـان  زن  واقعیـتِ  و  وجـود  بایـد  مردانـه،  فرهنگـی  برداشـت  ایـن  بنابـه 
کـه  کتمـانِ وجـود و واقعیـت زن، مرحلـه ی دوم مسخ شـدگی زن فـرا می رسـد  پـس از 
ایـن مسخ شـدگی همـان ابژه شـدگی و شی شـدگی جنسـی زنـان اسـت. زن بیش تـر از 
ابـژه ی جنسـی کارکـردی نـدارد. به ترین توصیفِ زن در مسخ شـدگی ابژه و شی شـدگی 
ک و نوشیدنی ها نعمت  جنسـی این اسـت که »زن نعمت اسـت«. انواع خوراک، پوشا

اسـت. زن نیـز نعمـت اسـت. نعمـت جنسـی بـرای مـرد. 
دوسـتانِ مـرد مـن کـه ازدواج کرده انـد یـا غیـر از ازدواج بـه سـکس دست رسـی پیـدا 
کرده انـد، بـه مـن گفته انـد یسـنا خداونـد زن را عجـب نعمتـی آفریـده اسـت؛ از همـه ی 
کـرده مـزه داشـته اسـت. ایـن نـوع نـگاه بـه زن، معمولـی و سـطحی نیسـت؛  نعمت هـا 
کـه در  بلکـه برداشـتِ فکـری و فرهنگـی مـا مـردان را نسـبت بـه زنـان نشـان می دهـد 
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کـه فقـط مـا از  به تریـن حالـت زنـان را نعمـت فکـر می کنیـم؛ آن هـم نعمتـی یک طرفـه 
خوردن زن لذت می بریم. زن در چون این برداشـتی، شـی و ابژه اسـت که نفسِ جنسـی 
گرفته نشـده و نفس زن کتمان شـده اسـت. زیرا نفسِ جنسـی داشـتن  برای زن درنظر 
زن بـد اسـت؛ بـرای این کـه هرگونـه نفسِ جنسـی زن، شـیطانی اسـت. سـرکوبِ وجود و 
واقعیتِ نفسـانیتِ جنسـی زن از همین جا ناشـی می شـود که نفسـانیتِ زن شـیطانی 
اسـت؛ بایـد سـرکوب شـود تـا فاقـد نفسـانیت شـود؛ فقـط مـرد بتوانـد از زن هم چـون 

نعمـت بهـره ببرد. 
در چون ایـن وضعیتـی فقـط مـرد فاعـل نفسـانی اسـت که از ابـژه و شـی جنسـی ای 
بنـام زن لـذت می بـرد. ایـن روی کـرد نسـبت بـه زنـان تنهـا در فرهنگ هـای مردسـالار 
بـه  زنـان  بـه  نسـبت  مردانـه  فرهنگـی  روی کـردِ  ایـن  بلکـه  نـدارد،  وجـود  عقب مانـده 
گونه هـای متفاوتـی مهندسـی شـده و خـود را در جامعه  هـای بشـری بـه عنـوان فرهنـگِ 
مردانه نشـان می دهد. یکی از نمونه های مسخ شـدگی مدرن تر در جهانِ سـرمایه داری 
و شـرکت های تجارتـی خدمـات جنسـی، سـاختن عروسـک های نسـبتا هوش منـد 
اسـت که در خدمـت مشـتریان مـرد بـه عنـوان ابـژه و شـی جنسـی ارایـه می شـود. ایـن 
گـزاره ی »زن نعمـت اسـت« می توانـد  عروسـک های جنسـی در واقـع تحقـق آرمانـی 
باشـد. بـرای این کـه عروسـک ها نفس ندارند. کارکـردِ دیگر نیز ندارنـد. در خانه می توان 
قفـل کـرد، نگـران نبـود کـه مـردی بـه او نـگاه خواهـد کـرد یا بـا مـردی رابطه برقـرار خواهد 
کـرد. بـدنِ عروسـک ها طبـقِ میـلِ مـردان مهندسـی و طراحـی شـده اسـت؛ در سـاختِ 
کره گـی عروسـک ها را بـرای همیشـه  کـه با واژن عروسـک ها از مـوادی اسـتفاده شـده 
کرگـی یکـی از آرمان های جنسـی مـردان اسـت که در فرهنگ  حفـظ کنـد. ایـن حفـظ با
مردانه، تحقق این آرمان به مردان وعده داده شـده اسـت؛ یعنی با زنی هر بار بخوابی، 

کـره شـود.  در هربـار آن زن اتومـات )خـودکار( با
بـه روی کـرد بـازار بـه خدمـات جنسـی کاری نداریم؛ ممکن بـازار روزی به تقاضای 
فرهنـگِ  در  زنـان  مسخ شـدگی  کنـد.  ارایـه  نیـز  جنسـی  دامادک هـای  زن،  مشـتریان 
مردسـالار، نگرانـی جـدی ای در مناسـباتِ اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی، خانوادگی 
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و حقـوق بشـری بیـن زن و مـرد اسـت. مناسـبات فرهنگی ای کـه واقعیـت بشـری زن را 
انـکار و کتمـان می کنـد و زن را بـه مظاهـر شـیطان، بـه ابژه ی جنسـی و در مطلوب ترین 

حالـت بـه نعمـت مسـخ می کنـد. 
مسـخ فرهنگـی سـرانجام ایـن بـاور و ایـده را در ذهـن انسـانِ مسخ شـده نهادینـه 
می کنـد کـه واقعـا او مظهـر بـدی و شـیطانی اسـت و بـرای این آفریده شـده یا وجـود دارد 
کـه تمتـع جنسـی مـرد باشـد. ایـن مسخ شـدگی فرهنگـی اسـت که هـر زن در جامعـه ی 
مردسـالار آرزوی ایـن را دارد کاش پسـر بـه دنیـا می آمـد. خیـال می کنـد تقصیر و گناهی 
داشـته که دختر به دنیا آمده اسـت؛ حتا بسـیاری از زنان در جامعه ی مردسـالار به این 

گـر آن هـا زن بـه دنیـا می آمدنـد، کاش هیـچ بـه دنیـا نمی آمدنـد.  نظـر اسـتند ا
خـود  بـه  نسـبت  برداشـتی  چون ایـن  دچـار  مردسـالار  جامعـه ی  در  زنـان  چـرا 
می شـوند؟ بـرای این کـه در فرهنـگ مردسـالار هـر عضـو بـدن زن، نـام زن، رفتـار زن و 
کـردار زن نفرین شـده تلقـی شـده اسـت. انسـان واقعـی و چهـره ی واقعـی انسـان، مـرد 
گـر زن نفریـن  اسـت. زن در واقـع چهـره ی مسخ شـده و نفرین شـده ی انسـان اسـت؛ ا

بـه دنیـا می آمـد.  نمی شـد و مسـخ نمی شـد، مـرد 
بشـری  و  هستی شناسـانه  امتیـاز  مـردان  بـه  تقابلـی  کـه  دیدگاه هـای  چون ایـن 
می دهنـد و زنـان را فاقـد امتیـاز بشـری و هستی شناسـانه می سـازند بـه ژرف سـاخت و 
سـاختار فرهنگی جامعه های بدوی پدرسـالار و مردسـالار ارتباط دارد. بنابراین تا این 
ساختار تقابلی مورد نقد واقع نشود؛ قانون مستقیم و غیر مستقیم از چون این ساختار 
کـه زنـان نتواننـد در راس سـترمحکمه و لـوی سـارنوالی و... قـرار  کنـد  تقابلـی حمایـت 
بگیرنـد؛ مشـکل اسـت بتـوان زنـان را از مسخ شـدگی در فرهنـگِ پدرسـالار و مردسـالار 

رهایـی بخشـید و ذهنیت هـا را تغییـر داد. 
فلسـفه ی معرفتـی و سیاسـی روشـن گری و مـدرن در اروپـا نه تنهـا از نظـر معرفتـی 
سـاختارهای تقابلـی فرهنـگ پدرسـالار و مردسـالار جامعه هـای غربـی را مـورد نقـد قـرار 
داد و از بنیاد، هستی شناسـی فرهنگِ پدرسـالار و مردسـالار جامعه های غربی را دچار 
تحول کرد؛ در عمل و رفتار قانونی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز از زنان حمایت 
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کـه ذهنیـتِ فرهنگـی پدرسـالار و مردسـالارِ جامعه هـای غربـی نسـبت بـه زنـان  کـرد 
کرد. بنابراین توانایی بشـری زنان در هر عرصه ای از زندگی دیده شـد. جامعه به  تغییر 
که زنان و مردان از نظر جنس متفاوت  توانایی بشری زنان باورمند شد. همه دانستند 
امـا از نظـر حقـوق بشـری برابـر اسـتند. ویژگی های بشـری و نفسـانی هر جنس مسـتقل و 
مخصـوص بـه خـودش اسـت که بایـد به اسـتقلال ویژگی های بشـری فرد فـرد هر جنس 

احترام گذاشـته شـود. 
متاسـفانه، فرهنگِ پدرسـالار و مردسـالارِ ما هنوز در سـاختار معرفتی ماقبل مدرن 
کـه بنابـه حمایت هـای رسـمی و فرهنگـی، هرگونـه دیـد انتقـادی را نسـبت  قـرار دارد 
کـردن از نقـد و  کفـر قلـم داد  کفـر قلـم داد می کنـد. بـا ایـن  بـه سـاختار فرهنگـی خـود، 
روشـن گری معافیـت حاصـل کـرده اسـت. فرهنگِ نره محـور و باغیرت با نسـبت دادن 
گم نـام، زن ذلیـل، زن چُـو، زنِ  گوشـت حـرام، زن خـوب زنِ  زنـان بـه سیاه سـر، دختـر 
مردصفت، زن مشتی پر، پرشکسته، زنان بار شیشه، ناموس و... هویت زنان را از نظر 
فرهنگی مسـخ می کند. این اصطلاحات، همه نشـانه های فرهنگی برای مسـخ کردن 
هویـت زنـان اسـت که مرتـب در فرهنـگِ مردسـالار تکـرار می شـود. ایـن تکـرار مرتـب، 
موجـب می شـود تـا مسخ شـدگی هویـتِ زنـان در ذهـن و برداشـت زنـان نهادینـه شـود. 
از بس کـه فرهنـگِ پدرسـالار و مردسـالار بـر زنـان برچسـپ های جنسـیتی می زنـد؛ 
کـه زنـان بپذیرنـد: زن  ایـن برچسـپ های پی هـم نره محـور فرهنگـی باعـث می شـوند 
واقعـا »چیـزی بی نـام و نشـان و لکـه  ی ننگـی« بـر دوش و اعتبـار مـردان اسـت. ممکـن 
هـر لحظـه، موجـب شـوند کـه اعتبار، حیثیت، غیـرت و عزت مـردان را لکـه دار کنند. 
زیـرا هـر گونـه نـام و نشان داشـتنِ زن، لکـه ی ننگـی بـر عـزت و وقـار مـرد اسـت. پس به تر 

اسـت، زن »چیـزی بی نـام و نشـان« باشـد.

بکارت، شیفته گی مرد به خون
فرهنـگ مردسـالار و بـدوی از انـدام و بـدن زن بـه زن یـک زنـدان فرهنگـی می سـازد. 
انـدام و بـدن زن تـا واقعیـت، امـکان و فرصـت زندگـی بـرای زن باشـد، تهدیدهـای بـاور 
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فرهنگی مردانه برای زن اسـت که بنابه این تهدیدها واقعیت و امکان بدن زن کتمان 
کلِ بـدن زن تابـو می شـود، بعـد هـر انـدام و عضـو  و انـکار  می شـود. بنابرایـن نخسـت 
بـدن زن جـدا جـدا نقش هـای تابویـی پیـدا می کننـد. ایـن اندام هـای تابویـی موجـبِ 
احسـاسِ تقصیـرِ گنـاه و عـذابِ وجـدان در زن می شـود. یعنـی هر اندامـی را که در خود 

می بینـد به نوعـی شـرم برانگیز اسـت. 
در واقـع تابوسـازی بـدن و انـدام زن نوعـی از اسـتراتیژی فرهنـگ مردانـه اسـت که 
می خواهـد بـدن زنـان را به عنـوان ابژه ی جنسـی برای مـرد مدیریت و کنترل کند تا زنان 
نتواننـد بـه هویـت مسـتقل بشـری در خـود فکـر کننـد و آن چـه را کـه در بـاره ی شـان فکر 
که آن ها )زنان( فقط ابژه ی جنسـی مردان اسـتند و فراتر از آن اهمیت  کنند این باشـد 

و جـای گاهِ بشـری ای ندارند. 
زنـان  بـرای  اسـت که  اندام هایـی  از  یکـی  بـکارت  زنانـه،  اندام هـای  جملـه ی  از 
ک ترین تابـو اسـت. نخسـت اندکـی بـه بحـث اندام شناسـی دربـاره ی بکارت  وحشـتنا
بـکارت  زیـرا  می شـود.  پرداختـه  بـکارت  فرهنگـی  جنبـه ی  بـه  بعـد  می شـود،  اشـاره 
تـا واقعیتـی به عنـوان انـدام باشـد، بیش تـر بـاور و روایـت فرهنگـی در بـاره ی واژن زنـان 
که بر دهانه ی زهدان گذاشته شده باشد  ک و مُهری نیست  است. اساسا بکارت، لا

کنـد. ک و مُهـر را بـا آلـت خـود برطـرف  تـا مـردی آن لا
کـم بـا رشـد و بلـوغ دختـران رشـد می کنـد  کـم  بنابرایـن زهـدان و دهانـه ی زهـدان 
تـا این کـه در هـژده سـالگی و بالاتـر از آن بـه رشـد لازم بـرای سـکس و قابلیـت بـارداری 
لازم  رشـد  از  و  نـدارد  کارکـردی  واژن  طبیعتـا  سـالگی  هـژده  سـن  از  پیـش  می رسـد. 
برخـوردار نیسـت. در گذشـته ها همین کـه دختـران چهـارده سـاله می شـدند، دختـران 
را بـه شـوهر می دادنـد. طبیعتـا دختـری که پایین تر از هـژده سـال دارد، واژن بالغ و آماده 
به سـکس را ندارد؛ نه تنها موقع نخسـتین سـکس، بلکه چندین ماه دچار خون ریزی 
و آسـیب می شـود، زیـرا واژنـش آسـیب می بینـد.  دختری کـه سـی سـاله اسـت؛ هیـچ 
سـکس نداشـته باشـد، واژنـش آسـیب پذیری دختـر شـانزده سـاله را موقـع نخسـتین 

سـکس نـدارد، حتـا ممکـن اسـت هیـچ خونریـزی نداشـته باشـد. 
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گـر ختنـه نشـوند و ایـن  کودکـی پوشـیده از پوسـت اسـت. ا سـر آلـت پسـران نیـز در 
پوسـت با زور و فشـار پس کشـیده نشـود تا دوره ی بلوغ پسـران این پوسـت چسـپیده به 
سـر آلت می ماند تا این که جوان می شـوند و کم کم پوسـت عقب می رود. اگر قضیه را 
کره اسـت، باید دید که پوسـت سـر آلت کدام پسـر  برعکس کنیم، بگوییم کدام پسـر با
هنوز سـر آلتش را پوشـانده اسـت. در موقع نخسـتین سکس باید پوست سر آلت شان 
گـر رسـمی  کـردن پوسـت سـر آلـت، موجـب خـون می شـود. ا کـرد. معمـولا پـس  را پـس 
کـه بایـد پسـران بـرای حفـظ بـکارت متوجـه ی پوسـت سـر آلـت خـود باشـند،  می شـد 
طبیعتـا ایـن پوسـت سـر آلـت تـا شـانزده و هـژده سـالگی می توانـد باقـی بمانـد. ایـن 
پوسـت، انـدام خاصـی نیسـت کـه بکارتـش بنامیم؛ بلکه جزیـی از آلت مرد اسـت که 
کنار می رود. بحث بکارت در دختران  با جوان شـدن پسـر این پوسـت از سـر آلت مرد 
نیز مثل همین پوسـت سـر آلت پسـران اسـت. بنابه رشـد دختران محدودیت پوسـتی 

دهانـه ی داخلـی واژن ارتجاعی تـر یـا حتـا برطـرف می شـود. 
امـا بحـث اساسـی در بـاره ی بـکارت بحـث فرهنگـی و بـاور فرهنگـی جامعه  های 
در  بـکارت  بـاره ی  در  فرهنگـی  بـاور  اسـت که  سـال ها  به نوعـی  اسـت.  مردسـالار 
کیـد شـده اسـت. یعنـی  جامعه هـای بشـری وجـود دارد و بـر داشـتن بـکارت دختـران تا
بـکارت در چه گونه گـی تقدیـر و سرنوشـت دختـران تعیین کننـده بـوده اسـت. ام روز در 
کشـورهای اسـکناندوی بحـث بـکارت از نظـر پزشـکی و فرهنگـی مطـرح نیسـت. در 
دیگـر کشـورها به گونه هایـی از نظـر فرهنگـی خفیـف یـا شـدید مطرح اسـت. امـا موضع 
ک و مُهری  قوانین در باره ی بکارت فرق می کند. معمولا قوانین کشـورهای غربی از لا
بنـام بـکارت حمایـت نمی کنـد. نخسـتین سـکس را بعـد از تکمیـل سـن قانونـی حـق 

افـراد و دختـران می داننـد.
فرهنگـی  نشـانه ی  چیسـت؟  بـکارت  فرهنگـی  نشـانه ی  اسـت که  ایـن  پرسـش 
بکارت ریختن خون به تعبیر سنتی در شب زفاف یا به تعبیر مدرن تر آن در نخستین 
سـکس اسـت. ایـن خـون اسـت که سرنوشـت بعـدی یـک دختـر را رقم می زند. سـال ها 
بایـد دختـران نگـران چنـد قطـره خـون باشـند که در شـب زفـاف، واژن شـان خون ریزی 
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کنـد. مـردان نیـز شـیفته ی همـان چنـد قطـره خـون اسـت که از واژن دختـر می ریـزد. بـا 
می کنـد.  فروکـش  بـکارت  دریـدن  بـرای  عطش شـان  و  شـیفتگی  خـون،  ایـن  دیـدن 
بنابراین بکارت مسـاله ی مردانه و فرهنگ مردانه اسـت نه مسـاله ی زنان. زیرا بکارت 
به عنـوان یـک انـدام خاص و همیشـگی بـه واقعیت بدنی زنان چنـدان ارتباطی ندارد. 
از یک زن تا زن دیگر و بنابه سـال زنان تفاوت می کند. این برداشـت و تصور فرهنگی 
مـردان در بـاره ی واژن زنـان اسـت که حقیقـتِ باور فرهنگی بکارت را برسـاخته اسـت.
مردسـالار،  و  بـدوی  فرهنگ هـای  در  بـکارت  فرهنگـی  بـاور  وجـود  وصـف  بـا 
بحـث ایـن اسـت که »ارزش و اعتبـار انسـان در کلیـت انسـان مطـرح اسـت یـا در چنـد 
و واژن  آلـت  یـا  انسـان مقـدم اسـت  بریـزد؟«؛ »خـود  یـک زن  واژن  از  کـه  قطره خونـی 
انسـان؟«؛ »آیـا در بـاره ی دختـران و زنـان از وسـط پایـش باید قضاوت کـرد؟«؛ و »تقدیر و 

کـرد؟«.  سرنوشـت دختـران را بایـد از وسـط پایـش تعییـن 
گـر قـرار باشـد بحـث چنـد قطره خـون، مقـدم از خـود انسـان یـا زن باشـد و مـردان  ا
شـیفته ی دیـدن ایـن چند قطره خون باشـند، کشـور چین برای ملت هـای عقب مانده 
و بـدوی بـکارت چینـی تولیـد کـرده اسـت. مشـکل رفع اسـت. در ضمن، پزشـکی نیز 
می توانـد دهانـه ی داخلـی واژن را بـدوزد و موقـع سـکس، واژن دچـار خون ریـزی شـود. 
حتـا ام روز فرهنـگ مردانـه، موجـب شـده اسـت، هم سـران مـردان برونـد واژن خـود را 
بدوزنـد و بـه هم سـر خـود بگوینـد به شـما هدیـه ای داریم. آقا ایـن هدیه ی مـورد علاقه را 
می پذیـرد و یک بـار دیگـر شـب زفاف را با ریختاندن چند قطره خـون در زندگی نرینه ی 

خـود تکـرار می کند. 
بـا چنـد  ازدواج  نـام  زیـر  انسـان  دو  روابـط  معیـار  اسـت  که  مزخـرف  درکل چقـدر 
قطره خـون آغـاز می شـود نـه بـه اسـاس تفاهـم، گفـت وگـو و درک کلیـت یـک انسـان بـه 
نام زن. یعنی چند قطره خون مقدم بر روابط بشـری در روابطی اسـت که قرار اسـت بین 
دو انسـان صورت بگیرد. پس می توان گفت در چون این برداشـت و باور فرهنگی ای، 
اعتبـار آلـت و واژن مقـدم از خـود انسـان اسـت. افراد روابـط برقرار نمی کنند، بلکه واژن 
و آلـت می خواهنـد روابـط برقـرار کننـد. درحالی که سـکس در ازدواج و روابط بخشـی از 
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روابـط اسـت نـه همـه ی روابط. 
معلـوم دار اسـت در چون ایـن برداشـت و بـاور فرهنگـی ای از بـکارت، قضـاوت در 
بـاره ی زنـان از وسـط پـای زنـان صـورت می گیـرد و فرهنـگ مردانـه، سرنوشـت و تقدیـر 
دختران و زنان را از وسط پای زنان و دختران تعیین می کند. زن یعنی واژن، زن یعنی 
چنـد قطره خونی کـه در شـب زفـاف از واژنـش بریـزد. درصورتی کـه ایـن چنـد قطره خـون 
کاملا دیگرگون می شـود. حتا به قتل ناموسـی و انواع حقارت  نریزد سرنوشـت دختران 

و توهیـن منجر می شـود. 
کیـد ایـن نیسـت که بـر بـاور فرهنگـی مردانـه در بـاره ی بـکارت تاخـت و ایـن بـاور  تا
کیـد بیش تـر بـر ایـن اسـت که مناسـبت اجتماعـی،  فرهنگـی را نادیـده گرفـت. بلکـه تا
کـرده اسـت، بایسـتی بـا مـدارا بـه مسـاله ی  شـرایط زندگـی و روابـط بشـر تحـول و تغییـر 
بـاور فرهنگـی بـکارت برخـورد کـرد. در گذشـته دختـران را در شـانزده سـالگی بـه شـوهر 
ایـن  معنـای  بـه  کـردن  ازدواج  دارد.  فـرق  کـردن  ازدواج  بـا  شـوهردادن  بـه  می دادنـد. 
کـه ایـن روابـط بـه ازدواج بِانجامـد.  کنـد  اسـت که دو فـرد )زن و مـرد( روابطـی را برقـرار 
در شـانزده سـالگی بی آن کـه بحـث بـکارت مطـرح باشـد، واژن دختـر درکل در این 
سـن، رشـدی لازم را نکـرده اسـت، در نخسـتین سـکس دچـار خون ریـزی می شـود. اما 
دختـر ام روز کـه می خواهـد ازدواج کنـد، مکتـب را تمـام کنـد، دانـش گاه بخوانـد و بعـد 
تصمیـم بگیـرد بـا فـرد مورد علاقه ی خود ازدواج کنـد. دختر تا دانش گاه را تمام می کند 
و شـغلی بـرای خـود پیـدا می کنـد تقریبـا سـی سـاله می شـود. بنابرایـن دیگـر نبایـد توقع 
داشـت که واژن دختر سـی سـاله آن واژن آسـیب پذیر دختر شـانزده سـاله یا هژده سـاله 
که چند ماه خون ریزی داشته باشد و شوهر نیز تخته تخته و سنگین سنگین بر  باشد 
ک و مُهـر ندارد. دختر  ک و مُهـر واژن را برداشـته اسـت. واژن لا زمیـن قـدم بگـذارد کـه لا
بیچاره ای که به بلوغ لازم نرسـیده؛ آسـیب پذیری واژنش بیش تر اسـت. دچار خونریزی 
شـدید می شـود. ایـن خونریزی شـدید موجب اسـطوره ی مقـدس بکارت برای مـردان و 

تابـوی بـکارت برای زنان شـده اسـت. 
بـه هرصـورت از این کـه بحـث را مطـرح می کنـم خرسـندم؛ زیـرا شـاید نخسـتین 
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فـردی باشـم کـه در جامعـه ی مردسـالار و مردانه بـاور افغان سـتان ایـن بحـث را از آدرس 
یـک مـرد در میـان می گـذارم. به این برداشـت اسـتم که بـاور فرهنگی در بـاره ی بکارت 
مسـاله ی زنـان و زنانـه نیسـت، بلکـه مسـاله ی مـردان و فرهنـگ و بـاور مردانـه اسـت. 
بنابراین مردان باید نظر خود را تغییر بدهند. مردان باید نسـبت به انسـانیت، هویت و 
بشـریت زن توسـعه ی دیـد و نظـر پیـدا کننـد؛ در باره ی زنان از وسـط پـای زنان قضاوت 
نکننـد؛ سرنوشـت و تقدیـر زنـان را از وسـط پـای زنـان تعییـن نکننـد؛ روابـط بشـری را بـه 
ریختـن چنـد قطره خـون از واژن تقلیـل ندهنـد؛ و مهم تـر از همـه زن را به عنـوان انسـان 

مقـدم از واژن زن و آلـت خـود بداننـد. 

بدن زن، میل جنسی مردانه و گفتمان قدرت 
در یادداشـت »بـکارت، شـیفته گی مـرد بـه خـون« بحث من اساسـا بحـث فزیولوژیکی 
نیسـت. اصـلا بحث هـای مربـوط بـه بـدن زنـان؛ این کـه: »زنـان چه گونـه بنشـینند، چـرا 
بایـد باشـند، چـرا  کـره  با دوچرخه سـواری نکننـد، چـرا آب بـازی و شـنا نکننـد، چـرا 
درصورتی کـه در شـب زفـاف خون ریـزی نداشـتند آزمایـش بـکارت بدهنـد، چـرا بـدون 
محـرم شـرعی سـفر نکننـد، چـرا حجـاب داشـته باشـند، چـرا اسـم خانوادگـی و هویت 
خـود را از نـام شـوهر بگیرنـد، چـرا بنـام زن فلانـی و مـادر فلانـی یـاد شـوند، چـرا نـام زنـان 
و گرفتـن اعضـای بـدن زنـان تابـو اسـتند و...« بـه بحـث فزیولوژیـک و پزشـکی ارتباطی 
نـدارد. همـه می دانیـم زن پسـتان دارد. همـه می دانیـم دهانـه ی واژن داخلـی دختـران 
گوشـت نازکـی دارد کـه از یـک دختـر تـا دختـر دیگـر کمیـت و کارکـرد این گوشـت نازک 
ک و مُهری نیسـت که  کـه پـرده ی بـکارت می نامنـد، تفـاوت می کنـد. یعنی بـکارت، لا
حتمـا در نخسـتین سـکس پـاره شـود و خونریـزی کنـد. دهانـه ی داخلـی واژن دختران 
ک و مُهرشـده باشـد، بیش تر جنبه ی ارتجاعـی دارد که  از نظـر فزیولوژیـک تـا پـرده ای لا
می توانـد گشـوده شـود و بـاز برگـردد بـه صورت نخسـت خـود؛ بی آن که خونریزی داشـته 
باشـد )ام روز این اطلاعات از بدیهیات بدن شناسـی اسـت(. بنابراین آن چنان تصور 
و برداشـتی که در بـاره ی بـکارت دختـران به عنـوان یـک پـرده ی مخصـوص وجـود دارد 
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کـه حتمـا و بایـد در نخسـتین سـکس پـاره شـود و خون ریـزی کنـد؛ از نظـر پژوهش هـای 
فزیولوژیکـی وجـود چنیـن پرده ای افسـانه اسـت. 

برخـورد بـا بـدن و انـدام زنـان بـه پزشـکی و فزیولـوژی ارتبـاط نـدارد. زیـرا برخـورد بـا 
بـدن و انـدام زنـان اعتقـادی، مذهبـی، فرهنگـی و اجتماعـی اسـت. این که زن پسـتان 
دارد، در ایـن شـکی نیسـت. امـا این کـه چـرا پسـتان زن بایـد کتمـان شـود، دیده نشـود، 
حتـا موقعی کـه کـودک را شـیر می دهد باید دیده نشـود؛ مهم این گونه برخـورد اعتقادی، 
مذهبـی، فرهنگـی و اجتماعـی بـا انـدام زنـان اسـت. بـرای مـن قابـل بحـث نیسـت که 
پـرده ی بـکارت وجـود دارد یـا نـدارد؛ اصـلا 10 پـرده ی بـکارت وجـود داشـته باشـد. مهـم 
بـرای مـن »پـرده« نیسـت، بلکـه مهـم »بـکارت« اسـت. معنـای بـکارت ایـن اسـت، 
دختری کـه دسـت نخـورده اسـت، فقـط بـرای اولین و آخرین بار دسـت یک مـرد باید به 

او بخـورد امـا خـود او دسـت نداشـته باشـد کـه بـه کسـی دسـت بزنـد. 
این جـا اسـت که دختـر یـا زن بـه یـک ابژه ی جنسـی تبدیل می شـود. انـدام زن، چه 
کـه بکارتـش می خواننـد، چـه پسـتان زن، چـه باسـن  واژن، چـه دهانـه ی داخلـی واژن 
زن، چـه بـازوی زن، چـه روی زن و... همـه بـه ابـژه ی جنسـی، نامـوس و عـورت تبدیـل 
کـه موجـب شـرم  می شـود. معنـای عـورت را می دانیـد یعنـی دیـدن آن عضـوی از بـدن 
شـود، عورت اسـت. بنابراین همه ی بدن زن به شـرم گاه و عورت تبدیل می شـود. بدن 

زن یعنـی شـرم گاه. بایـد این شـرم گاه پوشـانده و کتمان شـود. 
از نظر فیزیولوژی و پزشـکی این بحث اساسـا نمی تواند مطرح باشـد که زن و بدن 
زن عورت اسـت. زن نیز مثل مرد، اندام دارد. چشـم دارد، دسـت دارد، پای دارد و... . 
زن و مرد فقط چند اندامی نسبتا متفاوت دارند که این تفاوت اندام ها کارکرد مشترک 
دارنـد، زیـرا زن و مـرد را به عنـوان یـک گـرهِ بیولوژیـک بـرای رابطه ی جنسـی و تولید مثل 
به هـم وصـل می کنـد. از نظـر بیولوژیـک و زیست شناسـی ایـن تفـاوت اندام هـای زن و 
مرد نمی تواند افتخار به مرد یا شـرم به زن تلقی شـود. در زیست شناسـی دیدی مثبت 
و منفـی ای بـه تفـاوت اندام هـای زنانه یا مردانه یـا درکل به جنس مرد و جنس زن وجود 

ندارد. 
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این کـه یـک کارمنـد خدمـات پزشـکی حکم می کند پـرده ی بکارت فقـط موضوع 
پزشـکی و فزیولـوژی اسـت؛ بـرای ایـن جالب اسـت که ایـن حکم خیلی سـاده انگارانه 
اسـت. بدن زن و اندام زن از نظر مناسـبات جنسـی، اخلاقی و اجتماعی به پزشـکی 
و فزیولـوژی ارتباطـی نمی گیـرد، بلکـه بـه باور فرهنگـی، دینی و مذهبـی جامعه ارتباط 
می گیـرد. این کـه ارزش انسـانی زن بـه دهانـه ی واژن یـا بکارتـش تقلیـل پیـدا می کنـد، 
این کـه تقدیـر زن از وسـط پاهایـش بایـد تعییـن شـود، این کـه بـه زن به عنـوان عـورت و 
شـرم گاه نـگاه می شـود، این کـه زن بـه ابـژه ی جنسـی و نامـوس تقلیـل پیـدا می کنـد و... 
ایـن مـوارد را فزیولـوژی و پزشـکی تعییـن نمی کنـد؛ ایـن مـوارد را بـاور فرهنگـی، دینـی و 
مذهبـی جامعـه ی مردسـالار مشـخص و تعیین می کند کـه بـکارت زن، باید از کلیت 
انسـانی زن ارزش داشـته باشـد، بـدن زن بایـد عـورت باشـد، زنـان بایـد نامـوس مـردان 

باشـند و... . 
بحث هـای  زن،  اندام هـای  بحـث  زن،  بـدن  بحـث  زن،  بحـث  اسـاس  ایـن  بـه 
کـرده  جنسـی-حیثیتی مردانـه اسـت که بنابـه میـل جنسـی مـرد معنـا و مفهـوم پیـدا 
اسـت. بـدن زن و انـدام زن از چشـم انداز فرهنـگ جنسـی مردانـه، مهندسـی شـده و به 
ابژه ی جنسـی تبدیل شـده اسـت. در نتیجه ی برداشـتِ فرهنگِ جنسـی مردانه بدن 
کل بـدن زن و  زن و انـدام زن بـه عـورت و نامـوس تبدیـل شـده اسـت. چـرا نخسـت 
کارمنـد  بعـد هـر عضـو و انـدام زن بـه مراتـب بـه عـورت تبدیـل شـده اسـت؟ مـن از آن 
خدمات پزشـکی می پرسـم: »آیا از نظر پزشـکی بدن و اندام های زن عورت )شـرم گاه( 
اسـت؟«. طبعـا کـه نیسـت. پـس چـرا از نظـر فرهنگـی و مذهبـی زنـان عـورت اسـتند؟ 
بنابرایـن نبایـد در بـاره ی مباحـث جنسـی و جـای گاهِ زنـان و بدن زنـان در این مباحث 
دچـار مغالطـه شـد؛ این کـه ایـن مباحـث به پزشـکی ارتباط می گیرد. مباحث جنسـی 
و جـای گاه زنـان و بـدن زنـان بـه برداشـت های فرهنگـی، دینـی، مذهبـی و اعتقـادی 

جامعـه ارتبـاط می گیـرد. 
کشـورهای جهـان، دیگـر بحـث بـکارت  می خواهـم نمونـه بدهـم: در تعـدادی از 
مطـرح نیسـت. این کـه در آن کشـورها بحـث بـکارت مطـرح نیسـت بـه دانـش پزشـکی 
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یـا فزیولوژی شناسـی ارتبـاط نـدارد که پزشـکی و فزیولوژی شناسـی گفته باشـد بکارت 
بـه  بـکارت  باشـند. مطرح نبـودن  بـکارت  نبایـد دنبـال  مـردان  بنابرایـن  نـدارد؛  وجـود 
تحـولات فکـری، فرهنگـی، اجتماعـی و اعتقـادی مردم آن کشـورها برمی گـردد. به ویژه 
به برداشت فرهنگی و اجتماعی مردان آن کشورها ارتباط می گیرد. زیرا در آن کشورها 
کلیـت بشـری زن مطـرح اسـت نـه این کـه زن تقلیـل پیـدا کند بـه واژن یـا دهانـه ی واژن 

خود.
گفتمـان مردانـه بـرای تعمیـم قـدرت مـردان بـر زنـان  زن، بـدن زن و اندام هـای زن، 
اسـت. زنـان در ایـن گفتمـان، فقط نقش و جای گاهِ جنسـی برای مـردان دارند. بیش تر 
از ابژه ی جنسی، اعتبار اجتماعی و حقوق بشری در جامعه ندارند. زنان در جامعه ی 
افغان سـتان تا هنوز بخشـی از ملکیت مردان اسـتند. زنان تا دختر اسـتند، ناموس پدر 
و بـرادر خـود اسـتند. هنگامی کـه شـوهر کردنـد نامـوس شـوهر، پـدر شـوهر، بـرادر شـوهر، 

قبیله و قوم شـوهر خود اسـتند. 
تقسـیم  و  توزیـع  متـاع جنسـی  به عنـوان  مـردان  توسـط  مـا  دختـران در جامعـه ی 
می شـوند. یـک مـرد نـزد یـک مـرد دیگر مـی رود، می گوید دخترت را به پسـر من یا به خود 
مـن بـه زنـی بدهیـد. اختیـار دختـر را مـردان خانـواده دارنـد. موقـع نـکاح، دختـر حضـور 

کـه بین هـم دختـر را معاملـه می کننـد.  نـدارد؛ ایـن مـردان اسـتند 
درهرصـورت، بایـد عـرض کنـم بحـث زن، بحـث بـدن زن و بحث اندام هـای زن، 
گفتمـان قـدرت مردانـه بـر زنـان اسـت. مـردان بـرای تحقـق میـل  مباحـث فرهنگـی و 
جنسی شـان زنـان و انـدام زنـان را بـه ابـژه و ابژه هـای جنسـی تبدیـل می کننـد تـا بـا ایـن 
ابژه سـازی بتوانند مالکیت جنسـی و برتری جنسـی خود را بر زنان مسـلط نگه بدارند. 
کـه میـل جنسـی و نفسـانیت جنسـی زنـان، زشـت، بـد و شـیطانی  بـه زنـان بقبولاننـد 
اسـت. فقـط مـردان بایـد میـل جنسـی، نفسـانیت جنسـی و جـای گاهِ فاعـل جنسـی را 

داشـته باشـند. زنـان در ایـن وسـط، فقـط بایـد ابـژه ی جنسـی مـردان باشـند. 
این ابژه سـازی جنسـی زن، بدن زن و اندام زن به سـادگی و خود به خودی صورت 
گرفته اسـت که ایـن  گفتمـان فرهنگـی مردانـه صـورت  نگرفتـه اسـت؛ بلکـه به اسـاس 
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گفتمـان قـدرت مردانـه تبدیـل شـده اسـت.  گفتمـان فرهنگـی مردانـه در جامعـه بـه 
ایـن گفتمـان قـدرت مردانـه، زن را بـه عـورت، بکارت، نامـوس، عاجزه، سیاه سـر، مادر 
اولادها، کوچ، بچ و کچ، زن فلانی، مادر فلانی، پرشکسـته، بار شیشـه، دختر فلانی؛ 
گفتمان فرهنگی  کرده اسـت که حتا در  خلاصه به یک موجود بی نام و هویت تبدیل 
جنسـی و قـدرت مردانـه، نـام و هویـت زنـان نیـز عـورت و شـرم گاه اسـت که گرفتـن نـام و 

هویـت زنـان موجـب سـرافکندگی و شـرم مردان می شـود.

جنسیت زدگی و تولید ادبیات  زن ستیزانه در نظام آموزشی 
کارکـرد زبـان و مناسـبات فرهنگـی در جامعـه ی مـا جنسـیت زده و مردسـالار  کاربـرد و 
اسـت. اصـولا ایـن جنسـیت زدگی زبانـی، فرهنگـی و اجتماعـی باید در نظام آموزشـی 
اصـلاح شـود؛ متاسـفانه نظـام آموزشـی مـا دانسـته یـا ندانسـته ایـن جنسـیت زدگی را 

کـرده، رسـمیت می بخشـد.  اصـلاح نـه بلکـه به عنـوان آمـوزش رسـمی بازتولیـد 
جنسیت زدگی عرصه  های گسترده و متفاوتی در کاربرد زبان، مناسبات فرهنگی 
و اجتماعـی، خانوادگـی و آموزشـی دارد. معمول تریـن کردار جنسـیت زدگی نقش های 
جنسیتی است که رفتارهای جنسیتی مردانه و زنانه را در خانواده و اجتماع مشخص 

می کند. در این نقش های جنسـیتی، زن نقش فرودسـت در جامعه و خانواده دارد. 
جنسـیت  و  جنـس  تفـاوت  و  ارتبـاط  اسـت  لازم  جنسـیت زدگی  توضیـح  بـرای 
بیشـتر  جنـس  دو  درکل،  اسـت که  بیولوژیـک  واقعیـت  جنـس  شـود.  مشـخص 
کارکـرد  دارد.  بیولوژیـک  کارکـرد  مـرد(  و  )زن  جنـس  دو  ایـن  اسـت.  شناخته شـده 
کـه مادینه گـی و  بیولوژیـک ایـن دو جنـس ارتبـاط می گیـرد بـه تفـاوت ایـن دو جنـس 
نرینه گـی اسـت. مشـخصا ایـن تفـاوت موجـب تولیـد مثـل می شـود. جنس هـای دیگر 
نیـز از نظـر اجتماعـی و فرهنگـی در جامعه هـای بشـری مطرح اسـتند کـه این جنس ها 

بـه صـورت مشـخص زن یـا مـرد نیسـتند.  
در ایـن بحـث از پرداختـن بـه آن جنس ها می گذرم، اما از نظر اجتماعی، فرهنگی 
و آموزشـی بایـد حقـوق و جـای گاهِ اجتماعـی آن ها مـورد توجه و احترام باشـد. آن چه که 
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در بـاره ی واقعیـت جنـس زن و مـرد از نظـر طبیعـی و بیولوژیک بدانیم این اسـت که زن 
بـودن یـا مـرد بـودن، امتیـاز بیولوژیـک یـا طبیعـی نـدارد. این کـه در برخـی از فرهنگ هـا و 
عقایـد برتـری جنـس مـرد بـر زن یـک امتیـاز ذاتـی، طبیعـی و دینـی دانسـته می شـود، از 

نظر بیولوژیک و زیست شناسـی اشـتباه و نادرسـت اسـت.
گـرهِ بیولوژیـک اسـت.  در واقـع هـر دو جنـس از نظـر تکامـل و تـدوام حیـات یـک 
گـرهِ بیولوژیـک بـه ایـن معنـا کـه هر دو جنـس باهم سـامانه ی بیولوژیک حیـات را تداوم 
می بخشـد. بنابرایـن هـر دو جنـس نسـبتا تفـاوت دارد امـا ایـن تفـاوت نسـبی، دلیلـی 
بـر امتیـاز طبیعـی و ذاتـی نمی توانـد باشـد. ایـن تفـاوت از نظـر تکاملـی بـرای تولیـد مثل 
و علاقـه بـه سـکس تکامـل یافتـه اسـت. مـرد و زن در تولیـد مثـل و علاقـه بـه سـکس 
کارکـرد سـکس  کـه انجـام هماهنـگ ایـن نقش هـا بـه تولیـد مثـل  و  نقش هایـی دارنـد 

می انجامـد. 
گـر از نظـر بیولوژیـک و طبیعـی بـه تفـاوت زن و مـرد ببینیـم، زن نقـش حیاتی تـر و  ا
جدی تـر در تولیـد مثـل و در تـدوام و پرورش نسـل انسـان دارد. مـرد فقط نقش کارکردی 
کـه انتقـال اسـپرم بـه زهـدان اسـت. نقـش اسـپرم در شـکل گیری  در تولیـد مثـل دارد 
از تعامـل سـپرم و تخمـه، نطفـه  بـه نقـش تخمـه ی زن اسـت. یعنـی  نطفـه مسـاوی 
شـکل می گیـرد. در شـکل گیری نطفـه، مهـم زمینـه و سـامانه ی حیـات اسـت. زمینـه و 
کید کنیم  سـامانه ی شـکل گیری نطفه و حیات در وجود زن اسـت. درسـت نیسـت تا
که این زمینه و سـامانه می تواند امتیاز باشـد اما درسـت این اسـت که زن بنابه داشـتن 
ایـن واقعیـت بیولوژیـک نسـبت بـه مـرد در شـکل گیری و تـدوام حیـات نقـش و سـهم 

دارد.  بیش تـری 
درصورتی که زن و مرد بنابه واقعیت بیولوژیک و طبیعی نسبت به هم امتیاز ذاتی 
ندارنـد؛ در مناسـبات اجتماعـی و فرهنگـی تعـدادی از جوامـع، چـرا مرد نسـبت به زن 
امتیاز دارد؟ حتا این امتیاز ذاتی دانسـته می شـود. از نظر جامعه شناسـی، جنسـیت و 
نقش های جنسـیتی در مناسـبات اجتماعی و فرهنگی شـکل می گیرد. یعنی این که 
جنسیت خاست گاه طبیعی، بیولوژیک و جنسی ندارد، بلکه جنسیت خاست گاهِ 
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اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی دارد. 
ارزش هـای  امـا جنسـیت  اسـت  و طبیعـی  بیولوژیـک  واقعیـت  بنابرایـن جنـس 
بشـری  جامعه هـای  در  مـرد  و  زن  جنـس  اسـت.  فرهنگـی  و  اجتماعـی  اعتقـادی، 
یکسـان اسـت. یعنـی زن و مـرد از نظـر واقعیـت جنـس خـود در افغان سـتان، امریـکا، 
آلمان، عرب سـتان و فرانسـه زن و مرد اسـتند اما از نظر نقش های جنسـیتی خود فرق 
می کننـد. نقش هـای جنسـیتی طبیعـی و ذاتـی نیسـتند، بلکـه اجتماعـی و فرهنگـی 

کـه از یـک جامعـه تـا جامعـه ی دیگـر تفـاوت می کننـد.  اسـتند 
لبـاس  باشـد،  ایـن اسـت که زن در خانـه  مـا  نقش هـای جنسـیتی در جامعـه ی 
بشـوید، غـذا بپـزد، از فرزنـدان نگه بانـی کنـد، زیـر فرمـان شـوهر و اعضـای مـرد خانـواده 
باشـد، تـا خانـه ی پـدر اسـت اختیـار زن را پـدر و برادران داشـته باشـد، وقتـی به خانه ی 
شوهر فرستاده شد اختیار زن را شوهر، پدر شوهر و برادران شوهر دارد. زن نباید تمایل 
جنسـی اش را تبـارز بدهـد، زن بایـد در هـر وضعیتـی پاسـخ گوِ میـل جنسـی شـوهرش 
باشـد. زن بیـرون از خانـه فرزنـد را در بغـل بگیـرد، دنبال شـوهر راه برود. شـوهر بخت زن 
اسـت، زیـرا وقتـی زن را بـه شـوهر می دهنـد، می گوینـد خانـه ی بخـت خـود رفـت. زن 
بین دو مرد که پدر زن و شوهر آینده ی زن است معامله می شود. فراتر از این موارد، زن 

بایـد بتوانـد طبـق میـل شـوهر و خانـواده ی شـوهر فرزنـد به خصـوص پسـر بزاید. 
ایـن مـوارد، نقش هـای جنسـیتی زن در خانـواده اسـت. معمـولا زنـان در اجتمـاع 
گـر نقشـی بـرای زنـان در مناسـبات  و مناسـبات فرهنگـی جامعـه ی مـا نقـش ندارنـد؛ ا
اجتماعی و فرهنگی درنظر گرفته شود، نقش های فرودست درنظر گرفته می شود. مثلا 
در اکثـری از جامعه هـای مردسـالار و جنسـیت زده بـه زنـان اجـازه ی دوچرخه سـواری، 

رانندگـی، کاندیـدای ریاسـت جمهوری، قاضـی شـدن و... را نمی دهنـد. 
اسـت که  زنـان  از  مـردان  بهره بـرداری  واقـع  در  جنسـیتی  نقش هـای  و  جنسـیت 
نقش هـای  می شـوند.  کشـانده  مشـروع  بردگـی  بـه  جنسـیتی  نقش هـای  توسـط  زنـان 
کار را نـدارد، زیـرا  جنسـیتی که زنـان در خانـواده دارنـد، ایـن نقش هـا اعتبـار شـغل و 
گزیـر اسـت نقش هـای  بـرای زن عایـدی نـدارد؛ زن بـدون هیـچ توقـع و چشم داشـتی نا
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جنسـیتی خـود را انجـام بدهـد.
گرفتـه اسـت؛   جنسـیت و نقش هـای جنسـیتی در دوره ای از تاریـخ بشـر شـکل 
بنابرایـن نـه در گذشـته همیشـگی و ثابـت بـوده اسـت و نه در آینده همیشـگی و ثابت 
گرفـت، در  خواهـد بـود. نقش هـای جنسـیتی ای که در جریـان چنـد هـزار سـال شـکل 
معرفت مدرن روشـن گری مورد نقد و چالش واقع شـد. خاسـت گاه معرفت روشـن گری 
که کشـورهای اروپایی بود، امروز معضل نقش های جنسـیتی بنابه آموزش های مدرن 
و علمـی در آن جـا اصـلاح شـده و اصـلاح می شـود امـا در جامعـه ی مـا ایـن نقش هـای 

جنسـیتی وجـود و اعتبـار دارد کـه باعـث فرودسـتی زنان شـده/ می شـود. 
اجتماعـی  خانوادگـی،  مناسـبات  در  جنسـیتی  نقش هـای  و  جنسـیت زدگی 
انـواع  مـا  جامعـه ی  در  امـا  نیسـت.  درسـت  پیش فرضـی،  هرگونـه  بـا  شـغلی  و 
کیـد به نقش های  پیش فرض هـای عرفـی، قومـی، فرهنگـی، اخلاقـی و مذهبـی برای تا
کیـد بـه نقش هـای جنسـیتی در نصـاب  جنسـیتی مطـرح می شـود. بدتـر این کـه ایـن تا
آموزشـی وزارت معـارف به عنـوان یـک بـاور علمـی و آموزشـی ترویـج و توجیـه می شـود. 
افغان سـتان  سیاسـی  و  اجتماعـی  زبانـی،  فرهنگـی،  مناسـبات  در  آن چه کـه 
و  کـرزی همیشـه می گفـت  ادبیـات جنسـیتی اسـت. مثـلا  را دارد  تولیـد  بیش تریـن 
می گویـد مـا »نـر« اسـتیم. اشـرف غنـی بـه رقیبـان سیاسـی اش گفـت »بروید ماننـد زنان 
کرزی غیر مسـتقیم زنان توهین شـده اسـت اما در سـخن  گفتن  چادر بپوشـید«. در نر 
غنی مسـتقیم زنان توهین شـده اسـت. هر دو تعبیر، جنسـیت زده و نادرسـت اسـت. 
در بالاتریـن سـطح سیاسـی مـا )ریاسـت جمهوری( این گونـه ادبیـات جنسـیت زده و 

کنیـد.  زن سـتیزانه تولیـد می شـود؛ بـه ایـن اسـاس سـطوح دیگـر جامعـه را قیـاس 
ادبیـات جنسـیت زده و زن سـتیز در جامعـه ی مـا در چنـد سـطح تولیـد و بازتولیـد 
می شـود: در سـطح مذهـب، زبـان، فرهنـگ، اجتمـاع، خانـواده و آمـوزش. مذهب هـا 
اکثـرا مبنـای اجتماعـی، فرهنگـی و اخلاقـی مردانـه دارنـد. بنابرایـن شـخصیت ها و 
مشـاهیر مذهبـی همـه مـرد اسـتند. آن چه کـه در ادبیـات مذهبـی سـتایش می شـود، 
مشـاهیر  و  شـخصیت ها  به عنـوان  مذهبـی  ادبیـات  در  زن  اسـت.  مـردان  سـتایش 
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مذهبـی، جای گاهـی نـدارد. بنابرایـن آن چه کـه در مناسـبات فرهنگـی، اجتماعـی و 
ادبیـات مذهبـی تولیـد می شـود، ادبیـات مردانـه و جنسـیت زده اسـت. 

در ادبیـات مذهبـی گفتـه می شـود یـک مـرد حق دارد چهـار زن بگیـرد اما باید بین 
کـردن یعنـی شـوهر بـه زنـان رسـیدگی  کنـد. عدالـت برقـرار  زنـان بتوانـد عدالـت برقـرار 
برابـر کنـد. مثـلا بـا هـر زن طبـق نوبـت آن زن سـکس کنـد. زن متـاع و ابـزار نیسـت. زن 
شـخصیت بشـری، فـردی، حقوقـی، فرهنگـی، اجتماعـی و عاطفـی دارد. مناسـبات 
عاطفـی بیـن یـک زن و یـک مـرد می توانـد مطـرح باشـد نـه بین یک مـرد و چهـار زن. اگر 
بحـث یـک مـرد و چهـار زن مطرح باشـد، بنابراین بحث بهره برداری مـرد از زنان مطرح 
گـر مناسـبات عاطفـی فـرد بـه فـرد )یـک زن و یـک مـرد( را در نظـر نگیریـم، فقط  اسـت. ا
گـر زنـان یـا یکـی از زنـان آن مـرد بنابـه طبیعـت و میـل  بحـث سـکس را در نظـر بگیریـم؛ ا
خـود سـکس بیش تـر بخواهنـد، امـا مـرد طبـق نوبـت بـه آن هـا از نظر مصلحت جنسـی 
خـود رسـیدگی می کنـد؛ در چون ایـن وضعیتـی، عدالـت چه گونـه برقـرار می شـود؟ در 
شـخصیت  فاقـد  جنسـی  ابـزار  و  متـاع  ربـوت،  عروسـک،  زنـان  وضعیتـی  چون ایـن 

انسـانی، حقوقـی، عاطفـی و میـل دانسـته شـده اسـت. 
تولیـد ادبیـات جنسـیت زده و زن سـتیزانه در زبـان در بسـا مـوارد صریـح و در بسـا 
کـه درک زن سـتیزانه ی آن نیـاز بـه دقـت دارد. زبان هـا  مـوارد طـوری صـورت می گیـرد 
معمـولا سـاخت دسـتوری جنسـیت زده دارنـد کـه ادبیـات جنسـیتی را امـری نهادینـه 
کانـادا و... اصـلاح  کشـورهای ماننـد سـویس، آلمـان،  و ثابـت نشـان می دهـد. ام روز 
سـاخت دسـتوری جنسـیت زده ی زبان را در مناسـبات فرهنگی و آموزشـی مورد توجه 

قـرار داده اسـت. 
ادبیـات زن سـتیزانه در دشـنام ها صریـح دیـده می شـود امـا در جمله هایـی »فریـد 
گرفـت. پـدر فریـد بـه فریـد زن آورد. مینـا خانـه ی بخـت رفـت. پـدر مینـا، مینـا را  زن 
گـر  بـه شـوهر داد. و...«. ظاهـرا ادبیـات جنسـیت زده و زن سـتیزانه دیـده نمی شـود. ا
کنیـم  بـا دانایـی نظریه هـای فلسـفی، فرهنگـی و زبان شناسـانه ی فیمنیسـتی دقـت 
که این جمله ها ساخت زبانی و فرهنگی جنسیت زده و زن ستیزانه  متوجه می شویم 



128   |    زن نامه

دارنـد. زبـان در ایـن جمله هـا زنـان را در موقعیـت فرودسـت قـرار داده و حتـا زبـان از نظر 
کـرده اسـت. مثـلا در جملـه ی فریـد زن  دسـتوری بـا زنـان مثـل اشـیا و چیزهـا برخـورد 
گرفـت. در جملـه ی  گرفـت. بـه جـای واژه ی زن واژه ی »نـان« را می گـذارم: فریـد نـان 
پـدر فریـد بـه فریـد زن آورد. بـه جـای واژه ی زن واژه ی »کتـاب« را می گـذارم: پـدر فریـد بـه 
فریـد کتـاب آورد. بـه جای جمله ی مینا خانه ی بخت رفت. جمله ی »شـمس الدین 
خانـه ی بخـت رفـت« را می گـذارم. بـا شـنیدن ایـن جملـه، خنده تـان می گیـرد یعنـی 
چـه؟ بـه جـای جملـه ی پـدر مینـا، مینـا را بـه شـوهر داد. جملـه ی »پـدر شـمس الدین، 
شـمس الدین را بـه زن داد« را می گـذارم. ایـن جملـه نیـز غیـر متعـارف اسـت و معنـا 

ندارد.
انـدرز و موضوع هـای اخلاقـی ادبیـاتِ  و  پنـد  فرهنـگ مـا در عرصـه ی ادبیـات، 
جنسـیت زده و زن سـتیزانه تولیـد می کنـد. چنـد بیـت از نسـخه ی شـاه نامه ی چـاپ 
مسـکو مـی آورم: »تـو در جنـگ مردان پسـنده نـه ای/ که خود مـرده ای هیچ زنـده نه ای/ 
بـرو چـون زنـان پنبـه و دوک گیـر/ پس پرده با دختران سـوگ گیر«. ظاهـرا در این بیت ها 
به زن توهین نشده است، زیرا یک پهلوان مرد، پهلوان مرد دیگر را توهین کرده است. 
گـر بـه جنبـه ی فرهنگـی ایـن بیت هـا توجـه کنیم، می بینیـم که جنبه و پشـتوانه ی  امـا ا
از  جنسـیتی  تقسـیم  اسـت.  زن سـتیزانه  و  جنسـیت زده  بیت هـا  ایـن  فرهنگـی  بـاور 
کار زنـان و مـردان ارایـه شـده اسـت. زن بایـد پشـت پـرده و خانه نشـین باشـد، زن بایـد 
ریسـندگی کند، زن باید گریه کند، و... . بعد از ارایه ی این تقسـیم کار جنسـیت زده، 
این کار زنان کار نه بلکه مایه ی ننگ و شرم به یک مرد دانسته شده است. بحث این 
نیسـت که شـاه نامه یا فردوسـی زن سـتیز بوده اسـت. طبعا دانایی شـاه نامه و فردوسـی 

فراتـر از زمـان آن هـا نیسـت. شـاه نامه و فردوسـی معرفـت زمـان خـود را ارایـه کرده انـد. 
در مثنـوی مولانـا ادبیـات جنسـیت زده و زن سـتیزانه نسـبت بـه هـر اثـری در روزگار 
قـرار  بـدی  تمثیـل  زن  مولانـا  حکایت هـای  از  تعـدادی  در  اسـت.  بیش تـر  خـودش 
می گیـرد. در دفتـر پنجـم مثنـوی داسـتانی در بـاره ی سـکس کنیـزک با خر و سـکس پیر 
زن با خر است: »در ذکر کردی کدو را آن عجوز/ تا رود نیم ذکر وقت سپوز/... در میان 
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خانـه آوردش ]خـر[ کشـان/ خفـت انـدر زیـر آن نر خر سـتان/ هم بر آن کرسـی که دید او 
از کنیـز/ تـا رسـد در کام خـود آن قبحـه نیـز/ پـا برآورد و خر اندر وی سـپوخت/ آتشـی از 
کیـر خـر در وی فروخـت/ خـر مودب گشـته در خاتون فشـرد/ تا به خایـه در زمان خاتون 
بمـرد/... مـرگ بـد بـا صـد فضیحـت ای پدر/ تو شـهیدی دیـده ای از کیر خـر/... در رهِ 
نفـس ار بیمـری در منـی/ تـو حقیقـت دان کـه مثـل آن زنـی/... کافـران را بیم کـرد ایزد ز 
گفتند نار اولی ز عار/ گفت نی آن نار اصل عارهاست/ هم چو این ناری  کافران  نار/ 
کـه ایـن زن را بکاسـت/... کیـر دیـدی هم چـو شـهد و چـون خبیـص/ آن کـدو را چـون 

ندیدی ای حریـص/...«
امـروز بـه ایـن سـبک نوشـتاری، پورنونویسـی و خفن نویسـی می گوینـد. بحـث ایـن 
نیسـت که مولانا از واژه های کیر و... اسـتفاده کرده اسـت. بحث این اسـت که روی کرد 
ادبـی و زبانـی ایـن دسـتان ها جنسـیت زده و زن سـتیز اسـت؛ زیـرا زنـان در چون ایـن 
بیانـی نماینـده ی نفـس شـیطانی دانسـته می شـود. ایـن داسـتان تمثیلی اسـت. مولانا 
کنیز و پیره زن با خر استفاده ی تمثیلی می کند.  کنیز، خر، پیره زن و سکس  از تمثیل 
اما روی کرد و شـیوه ی بیان این ابیات زن سـتیزانه اسـت. درست است که این داستان 
را مولانا نساخته، بلکه پیش از مولانا ساخته و پرداخته شده بود، اما مولانا از آن برای 

ارایـه ی منظور خود اسـتفاده کرده اسـت. 
پنـد و انـدرز، سـخنان حکیمانـه و دشـنام خاسـت گاه و پشـتوانه ی فرهنگـی دارد. 
کـه بـه زنـان توهیـن شـده  در پنـد و انـدرز و سـخنان حکیمانـه ده هـا نمونـه وجـود دارد 
اسـت؛ حتا در نمونه هایی که برای حمایت زنان گفته شـده اسـت، پیام جنسـیت زده 
و زن سـتیزانه دارد: »زنـان را حتـا بـا شـاخه  ی گلـی نبایـد زد«. »زن بـا دسـتی گهـواره و بـا 
دسـتی جهـان را می جنبانـد«. پیـام جمله ی نخسـت این اسـت که مرد حـق دارد زن را 
بزنـد امـا نبایـد بزنـد. معنـای جملـه ی دوم ایـن اسـت که وظیفـه ی زن گهـواره جنباندن 
اسـت. زن، کـودک بـه ویـژه پسـران را پـرورش می دهـد، پسـران بزرگ می شـوند، جهـان را 
می جنباننـد. جملـه ی نخسـت به عنـوان پنـد و انـدرز و جملـه ی دوم به عنـوان سـخن 

حکیمانـه، ژرف سـاخت فرهنگـی جنسـیت زده و زن سـتیزانه دارد. 
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دشـنام نیز به امور اخلافی و فرهنگی جامعه ارتباط می گیرد. اگر به بحث دشـنام 
بپـردازم، کلا بایـد از خواهـر، مـادر، دختـر و هم سـر گفـت. مـردان باهـم جنـگ و شـوخی 
می کننـد امـا زنـان را بنـام خواهـر، مـادر و... توهیـن می کننـد و دشـنام می دهنـد. بحث 
کـه بیان گـر  دشـنام بحـث فرهنگـی و معرفت شناسـانه در یـک جامعـه می توانـد باشـد 
فرهنـگ معرفـت جنسـیتی آن جامعـه اسـت. فرهنـگ جامعـه ی مـا در تولیـد و ترویـج 
دشـنام سـرآمد اسـت. کشـورهای جهـان هـر قـدر دشـنام لازم داشـته باشـند، می توانیم 

بـه آن هـا صـادر کنیم. 
زنان از نظر اجتماعی در جامعه ی مردسـالار یک کاسـت فرودسـت برای خدمت 
جـای گاه  و  نقـش  مردسـالار  جامعه هـای  در  زنـان  معمـولا  می شـود.  دانسـته  مـردان 
گـر بـه زنـان  اجتماعـی ندارنـد، زیـرا بایـد به عنـوان ننـگ و نامـوس در خانـه باشـند؛ ا
در  معلمـی  ماننـد  محـدودی  و  مشـخص  نقش هـای  شـود،  داده  نقـش  اجتمـاع  در 
مدرسـه های دخترانـه، پرسـتاری و... داده می شـود. جدایـی زنـان و مـردان در اجتمـاع 
جـدی گرفتـه می شـود. ایـن جدایـی از یک طـرف بـه معنای این اسـت که زنـان موجب 
تحریـک مـردان می شـود، از طـرف دیگـر بـه معنـای ایـن اسـت که ادغـام زنـان بـا مـردان 

موجـب فردوسـتی اخلاقـی و فرهنگـی جـای گاه متعالـی مـردان می شـود. 
در مناسـبات اجتماعـی مردسـالار، زن مقابـل معنـای مـرد اسـت. یعنـی بدتریـن 
افـت جـای گاه اجتماعـی یـک مـرد ایـن اسـت که بـه او بگوینـد زن اسـتی. در جامعه ی 
پـدر  به عنـوان  خانـواده  در  و  جامعـه  در  اجتماعـی  مناسـبات  محـور  مـرد  مردسـالار، 
محـور مناسـبات خانوادگـی اسـت. در واقـع خانـواده ی پدرسـالار منبـع و خاسـت گاه 
از  نکنیـم  دقـت  گـر  ا اسـت.  جنسـیتی  نقش هـای  نهادینه شـدن  و  جنسـیت زدگی 
شـنیدن واژه هـای مـادر، پـدر، خواهـر، برادر، شـوهر، زن، دختر و پسـر تصور جنسـیتی در 
ذهن ما ایجاد نمی شود، اما حقیقت این است معنا و مفهومی در این واژه ها نهادینه 
کـه بیان گـر سلسـله مراتب و نقش هـای جنسـیتی اسـت. »زن بـودن« در خانـواده  شـده 
کنیـد: »دختـر  توجـه  ایـن سـخن  بـه معنـای  گسـترده دارد.  و جامعـه  معنـای منفـی 
گـر دختـر خـدا هـم اسـتی زن من اسـتی. یعنی یـک دختر به تعبیر  خدایـی زن مایـی«. ا



          بخش سوم)برداشت فیمنیستی از مناسبات فرهنگی و اجتماعی زنانه(    |   131

مردسـالارانه وقتـی بـه شـوهر داده می شـود، ایـن دختـر هـر کسـی که باشـد مهـم نیسـت، 
زیـرا زن آن مـرد شـده اسـت.  

پرسـش ایـن اسـت که ایـن همـه موارد چه گونه باید اصلاح شـود؟ پاسـخ مشـخص 
ایـن اسـت که ایـن همـه مـوارد در نصـاب و نظـام آموزشـی بایـد اصـلاح شـود. متاسـفانه 
ایـن همـه مـوارد در نصـاب و نظـام آموزشـی اصـلاح نـه بلکـه دانسـته یـا ندانسـته در 

نصـاب و نظـام آموزشـی بازتولیـد و نهادینـه می شـود. 
کـه پـدر چه گونـه شـیطان بـه روی مـا  دختـرم صنـف چهـار بـود، آمـد از مـن پرسـید 
تُـف می کنـد. گفتـم چـرا؟ گفـت معلـم دینیـات ما یـک خانم اسـت، می گویـد اگر یک 
تـار مـوی تـان از زیـر چـادر بیـرون شـود و معلـوم شـود، شـیطان بـر روی تـان تُـف می کند. 
گفتـه  گفتـه نشـود امـا در مکتـب چون ایـن سـخنی  شـاید در خانواده هـا ایـن سـخن 
بـودن بـدن یـک دختـر را در ذهنـش  بـودن و نفرت انگیـز  می شـود؛ سـخنی که زشـت 
نهادینه می کند. اگر نصاب، نظام آموزشـی و رفتار معلمان از نظر مناسـبات مذهب، 
که ادبیات جنسیت زده  زبان، فرهنگ، اجتماع و خانواده بررسی شود؛ دیده می شود 
و زن سـتیزانه بـه صـورت گسـترده بازتـاب یافتـه اسـت. متاسـفانه ایـن روی کـرد حتـا در 

نصـاب تحصیلـی دانش گاه هـا بازتـاب یافتـه اسـت. 
نظـام  و  نصـاب  در  زن سـتیزانه  و  جنسـیت زده  ادبیـات  روی کـرد  بایـد  بنابرایـن 
آموزشـی نقد و اصلاح شـود تا برداشـت فرهنگی ادبیات جنسـیت زده و زن سـتیزانه ی 
جامعـه ی مردسـالار و پدرسـالار مـا در نصـاب و نظام آموزشـی بازتولید و نهادینه نشـود. 
درصورتی که روی کرد معرفتی و آموزشی ادبیات جنسیت زده و زن ستیزانه ی نصاب و 
نظام آموزشی اصلاح و نقد شود؛ جلوی بازتولید و نهادینه شدن ادبیات جنسیت زده 

و زن سـتیزانه ی جامعه ی مردسـالار و پدرسـالار نسـبتا گرفته می شـود.

روایت زنانه از زندگی )به مناسبت کارزار روایت زنانه( 
گـرم گفـت وگوهـای صلـح با طالبان نیـاز دیده اند که فعالیت  تعـدادی از زنـان در گرما
و فراخـوان مجـازی ای را بنـام »کارزار روایـت زنانـه« بـه راه بِاندازنـد. در شـرایطی که قـرار 
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اسـت طالبان دو باره وارد مناسـبات رسـمی قدرت و نظام شـوند، هرچه بیش تر نیاز به 
چون ایـن فراخـوان و فعالیت هایـی اسـت. این فعالیت ها موجب می شـود که صدای 
زنـان افغان سـتان شـنیده شـود. زنـان افغان سـتان تـا هنـوز زن )هم سـر(، خواهـر، مـادر، 
دختـر و ننـگ و نامـوس مـا مـردان افغان سـتان بوده انـد و همیشـه مـا مـردان از زنـان برای 

این کـه خواهـر، مـادر، هم سـر، دختـر و ننـگ و نامـوس ما اسـتند، نمایندگـی کرده ایم. 
موقعی کـه یـک مـرد در جامعـه بـه یـک زن بی احترامـی می کنـد، مـردان بـه آن مـرد 
می گوینـد: »از خـود خواهـر و مـادر و... نـداری؟« ایـن سـخن بـه ایـن معنـا اسـت که بـه 
ایـن زن بی احترامـی نکـن زیـرا ایـن زن متعلـق بـه یـک مـرد اسـت. بی احترامـی بـه ایـن 
زن بی احترامـی بـه یـک مرد اسـت. بنابراین در جامعه ی مردانـه ی ما هنوز زن به عنوان 
زن فردیـت و واقعیـت خـود را پیـدا نکـرده اسـت. دسـت یافتـن بـه هویـت و فردیـت 
نمی توانـد از طـرف مـرد یـا مـردان بـه زن و زنـان داده شـود. فردیـت و هویـت را زنـان بایـد 

بنابـه فعالیـت خـود بـه دسـت بیاورند. 
ایـن  امـا  اسـتند،  آسـیب پذیر  افغان سـتان  جامعـه ی  در  زنـان  اسـت که  درسـت 
آسـیب پذیری نبایـد موجـب ایـن شـود کـه زنـان بگوینـد »آفـت نرسـد گوشـه ی تنهایـی 
کارزار روایـت زنانـه نیـاز جامعـه ی مـا  کنـج خانـه بنشـینند. بنابرایـن فراخـوان  را« و در 
و فعالیت هـای  بـه جنبـش  امـروز  ایـن شـکل می گرفت کـه  از  بـود پیـش  به تـر  اسـت. 
گسـترده ای تبدیـل می شـد. بـه هرصـورت، خواسـت حقـوق زنـان فقـط حقـوق زنـان 
نیسـت، خواسـت بشـر و حقوق بشـر اسـت. خواسـت حقوق بشـری انسـان )زن، مرد، 
کـودک و...( هـر موقعـی و در هـر سـطحی که مطـرح شـود، مهـم اسـت و بایـد مـورد توجـه 

قـرار بگیـرد. 
کیسـتی زن افغان سـتانی: زن افغان سـتانی اصـولا هنـوز کیسـتی و هویـت مسـتقل خـود 
کیسـتی اعتمـاد بـه نفـس شـخصی ای اسـت که  را پیـدا نکـرده اسـت. منظـور مـن از 
هـر انسـان در جامعـه از خـود دارد. همـان بحـث دوبـوار اسـت که می گویـد زن، زن بـه 
دنیـا نیامـده اسـت، بلکـه زن در دنیـا زن شـده اسـت. این سـخن به این معنا اسـت که 

جامعـه ی مردانـه می گویـد زن چه گونـه بایـد باشـد. 
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مـا مـردان وقتـی بخواهیـم یـک مـرد را توهیـن کنیـم می گوییـم زن اسـتی. زن گفتـن 
یـک مـرد بـه ایـن معنا اسـت که تـو اختیـار نـداری، اراده نداری، اسـتقلال نـداری، عقل 
گـر به آن مرد بگویی دزد اسـتی، شـاید توهینـی کم تر از این  نـداری، غیـرت نـداری و... ا
کـه بگویـی زن اسـتی. بنابرایـن نیـاز اسـت که زن بایـد کیسـتی و هویـت خـود را  باشـد 

پیـدا کنـد. کیسـتی و هویـت، همـان تفـرد و فردیت مسـتقل زن اسـت. 
زنـان نیمـی از پیکـر جامعـه، زنـان ننـگ و نامـوس جامعـه ی افغان سـتان و زنـان 
خواهر، مادر و... مردان افغان ستان نیستند، هر زن یک واقعیت انسانی است که باید 
واقعیت انسانی اش به عنوان یک فرد شناخته و درک شود. فعالیت زنان افغان ستان 
بایـد بـا ایـن چشـم انداز و هـدف صـورت بگیـرد که کیسـتی خـود را تصـرف کنند. فعلا 
زنان افغان سـتان متاع مردان افغان سـتان اسـتند و طبق منفعت مردان، حقوق بشری 

زنـان معاملـه و مصادره می شـود. 
روایـت جامعـه ی افغانسـتان از زن: اصـولا بنابـه تعبیـر مـدرن، اسـتفاده ی جامعـه بـرای 
مردم افغان سـتان درسـت نیسـت. جامعه به افرادی گفته می توانیم که این افراد رای، 
اسـتقلال و هویـت خـود را داشـته باشـند و تنـوع و تفـاوت هویت هـا در بیـن افـراد قابـل 
درک باشـد. چون ایـن افـرادی در یـک مشـارکت جمعـی می تواننـد جامعه هـای مـدرن 
کـه  را شـکل بدهنـد. امـا در افغان سـتان نه تنهـا تنـوع و تفاوت هـای هویتـی حتـا زنـان 
گرفتـه  محوری تریـن واقعیـت زندگـی بشـری اسـتند، حضـور و واقعیـت شـان نادیـده 

می شـود و سـرکوب می شـود. 
کـرد. مـن مـردم  بنابرایـن چه گونـه می تـوان از مـردم افغان سـتان بنـام جامعـه یـاد 
افغان سـتان را گروه هـا و گله هـای نـری می دانـم کـه درحـال جنـگ و درگیـری غریـزی با 
یک دیگـر اسـتند. جنـگ و نـزاع شـان بـا یک دیگـر بر سـر زن، قلـم رو، غیرت هـای مردانه 
و... )ننـگ و نامـوس( اسـت. یعنـی مـا مـردان افغان سـتان گله هـای نـری دارای ننـگ و 
ناموس استیم. درک ما از مناسبات زندگی اجتماعی و فرهنگی درک ننگ و ناموسی 
اسـت. همـه چـه را ننـگ و نامـوس خود می دانیم. زنـان در بین ما گله های نر، جای گاه 

ننـگ و ناموسـی دارد و محـورِ مفهـوم و ارزش ننـگ و نامـوس اسـتند. 
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بنابرایـن روایـت جامعـه ی مردانـه ی افغان سـتان )گله های نـر درحال نـزاع( از زنان، 
روایـت ننـگ و ناموسـی اسـت. زنـان روایتـی فراتـر از ننـگ و نامـوس در برداشـت مـا 
گله هـای نـر درحـال نـزاع نـدارد. فرقی نمی کند که ما مردان افغان سـتان خود را متدین، 
سـکولار، دموکرات و... می گوییم. برداشـت همه ی ما از زنان برداشـت بدوی و غریزی 
اسـت. بـه زنـان بـه عنـوان متـاع جنسـی و لقمه هـای جنسـی نـگاه می کنیـم. غیـرت، 
مردانه گـی و نرینه گـی مـا در ایـن اسـت که چه گونـه بتوانیم زنان را به عنوان متاع جنسـی 

خـود در تصرف داشـته باشـیم. 
نـزاع(  درحـال  نـر  )گله هـای  افغان سـتان  مردانـه ی  جامعـه ی  در  زنـان  روایـت 
کـه واقعیـت زنـان درک شـود و جامعـه ی  گـر بخواهیـم  روایـت بـدوی و غریـزی اسـت. ا
گله هـای نـر  افغان سـتان بـه عنـوان یـک جامعـه ی بشـری مـدرن شـکل بگیـرد، بایـد 
درحـال نـزاع، جامعه پذیـر شـوند تـا روایـت بـدوی و غریزی از زنـان در ذهنیت مـا مردان 

شـود.  اصـلاح 
روایت طالبان از زنان: آخرین سـخنی که از سـخن گو طالبان در باره ی زنان شـنیدم این 
کننـد«. ایـن  کـه »زنـان طبـق چارچـوب شـریعت و قانـون اسـلام می تواننـد زندگـی  بـود 
بحـث پیـش می آیـد که خوانش ما از اسـلام چیسـت. ام روز ما خوانش هـا و تاویل های 
معرفتـی و سیاسـی متفاوتـی از اسـلام بـه خصـوص دربـاره ی زنـان داریم. خانـواده ی آل 
سـعود خوانش سیاسـی خود را از اسـلام درباره ی حضور زنان در جامعه دارد. اردوغان 
و حکومـت ترکیـه خوانـش سیاسـی خـود را از اسـلام در بـاره ی حضـور زنـان در جامعـه 
دارد. جمهـوری اسـلامی ایـران خوانـش سیاسـی خـود را از اسـلام دربـاره ی حضـور زنان 
در جامعـه دارد. داعـش خوانـش سیاسـی خـود را از اسـلام دربـاره ی حضـور زنـان در 
جامعه دارد. طالبان خوانش سیاسـی خود را از اسـلام درباره ی حضور زنان در جامعه 

دارد. 
چارچـوب  طبـق  »زنـان  گـزاره ی  از  منظـور  کـه  کـرد  مشـخص  نمی تـوان  بنابرایـن 
گـزاره بایـد  کننـد« چیسـت. منظـور از ایـن  شـریعت و قانـون اسـلام می تواننـد زندگـی 
گـزاره  ایـن  گوینـده ی  نیـت  نشـود؛  داده  توضیـح  درصورتی کـه  شـود.  داده  توضیـح 
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نمی توانـد مشـخص باشـد. امـا روایـت طالبـان از زنـان و برداشـت و خوانـش طالبـان از 
اسـلام سیاسـی مشـخص اسـت. مـردم افغان سـتان امـارت طالبـان را یـک دوره تجربه 
کـرده  اسـت. امـارت طالبـان یـک حکومـت مذهبـی و مردسـالار مطلـق بـود. زنـان در 
امـارت طالبـان متـاع جنسـی مـردان بود که باید نیاز جنسـی مـردان را بـرآورده می کردند 
و بـرای مـردان فرزنـد می زاییدنـد، آن هـم بایـد فرزنـد پسـر. زنـان در امـارت طالبـان حـق 
کار و شـغل نداشـتند. زنـان  بیـرون رفتـن از خانـه را بـدون محـرم نداشـتند. زنـان حـق 
حـق آمـوزش نداشـتند. بـه ایـن معنا که زنـان در امارت طالبان طبق چارچـوب قانون و 

شـریعت اسـلام هیچ گونـه حـق بشـری ای نداشـتند. 
برداشـت طالبـان از چارچـوب قانـون و شـریعت اسـلام دربـاره ی زنـان مشـخص و 
قابـل درک اسـت. هنـوز طالبـان در هیـچ اعلامیـه و بیانیـه ای نگفته اند که برداشـت ما 
و موضـع مـا دربـاره ی زنـان تغییـر کرده اسـت. بنابراین موضـع طالبان از گـزاره ی این که 
زنـان طبـق چارچـوب قانـون و شـریعت اسـلام حق زندگی دارند، مشـخص و سـر جای 
خود اسـت. به تر اسـت در باره ی این گزاره وضاحت خواسـته شـود و این گزاره توضیح 
گزاره را  گزاره توضیح داده نشـود، طالبان و هر گروهی می توانند این  داده شـود. اگر این 

بنابـه خواسـت و نفع خود مصـادره کنند. 
روایـت مدیـران کارزار روایـت زنانـه از زنـان: مـن روایـت مدیـران کارزار روایت زنانـه از زنان 
کارزار همه زنان اسـتند. روایت این ها روایتی نسـبتا مشـخص  را شـنیدم. مدیران این 
و  اجتماعـی  فعالیـت  حـق  و  شـغل  حـق  رسـمی،  آمـوزش  حـق  زنـان  این کـه  اسـت؛ 
کارزار شـنیده شـدن صـدای  جمعـی در جامعـه داشـته باشـند. منظـور خـود را از ایـن 
زنـان افغان سـتان و حمایـت و تثبیـت حقـوق قانونی فعلـی زنان افغان سـتان در گفت 

وگوهـای صلـح بـا طالبـان می داننـد. 
حقـوق قانونـی فعلـی زنـان افغان سـتان ایـن اسـت که حـق آمـوزش رسـمی تـا هـر 
درجه ی تحصیلی دارند و حق شغل و فعالیت در اجتماع دارند. بنابراین می خواهند 
گفـت وگوهـای صلـح بـا طالبـان ایـن حقـوق قانونـی فعلـی شـان مـورد معاملـه قـرار  در 
کارزار می خواهنـد زنـان و  نگیـرد و بـه طالبـان بـاج داده نشـود. در ضمـن مدیـران ایـن 
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مـردان خاطـرات و تجربیـات خـود را از دوره ی امـارت طالبـان در افغان سـتان بگوینـد 
و خواسـت های خـود را در ارتبـاط بـه حـق آمـوزش و شـغل زنـان مطـرح کننـد تـا هیـات 
مذاکره کننـده ی صلـح بتواننـد در صـورت نیـاز بـه خواسـت های زنـان ارجـاع بدهنـد و 
کـه هیـات طالبـان و... نتواننـد طبـق میـل خـود آدرس زنـان را مصـادره  کننـد  اسـتناد 

کننـد و بـه نمایندگـی از زنـان افغان سـتان سـخن بگوینـد. 
واقعیت این اسـت که آسـیب پذیرترین بحث در مذاکره ی صلح با طالبان بحث 
حقـوق زنـان اسـت. مـن در ایـن روزها شـنیدم که تعـدادی از مـردان در حکومت فعلی 
افغان سـتان می خواهنـد روایـت خواسـت زنـان شـهری و روسـتایی را مطـرح بسـازند و 
کـه خواسـت زنـان روسـتایی افغان سـتان تحصیـل و شـغل نیسـت. بنابرایـن  بگوینـد 
گرفته شـود. باید  که اکثریت اسـتند، باید درنظر  خواسـت زنان روسـتایی افغان سـتان 
عـرض کنـم کـه ایـن روایـت یک روایت متعصبانـه و بدوی مردانه از زنان اسـت. قرن ها 
کشـانده شـده اسـت. زنـان روسـتا مظلـوم اسـت.  اسـت زنـان توسـط مـردان بـه بردگـی 
هـدف مـا بایـد مظلومیت زدایـی از زنان باشـد نه توجیهِ مظلومیت زنان با این سـخنان 
کـردن چون ایـن روایت هایـی  کـه زنـان روسـتا تحصیـل و شـغل نمی خواهنـد. شـایع 

ک اسـت.  دربـاره ی حقـوق زنـان خطرنا
جامعـه ی مـا نیز جامعه ای نیسـت که نسـبت به شـایع کـردن چون ایـن روایت های 
ضـد بشـری در بـاره ی زنـان اعتـراض کنـد. بنابرایـن بایـد نسـبت بـه ایـن شـایع ها دقیق 
کـه تعـدادی حقـوق زنـان را بـه نفـع خـود مصـادره نکننـد. به تـر اسـت مدیـران  باشـیم 
کارزار را از حد فعالیت مجازی به فعالیت های اجتماعی فراتر  کارزار روایت زنانه این 
ببرنـد و از مـردان نیـز عضوگیـری کننـد امـا خواسـت زنان توسـط خود زنان مطرح شـود و 

سـخن گو خـود زنـان باید باشـد.  
نیـاز بـه حضـور زنـان در جامعـه و روایـت زنانـه از زندگـی: اصـولا جامعـه بـه مفهـوم مـدرن 
در محـور حضـور زنـان در اجتمـاع شـکل می گیـرد. حضـور زنـان در جامعـه، موجـب 
گله هـای  گروه هـا و  جامعه پذیـری و مسـوولیت اجتماعـی افـراد در جامعـه می شـود. 
محـض مردانـه را نمی توانیـم جامعـه بگویـم. بنابرایـن حضـور زنـان در جامعـه، اصـل 
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بشـری هویـت جامعـه را شـکل می دهـد. در غیـر آن جامعـه هویـت بشـری نـدارد، یـک 
جامعـه ی ناقـص و معیـوب از نظـر مناسـبات اجتماعـی، فرهنگـی و بشـری اسـت. 
همـان تعبیـر گله هـای نـر در باره ی جامعه  های مردانه درسـت اسـت. زیـرا جامعه های 

مردانـه ی محـض بـه مفهـوم مـدرن جامعـه نمی توانـد جامعـه باشـد.
من بنابه معیارهای کتاب خوانی در جامعه ی افغان ستانی فرد نسبتا کتاب خوانی 
استم. جریان فکری فیمنیسم را مطالعه کرده ام، اما هنوز دید مردانه ی بشری ام نسبت 
زنان  جامعه،  در  این که  برای  چرا؟  است.  نشده  عوض  باشد  لازم  چنان که  زنان  به 
حضور نداشته است. با زنان در مکتب یک جا درس نخوانده ام. بنابراین شکاف های 
معرفتی و بشری بین من با زنان هم چنان باقی مانده است. با حضور زنان در جامعه 
است که دیدگاه ما مردان نسبت به زنان اصلاح می شود و شکاف های معرفتی بین 
مردان و زنان در ارتباطات و مناسبات اجتماعی، فرهنگی و فردی رفع می شود. مردان 
زیرا  باشند.  داشته  دوستانه ای  و  سعادت مند  حضور  می توانند  کنارهم  در  زنان  و 
حضور مشترک زنان و مردان در جامعه، فضیلت بشری است. ما مردان باید پرورده 
شویم و آموزش ببینیم تا بتوانیم فضیلت حضور اجتماعی و فرهنگی زنان را در جامعه 

درک کنیم. 
فاقـد  و  ناقـض  یـک جامعـه ی معیـوب،  زنـان  فقـدان  و  نبـود  بنابـه  مـا  جامعـه ی 
جنبه های اجتماعی و فرهنگی بشری بوده است. با وصفی که جهان از نظر مناسبات 
کـرده اسـت و حضـور زنـان در ایـن تحـول نقـش اساسـی  اجتماعـی و فرهنگـی تحـول 
داشـته اسـت، امـا مـا هنـوز از نظـر مناسـبات بشـری و اجتماعـی بـدوی و غریـزی باقـی 
مانده ایـم؛ متاسـفانه نتوانسـته ایم از فضیلـت و امـکان حضـور بشـری زنـان در جامعـه، 
کنیـم و یـک جامعـه ی پویـا، فعـال،  کمایـی  بهره مندی هـای بشـری حضـور زنـان را 
کاسـتی های جامعه ی  معنادار، تحول پذیر و تحول یافته داشـته باشـیم. به تر اسـت به 
خود در نبود حضور زنان فکر کنیم و کاسـتی های جامعه ی خود را با گسـترش حضور 
گله هـای نـر درحـال نـزاع وارد شـکل دهی جامعـه بـه  کنیـم، تـا از  زنـان در جامعـه رفـع 

مفهـوم مدرن شـویم. 
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کارزار روایـت زنانـه مـن نیـز بـه عنـوان یـک انسـان  روایـت زنانـه ی مـن: بنابـه فراخـوان 
می خواهم به این روایت بپیوندم. انسـان ها مطلقا مرد یا مطلقا زن نیسـتند. انسـان ها 
زن-مـرد و مـرد-زن اسـتند. بـه تعبیـر یونـگ هر مـردی در وجود خود احسـاس زنانه دارد 
و هر زنی در وجود خود احسـاس مردانه دارد. یک زن نسـبتا با تعادل و یک مرد نسـبتا 
با تعادل از نظر معرفت بشری باید بتواند بین روح زنانه و مردانه  در شخصیت انسانی 
خـود تعـادل برقـرار کنـد. درصورتی کـه یـک مرد نتوانـد روح زنانـه ی خـود را دریابد یا یک 
زن نتوانـد روح مردانـه ی خـود را دریابـد، شـخصیت شـان از نظـر بشـری دچـار عـدم 

تعادل شـخصیتی می شـود. 
مـا مـردان بایـد احسـاس، ظرفیت هـا، فضیلت هـا و ظرافت هـای بشـری زنانـه ی 
کنیـم، زنـان نیـز بایـد احسـاس و فضیلت هـای مردانـه ی  کشـف و درک  وجـود خـود را 
کنند. کشـف و درک این فضیلت های زنانه و مردانه درصورتی  خود را کشـف و درک 
ممکن است که زنان و مردان در کنار هم در جامعه حضور داشته باشند. درصورتی که 
زنان و مردان در کنار هم در جامعه حضور نداشـته باشـند، این فضیلت های بشـری، 
پویـا و فعـال نمی شـوند. بنابرایـن مـردان بـه جانـوران و گله هـای نـر درحـال نـزاع تبدیـل 

می شـوند و زنـان بـه متـاع و ابـزار جنسـی قابـل معاملـه ی مردان تقلیـل می یابند. 
مـا از نظـر بشـری، بیش تـر از هـر امـری بـه مـدارا و رواداری نیـاز داریـم. تـا نتوانیـم بـه 
تجربـه ی مـدارا و رواداری اجتماعـی و فرهنگـی دسـت یابیـم، وضـع بشـری مـا تغییـر 
کـرد. دسـت یافتـن بـه مـدارا و رواداری بـدون حضـور اجتماعـی و فرهنگـی  نخواهـد 
کـه  کنیـد! شـما جامعـه ای را تصـور می توانیـد  زنـان در جامعـه، ناممکـن اسـت. فکـر 
اهل رواداری و مدارا باشـد اما زنان در آن جامعه حضور اجتماعی و فرهنگی نداشـته 

باشـد؟. 
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دانایی فیمنیستی )گنجایشِ درکِ متفاوت جهان( 

تهیه و تدوین: ملک مبارز خراسانی
هفته نامه ی نیم رخ

1- نخست در باره ی شکل گیری جریان های فیمنیستی در جهان بگویید؟ 
کـه معـروف بـه فیمنیسـم شـدند از آخرهـای سـده ی  یعقـوب یسـنا: جنبش هـای زنـان 
گرفـت و بعـد به صـورت جـدی در اروپـا و  هفـده و آغـاز سـده ی هـژده در اروپـا شـکل 
توانسـتند  زنـان  جنبش هـای  بعـد  بـه  نـوزده  سـده ی  نیمـه ی  از  یافـت.  ادامـه  امریـکا 

جریان هـای منظـم و تاثیرگـذاری را بنـام موج هـای فیمنیسـتی شـکل بدهنـد. 
فیمینسـم از آغـاز شـکل گیری تـا امـروز، شـامل سـه مـوج می شـود که معمـولا از این 
سـه مـوج بنـام مـوج اول، مـوج دوم و مـوج سـوم یـاد می کننـد. در مـوج اول فیمنیسـم 
بیش تـر حقـوق سیاسـی، حـق رای زنـان و حقـوق بشـری زنـان مطـرح بـود. فیمنیسـم در 
کـه نقش هـای جنسـیتی چه گونـه شـکل  مـوج دوم بـه بحـث جنسـیت توجـه می کنـد 
کـه موجـب فردوسـتی زنـان  گیـر اسـتند  گرفته انـد، چـرا بـرای زنـان ایـن همـه دسـت و پا

می شـوند. 
کتـاب  کـه یکـی از نظریه پـردازان مـوج دوم فیمنیسـم اسـت، در  سـیمون دوبـوار 
جنـس دوم می نویسـد: »زن، زن بـه جهـان نمی آیـد در جهان زن می شـود.« منظور دبوار 
از ایـن گـزاره ایـن اسـت که نقش هـای جنسـیتی زن را بـه یک موضـوع و ابژه ی مردسـالار 
تقلیل می دهد. یعنی اگر نام زن و مرد را در دو ستون قرار بدهیم، هرچه صفت خوب 
زیـر سـتون نـام مـرد نوشـته می شـود و هرچـه مخالـف صفـت مردانـه زیـر سـتون نـام زن 
نوشـته می شـود. مثـلا زیـر سـتون نـام مـرد می آیـد دلیـر، زیـر سـتون نـام زن می آیـد ترسـو. 
ایـن خـلاف صفـت مردانـه در تفکـر مردسـالار و بـدوی جنسـیت و شـخصیت زن را 
کـه در واقـع هرچـه بـه مـرد دشـنام تلقـی شـود بـه زن ویژگـی دانسـته  مشـخص می کنـد 
می شـود. این دیدگاه های جنسـیتی فرهنگ مردانه اسـت که انسـانیت و فردیت زن را 

بـه متـاع و ملکیـت جنسـی مـرد تقلیـل می دهد. 
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مـوج سـوم فیمنیسـم از نیمـه ی قـرن بیسـتم بـه بعـد آغـاز می شـود. مـوج اول و دوم 
بسـیاری از مسـایل مربوط به زنان را از نظر سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی گشـوده بود؛ 
بنابرایـن مـوج سـوم فیمنیسـم وارد مباحـث پیچیـده ی اکادمیـک و فلسـفی بشـر شـد. 
کـه معرفـت موجـود  درکل معرفـت بشـری را از ایـن چشـم انداز مـورد پرسـش قـرار داد 
کل بشـر  بشـر از چشـم انداز مردانـه ارایـه شـده اسـت؛ نمی توانـد در برگیرنـده ی دیـدگاه 
به خصوص دیدگاه زنان باشـد. بنابراین موج سـوم فیمنیسـم به تولید دانش و معرفت 
از چشـم انداز زنـان می پـردازد و در پـی تثبیـت معرفت زنـان در باره ی جهـان، در باره ی 
مردان، در باره ی زنان، در باره ی هویت جنسی و تفاوت و تنوع هویت جنسی است. 

2- شما چه برداشتی از فیمنیسم دارید؟ 
یعقـوب یسـنا: جهـان مـدرن و معرفـت مـدرن بی توجـه بـه دانـش و شـناختی که توسـط 
و  معرفـت  دانـش،  بنابرایـن  نیسـت.  کامـل  می شـود،  ارایـه  جهـان  و  زندگـی  از  زنـان 
شناخت ارایه شده توسط زنان بخش مهمی از معرفت مدرن است. دانش و معرفتی 
فیمنیسـتی معرفـت بشـری را گسـترده تر و معنامندتـر کـرده اسـت. زیـرا قبـل از معرفـت 
فیمنیسـتی ما جهان را فقط از چشـم انداز مردان می شـناختیم اما بعد از شـکل گیری 
معرفت فیمنیسـتی این امکان فراهم شـد که ما جهان را از چشـم انداز متفاوت تری که 

چشـم انداز زنـان باشـد، نیـز مـورد توجـه قـرار بدهیم. 
فیمنیسـم از نظـر عقلـی، علمـی، سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی مقولـه ی مـدرن 
اسـت. بنابرایـن در صورتی کـه بخواهیـم وارد مناسـبات معرفـت مـدرن شـویم، بـدون 
در نظرگیـری ایـن مقولـه نمی توانیـم وارد مناسـبات معرفـت مدرن شـویم. مـن به عنوان 
کـه می خواهـم معرفـت مـدرن و پسـامدرن را بشناسـم، خـود را مکلـف می دانـم  فـردی 
کـه مباحـث و معرفـت فیمنیسـتی را دنبال کنـم. زیرا در صورتی کـه مباحث و معرفت 
فیمنیسـتی را دنبـال نکنـم، مطمیـن اسـتم نمی توانم بـه درک درسـتی از معرفت مدرن 

و پسـامدرن برسـم. 
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3- پیشینه ی جریان های فیمنیستی را در افغان ستان چه گونه بررسی می کنید؟
یعقوب یسـنا: به اسـاس پاسـخی که به پرسـش دوم دادم، باید این پرسـش را مطرح کنم 
کـه »آیـا مـا وارد معرفـت مـدرن شـده ایم کـه از جریـان و شـکل گیری معرفت فیمنیسـتی 
سـخن بگوییـم؟« زیـرا معرفـت فیمنیسـتی بعـد از نهادینه شـدن روشـن گری در اروپـا 
شـکل می گیـرد. یعنـی معرفـت فیمنیسـتی از مقوله هـای معرفتـی جـدی مدرنیـت و 

پسـامدرنیت است. 
بـه نظـر مـن در مناسـبات فرهنگـی و معرفتی جامعه ی ما هنوز معرفت روشـن گری 
جریان هـای  از  می تـوان  چگونـه  صـورت  ایـن  در  اسـت.  نشـده  نهادینـه  مدرنیـت  و 
گفـت. فیمنیسـم فقـط رفتـار سیاسـی  فیمنیسـتی و از معرفـت فیمنیسـتی سـخن 
گاهی خاص اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی و بشـری اسـت که  نیسـت، بلکه نوعی از آ
در  می دهـد.  نشـان  را  خـود  فرهنگـی  و  مدنـی  اجتماعـی،  سیاسـی،  رفتارهـای  در 
صورتی کـه آزادی هـای ابتدایـی سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی زنـان در یـک جامعـه 
و  فیمنیسـتی  معرفـت  شـکل گیری  از  می توانیـم  باشـد؛  شـده  شـناخته  رسـمیت  بـه 

جریان هـای فیمنیسـتی در آن جامعـه سـخن بگوییـم. 
مـا آن هنـوز در مرحلـه ی بحـث آزادی هـای ابتدایـی سیاسـی و حقوقـی زنـان در 
خانـواده و جامعـه قـرار داریـم. بعـد از تثبیـت آزادی هـای ابتدایـی سیاسـی و حقوقـی 
زنان در یک جامعه می تواند جریان های فیمنیسـتی و معرفت فیمنیسـتی در جامعه 
شـکل بگیـرد. در جامعـه ی مـا فقـط مقولـه و اصطـلاح فیمنیسـم شـنیده شـده اسـت. 

مـردان  و زنـان جامعـه ی مـا درکـی لازم از مباحـث معرفتـی فیمنیسـتی ندارنـد.

جریان هـای  شـکل گیری  شـرایط  فرهنگـی،  و  اجتماعـی  نظـر  از  شـما  گفتـه ی  بنابـه   -4
فیمنیسـتی و معرفـت فیمنیسـتی در جامعـه ی مـا فراهـم نیسـت؛ زیـرا بایـد مدرنیـت در یک 
جامعه نهادینه شـود تا مباحث فیمنیسـتی مطرح شـود. شـما به این نظرید که ساختارهای 
اجتماعـی و فرهنگـی در افغان سـتان مردسـالار و پدرسـالار اسـت؛ پـس زنـان در چون ایـن 
کننـد و مطالبـات اساسـی  سـاختاری چه گونـه می تواننـد بـر چالش هـای اجتماعـی غلبـه 
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کرسـی بنشـانند؟  سیاسـی و حقوقـی خویـش را بـه 
یعقـوب یسـنا: جامعه هایی کـه سـاختار قبیلـه ای، مردسـالار، پدرسـالار و بـدوی دارنـد؛ 
بـه  مکلـف  و  متعهـد  را  خـود  حکومتی کـه  اسـت.  پیـش رو  حکومـت  وجـود  بـه  نیـاز 
حمایـت از حقـوق سیاسـی، اجتماعـی و حقـوق بشـری زنـان بدانـد. در ضمـن مـردان 

کنـار هـم بـه مبـارزات حق طلبانـه ی زنـان بپردازنـد.  گاه در  گاه و زنـان آ آ
جامعه هایی کـه سـاختار بـدوی و مردسـالارانه دارنـد، بحـث فیمنیسـتی در ایـن 
جامعه هـا مطـرح نیسـت، بلکـه بحـث ابتدایی تریـن آزادی هـای اجتماعـی و حقـوق 
گاه و متهعد و افراد )مردان  بشری زنان مطرح است. در این صورت نیاز به حکومت آ
بـدوی و مردسـارلار  گاه و متهعـد اسـت که سـاختار اجتماعـی و فرهنگـی  آ زنـان(  و 
گـر سـاختار بـدوی جامعـه دچار تحول و تغییر نشـود، ممکن  جامعـه را تغییـر بدهنـد. ا
نیسـت در جامعـه ای بـا ارزش هـای فرهنگـی بـدوی و پدرسـالار، حقـوق و آزادی هـای 

کـرد.  اجتماعـی و سیاسـی زنـان را نهادینـه 
جامعه ی ما ساختار بسته و بدوی دارد. این ساختار نه تنها برای زنان بلکه برای 
گیـر و مشـکل آفرین  مردانی کـه در پـی تحقـق ارزش هـای مـدرن اسـتند، نیـز دسـت و پا
اسـت. بنابرایـن حکومـت بایـد در قبـال تحقـق ارزش هـای مـدرن بـرای تحول سـاختار 
گاه نیـز بـا رفتـار مدنـی و تولیـد معرفـت  بـدوی جامعـه متعهـد باشـد. مـردان و زنـان آ
زمینـه ی  تـا  بپردازنـد  فرهنگـی  و  اجتماعـی  عرصه هـای  در  روشـن گری  بـه  دانـش  و 
اجتماعـی بـرای نهادینه شـدن ارزش هـای مـدرن و حقوق سیاسـی و بشـری زنان فراهم 
گـر سـاختار جامعـه ی بـدوی تحـول نکنـد و جامعـه مـدرن نشـود، حضـور زنـان  شـود. ا
کـه بـر دوام ایـن حضـور  در حکومـت و جامعـه بیش تـر نمایشـی و ویترینـی خواهـد بـود 

نمی تـوان خوش بیـن بـود. 

داده  رخ  قانونـی  نظـر  از  پسـین  سـال های  در  زنـان  حقـوق  عرصـه ی  در  تحول هایـی   -5
اسـت که عبـارت از حـق تحصیـل و حـق شـغل زنان اسـت. در دوره ی طالبـان زنان این حق 
را نیز نداشتند. اما هنوز زنان در افغان ستان با محدودیت های جدی در ابراز آزادی عقیده، 
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چه گونه گـی پوشـش، انتخـاب هم سـر، سرپرسـتی فرزنـدان، حـق طـلاق و حتا بـا محدویت 
حـق تحصیـل و شـغل نیـز رو بـه رو اسـتند. اگرچـه در قانـون برخـی از حقـوق زنـان تسـجیل 
شـده اسـت امـا خانواده هـا بـر حقـوق زنـان اعمـال محدودیـت می کننـد؛ مثـلا خانواده هایی 
در افغان سـتان وجـود دارنـد کـه دختـر شـان را مکتب نمی گذارنـد. حکومت خـود را در برابر 
خانواده هـا مکلـف بـه حمایت از دختران نمی دانـد. چه گونه می توان این محدودیت های 

زن سـتیزانه را کـم کـرد یـا از بیـن برد؟ 
یعقوب یسنا: محدودیت های زنان بیش تر خانوادگی، اجتماعی، عرفی و مردسالارانه 
اسـت. قوانیـن فعلـی افغان سـتان نسـبتا مـدارای حقوقـی بـه حقـوق زنـان دارد امـا بنابه 
محدودیت هـای اجتماعـی، عرفـی و مردسـالارانه ایـن قوانین تطبیق نمی شـود. مهم تر 
از همـه مـدارای حقوقـی در بـاره ی حقوق زنان زیر فشـار کشـورهای خارجی و نهادهای 

بین المللـی مدافـع حقـوق زنـان فقط در قانون رعایت شـده اسـت. 
حکومـت و نهادهـای عدلـی و قضایـی بـه حقـوق زنان کـه در قوانین آمـده باورمند 
و متعهـد نیسـتند. فقـط بـه خارجی هـا نشـان می دهنـد که مـا اعلامیه ی حقوق بشـر را 
پذیرفته ایـم، عضـو فـلان میثـاق بین المللـی در بـاره ی حقـوق زنـان و... اسـتیم. بـاور و 
کـه از تطبیـق حقـوق قانونـی  اراده ی عدلـی، قضایـی و حقوقـی در دولـت مهـم اسـت 

زنـان حمایـت صـورت بگیرد. 
مسـوولان نهادهای عدلی و قضایی افغان سـتان همه مردسالار، پدرسـالار و دارای 
تفکـر بـدوی اسـتند کـه نسـبت بـه حقـوق زنـان هم فکـر و هـم دل بـا خانواده هـا، جامعـه 
و عرف هـای قبیلـه ای اسـتند. محدودیت هـای خانوادگـی، اجتماعـی و فرهنگـی ای 
کـه خانواده هـا و عـرف جامعـه بـر حقـوق زنـان اعمـال می کننـد، مسـوولان نهادهـای  را 

قضایـی و عدلـی نیـز موافـق چون ایـن محدودیت هایـی اسـتند. 
بنابراین بایستی فکر مسوولان نهادهای قضایی و عدلی ما مدرن و حقوق بشرباور 
شـود کـه نسـبت بـه حقـوق زنـان موضـع حقوق بشـری در نهادهـای عدلـی و قضایی به 
وجـود بیایـد. در کل حکومـت نیـز بایـد موضـع پیش روانه نسـبت به حقوق زنان داشـته 

باشـد و تـلاش کنـد کـه ارزش هـای قبیله ای و عرفی جامعـه را دچار تحول کند. 
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6- باری در جمعی که دانش آموخته نیز بودند، گفتم من فیمنیست استم، همه خندیدند. 
بـه نظـرم در افغان سـتان دیـدگاه غالـب ایـن اسـت کـه کار فیمنیسـتی کـردار زنانه اسـت. آیا 

مردان می توانند فیمنیسـت باشند؟ 
یعقـوب یسـنا: معرفـت نظـام آموزشـی و تحصیلـی در مکتـب و دانـش گاه، مردسـالار و 
پدرسـالار اسـت. بنابرایـن نظـام آموزشـی، مـا را از نظـر فکـری مردسـالارتر و پدرسـالارتر 
می کند. مردانی که نسـبت به حقوق زنان و شـخصیت بشـری زنان دچار تحول فکری 
شـده اند؛ در واقـع مطالعـات آزاد و خصوصـی داشـته اند. این کـه از دانش آموخته هـای 
کـه آن هـا  افغان سـتان بنابـه پیش فـرض معرفتـی نظـام آموزشـی مـا توقـع داشـته باشـیم 

ارزش و اعتبـار بشـری فیمنیسـم را بداننـد، توقعـی مطابـق واقـع نیسـت. 
خوب شـد به افراد دانش آموخته اشـاره کردید که با اسـتفاده از این فرصت بگویم 
بایـد نظـام آموزشـی و تحصیلـی مـا اصـلاح شـود. یکـی از تقویـت کننده هـای اساسـی 
زنـان، نظـام آموزشـی و تحصیلـی  بـه  بـدوی نسـبت  ذهنیـت مردسـالار، پدرسـالار و 
زنـان  بـاره ی  در  را  آموزشـی  بـدوی  رسـمی  ذهنیـت  بتوانیـم  این کـه  بـرای  اسـت.  مـا 
تغییـر بدهیـم؛ از اسـاس بایـد پیش فـرض مردسـالارنه و زن سـتیزانه ی نظـام آموزشـی و 

تحصیلـی را تغییـر بدهیـم. 
بایـد عـرض کنـم کـه فیمنیسـم، معرفـت، ارزش و انجـام  کردارهـای مـدرن اسـت. 
گرفتـه شـده اسـت. یعنـی بیش تـر شـامل  فقـط اسـم ایـن معرفـت از نـام زن )فیمـن( 
مطالعـات زنـان و مطالعـات چشـم انداز زنـان از جهـان می شـود. بنابرایـن طوری که زن 
و مرد می تواند اگزیستانسیالیسـت، سوسیالیسـت و... باشـند، مرد و زن نیز می توانند 
فیمنیسـت باشـند. امـا فیمنیسـت شـدن و فیمنیسـت بـودن نیازمنـد مطالعـه و درک 
معرفـت مـدرن اسـت کـه یـک مرد و یـک فرد باید این ظرفیتِ معرفتِ مـدرن را کمایی 

کرده باشـد. 

7- شـما بـه عنـوان یـک مـرد چه قـدر به اسـتقلال زنـان در خانواده و جامعـه بـاور دارید؟ آیا 
حـق اسـتقلال را بـه هم سـر و دیگـر زنان خانـواده ی خـود داده اید؟ 
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یعقـوب یسـنا: در جامعـه ی مـا متلـی رواج دارد که گفته می شـود: »حق داده نمی شـود، 
بـدوی،  سـنتی،  جامعه هـای  در  حـق  از  برداشـت  ایـن  می شـود.«  گرفتـه  حـق  بلکـه 
مردسـالار و قبیله ای شـاید کارایی داشـته باشـد اما در جامعه های مدرن و شـهروندی 
حـق نـه داده می شـود و نـه گرفتـه می شـود؛ بلکـه حق امری تفهیم شـدنی اسـت. هر فرد 
بایـد در بـاره ی حـق خـود و حـق دیگـران آمـوزش ببیند، بفهمـد و به حق خـود و دیگران 

احترام بگـذارد. 
در  اسـت.  آموزش دیدنـی  و  پروردنـی  گنجایـش  و  ظرفیـت  حـق  می کنـم:  کیـد  تا
نظـام آموزشـی، در رفتـار خانوادگـی، در تدویـن قانون هـای مـدرن و در رفتـار فرهنگـی 
و اجتماعـی جامعـه بایـد پـرورده شـود تـا این کـه ظرفیت پروردنـی حـق در مناسـبات 
شهروندی به عنوان ارزش و اختیارهای فردی هر شهروند در خانواده، جامعه و دولت 

گـردد.   قابـل درک 
بنابراین دادن حق و گرفتن حق اشتباه است. اگر بخواهیم به کسی حق بدهیم، 
گرفتـه می توانیـم و مهم تـر این کـه بـه فردی کـه حـق داده ایـم بایـد  ایـن حـق را نیـز از او 
همیشـه از ما مدیون باشـد. اصولا از نظر حقوق بشـری من کِی، من چه کاره که مرجع 
دادن حـق بـه یـک انسـان باشـم. هم سـر مـن یـک انسـان و یـک فـرد اسـت، بایـد حقـوق 
گـر جاهـل بـه معرفـت مـدرن و  و حـق او امـر ذاتـی، حیاتـی و بشـری خـودش باشـد. مـن ا

حقـوق بشـری نباشـم، بایـد حـق ذاتـی و بشـری او را درک کنـم. 
اگر به این فکر باشـم که من مرجع دادن حق به هم سـر و دیگر زنان خانواده ی خود 
کـه مـن جاهـل بـه درک حـق ذاتـی و بشـری افـراد اسـتم. امـا  اسـتم؛ بـه ایـن معنـا اسـت 
کردار اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی و  درک حق فقط امر ذهنی و فکری نیسـت. حق 

خانوادگـی اسـت کـه در »ارتباط« تحقق پذیر اسـت. 
فکـر مـن نسـبت بـه حقـوق هم سـرم و زنان خانـواده ام طوری اسـت که عـرض کردم 
امـا جامعـه، حکومـت و خانـواده چون ایـن فکـری ندارنـد. بنابرایـن خود به خـود حقوق 
دیگـر  افـراد  و  حکومـت  جامعـه،  توسـط  خانـواده ام  زنـان  و  هم سـرم  فـردی  و  انسـانی 
خانواده محدود و نقض می شـود. حتا خودم نیز تحت تاثیر مناسـبات موجود جامعه 
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کـه چـادری بپوشـد. به تـر ایـن اسـت  قـرار می گیـرم و ممکـن در سـفر بـه هم سـرم بگویـم 
کـه تحقـق حـق شـهروندی، بشـری و فـردی افـراد را بـه عنـوان »ارتبـاط« در جامعـه درنظر 

بگیریـم. حـق افـراد در جامعـه بایـد تفهیـم و درک شـود. 

8- چگونـه می تـوان فیمنیسـم را بـه عنـوان ضـرورت جـدی در جامعـه ی سـنتی و مردسـالار 
کرد؟  افغان سـتان نهادینـه 

یعقوب یسـنا: در جامعه ی مردسـالار، سـنتی و مذهبی، مبارزه برای تحقق آزادی های 
ابتدایـی خانوادگـی، اجتماعـی و سیاسـی زنـان مطـرح اسـت نـه ارزش هـای معرفتـی و 
بشری فیمنیستی. نخست یک جامعه باید مدرن شود، ذهنیت بدوی مردان نسبتا 
کنـد، حقـوق اساسـی ابتدایـی زنـان در جامعـه نسـبتا نهادینـه شـود؛ بعـد در آن  تغییـر 

جامعـه از معرفـت و ارزش هـای بشـری فیمنیسـتی سـخن باید گفت. 
درک معرفـت فیمنیسـتی نیـاز بـه درک معرفـت مـدرن دارد. بـرای این کـه چه گونـه 
بتـوان فیمنیسـم را در جامعـه بـه عنـوان ضرورت جدی مطرح کـرد؛ باید گفت چه گونه 
می تـوان ارزش هـای سـنتی و مردسـالار را دچـار مـدارا و تحـول کرد کـه ارزش های مدرن 
در جامعـه نهادینـه شـود. معرفـت فیمنیسـتی بـه عنـوان معرفـت و رفتـار مـدرن بعـد از 

رواج و نهادینه شـدن ارزش هـای مـدرن می توانـد بـه صـورت جـدی مطـرح شـود. 


